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 پيشگفتار

 
  تـوان  مي  كه ، است  گرفته انجام  عرض در  هم رشد  اين .است  داشته  وسيعي رشد  گذشته  ةده چند در فناوري و  دانش

 . اسـت صنعتگري و  دانش   نوين هاي رشته ايجاد  معنيه ب  كه ، طول در  هم و  دانست،  راييگ  تخصص را  بارزش  ةنمون

 در  حتـي  ، امـروزه  .اسـت   خـارج هـر انسـاني     ةحافظ و  گنجايش فكري از آورده  فراهم  آدمي  كه  دانشي  بزرگ  منبع

  گرچه  كه  اينجاست  جالب .شود مي  تقسيم  زيررشته  چندين  به  هر رشته ، تحصيلي  هاي رشته  هيدانشگا  بنديهاي تقسيم

 انتظـار   گـاه   ، كـه  هاهدانشـگا  اسـتادان    حتـي  شان به حدي است كهتفاوتهاي ،  دارندمشتركهايي  فصل  ها زيررشته اين

 ، درنهايـت  .نظرندبصـاح   شـان   تخصصي ةزيررشت در هاتن باشند، خود  تحصيلي  ةرشت در  جامعي  دانش  داراي رود مي

  همـان  يگانهـا   ايـن   .اسـت   آمده وجود  به اند شده  استاندارد اي اندازه تا  كه يگانهايي  چسبيدن از  امروزي  دانش  ةپيكر

) Network(اي   شـبكه سـاختار   داراي را  دانـش   تـوان  مـي  تر، فني  بيان  به .آن از ريزتر  هم شايد و يندها زيررشته  دانش

  بسـياري    مغزهـاي  همكاري  فناوري مستلزم همفكري و و  دانش  بودن اي شبكه اين.  دانست )Modular(وآجرچيني 

 و  مخـابرات  ابـزار   سـريع   پيشـرفت  بـا  ، امروزه .يكديگرند با ارتباط در ،اند پراكنده  جهان سراسر  اگرچه دركه  است

هاي فيزيكي موجود بر سر راه ارتباط انسانها پيوسته در حال كاهش است و                انع فاصله م ويژه اينترنت، ه  ارتباطات، ب 

» دهكدة جهاني«اي كه مدتي است كرة زمين را   به گونهشود مي بيشتر و بيشتر روز هروزب  به يكديگرمغزها   پيوستگي

  ايـن  شـود؟  مـي   ارزيابي  چگونه و  ستا  چگونه اي  شبكهسازمان اين در ، تك تك انسانها  موجوديت اما. اند لقب داده

 قـرار   توجـه  مـورد   مروزا از تربارز   بسياراي  گونه به  دور  چندان  نه  اي در آينده رسد مي نظره ب  كه  است  مهمي  پرسش

 .گيرد

 .اند داشته  برعهده را  اي پايه  نقشي ، وريادانش و فن اي شبكه ساختار  اين  تشكيل در )حسابگر  ماشينهاي(ها  رايانه

 ـ  ناممكن  اطلاعات و  دانش  همه اين  آوري گرد و  ساخت تصور ها، رايانه وجود  بدون   پيشـرفت  بـا  .رسـد  مـي  نظـر  هب

 و  پردازنـده  ، ابزارگيرنـده   عنـوان   به  ‐ جهاني  مخابرات و  ارتباطات  سازمان  درون  به آنها  خزش و ها رايانه  روزافزون

 .شده استوري چشمگيرترافن و  اي دانش بكهش ساختار در تشكيل ابزار  اين  التدخ  ‐اطلاعات  ةفرستند

  كـه  اسـت     كـرده  پيـدا   وابسـتگي   آدمـي   زنـدگي  و  دانش ساختار با  چنان ها، رايانه  پيشرفت و عملكرد ساختار،

. اند بوده  آدمي شناختي  زيست  ژگيهايوي  مختص  پيش  چندي تا  كه شود مي پر  هايي واژه از  اندك  اندك ، رايانهة امن هواژ

 .برشمرد  توان مي را همانندآنها و  يا رايانه  ويروسهاي هوشمند،  سيستمهاي  همچون  هايي واژه  مثلاً 

  سيسـتمهاي   نـوي   مـوج  انـد،  كـرده   جلب خود  به را  جهاني  توجه  است  مدتي  كه  مصنوعي هوشمند  سيستمهاي

 و  دانشمندان  براي روزافزوني كاربرد و اند گرفته پا  رايانه و  انساني  علوم  دانشمندان  تلاش با  كه نديها رايانه  به  وابسته

  تواناييهـاي  و پيشـرفتها   واقعيت  گاه  كه  تبليغاتي  ديدگاههاي از  گذشته .اند داشته  مهندسي و  تجربي  علوم  كارشناسان

و تـر  مطمـئن   ةسيسـتمها آينـد    واقعيت اين اسـت كـه ايـن    دهند،  مي نشان  سته  آنچه از تر برجسته را سيستمها  اين
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   پيچيـده  و  سنگين  محاسبات بار رايانه و  حساب نماشي  كه  گونه همان .اند داده قرار  آدمي  ي رو  پيش را  سودمندتري

  ابزارهـاي   سـاختن   بـراي  اش محاسباتي  ايتواناييه در را  بزرگي  انقلاب  ترتيب  اين  به و اند، برداشته  آدمي  دوش از را

 هوشـمند   سيسـتمهاي   ،ة نزديـك آينـد  در كـه،  دارد وجـود  نيـز   اميدواري  اين اند، وجودآوردهه ب تر پيچيده و تر دقيق

افزاري به مغز وسيستم عصبي انسـان پيونـد زده شـوند تـا بـدين ترتيـب امكانـات          به طور سختبتوانند  مصنوعي

  توانايي يادگيري و سرعت پردازش اطلاعات را در او افـزايش دهنـد و   ، حجم حافظه،طلاعاتا دريافت و ارسال

تـوان     در صورت چنين موفقيتي مـي .رسانند ياري ه اوب  گوناگون  گيريهاي تصميمر دهم ارز و يا حتي فراتر از آدمي 

بـدين ترتيـب حتـي    . اده كـرد افـزاري مغزهـا اسـتف     براي ارتباط مستقيم و سـخت مصنوعي هوشمند  سيستمهاياز 

مغـز  «تر خواهند شد و موجودي شكل خواهد گرفت كه شايد بتـوان آن را                 نيز كوچك » دهكدة جهاني « هاي    فاصله

 شبيشتر  رهايي  سبب  بلكه نخواهد شد  و يا حتي آسايششسبب تنبلي  زمينه  اين در  آدمي  پيشرفتهاي. ناميد» جهاني

 همچنان گيرد، كار  به دهد مي  انجام  اكنون  از آنچه تر پيشرفته  كارهاي در را  شفكر تواند بتا  شود مي تر ساده  كارهاي از

  تـري   و متنوعتر پيچيده  مراتبه ب  زندگي اما   شده رهاتر  پيش  قرنهاي تر ابتدايي  لئمسا در  درگيري از بشر ، امروزه  كه

  .كند مي  تجربه را

 
در . رسـيد   چاپ   به، صورت ناشر مولفه ب،  مصنوعي  ديدگاه  نام  با،١٣٧٠  سال در بار يك  آدم و  آدن  كتاب

 دو  بـه   تـوان  مـي  را  كتـاب   ةدرونماي ـ . اسـت   شـده   داده  اش درونمايه در  نگارش، و به ندرت در   تغييراتي متن كنوني

 :كرد  تقسيم  اساسي بخش

  پيشـرفتهاي  و هـا  دگرگـوني   بـا  ارتبـاط  در و هـد  مـي   تشكيل راش درصد ٨٠  به  نزديك  كه  كتاب  اصلي  بخش. ۱   

 .تاس  نشده  داده  آن در  اي تغيير عمده  يياملا و  چاپي تغييرات  بجز و  است  مصنوعي   مندهوشسيستمهاي 
 

  اوضاع  ةاردرب بيشتر و  ي جنبموضوعهاي  ةدربار و دهد مي  تشكيل را  شدرصد ٢٠  به  نزديك  كه  اي زمينه  بخش . ۲   

 . است  شده  داده  بيشتري نسبتاً  تغييرات ، اصلي  بخش با  مقايسه در ، اي زمينه  بخش  اين در .است  آينده  ساليان  اجتماعي

 :رسيدند مي نظر  به  لازم  دليل دو  به  تغييرات  اين

   جهان در  قدرت  نظام در شديد  دگرگونيهاي ‐     

  .آينده از  تري اميدواركننده  دنياي  ترسيم  به  نويسنده  ةعلاق ‐     
 

 و  داده  روي  شرقي،  اروپاي به ويژه در ،ر جهاند  اي عمده  دگرگونيهاي  مصنوعي  ديدگاه  كتاب  چاپ  زماناز  

 هـر  درآمـد،   نگـارش   به١٣٦٤  سال در  مصنوعي  ديدگاه  كتاب.  است  شده  دگرگون  شدته ب  جهان  قدرت در  ساختار

   درقدرت  نظام در  دگرگوني  به نياز هنگام  آن در .نشد  ممكن ١٣٧٠  سال تا گوناگون،  مشكلات ه دليلب  آن  چاپ چند

 ـ بود،  شده  تقسيم  شرق و  غرب  نظام دو  به  عمده طوره ب  كه جهان،  و  زمـين   ةكـر   لئمسـا  .بـود   وسس ـمحخـوبي  ه ب

در  بيشـتري   همكـاري  بـه    بهبودشـان   كـه  ، صـنعتي و اقتصـادي   علمـي   وناگونگ  هاي زمينه در  پي در  پي  پيشرفتهاي
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   به،نا به ضرورتب ، مصنوعي  ديدگاه  كتاب .داممكن كرده بون را  گذشته   وضعيت ةادام   داشتنياز مختلف هاي زمينه 

 ، صنعتي  ةپيشرفت  كشورهاي  ميان  همبستگي  كه بود  شده  بيني كتاب پيش  آن در .ة بسيار كوتاهي داشتاشار موارد  اين

 پيشـرفته   اصـطلاح   به  كشورهاي  آن  طي   دركه  است  سودگرايانه  همكاري باشد، دوستانه  انسان  همكاري آنكه از  بيش

 جـز   نقشـي  و انـد  مانـده   عقـب   هـايي  جامعـه   كـه    بهانه  اين به را،  زمين كرة جمعيت از  اييهبخش  اند تا  در تدارك آن

 روند  اين ، نخست چاپ در .ببرند  ميان از  تدريجه ب و  دننك  حذف ندارند،  جهان  ةپيشرفت  كشورهاي  براي  آفريني مشكل

  زنـدگي   تـاريخ   طـول  در  شـماري  بي  ههاياشتبا  آدمي  كه  ست ااين  واقعيت .شد  مطرح  »سراسري  ةتصفي «عنوان با 

  توجيـه ه آنهـا را   هميش ـ  انش ـانكارگردان   كـه اي پايه يب  كشتارهاي و  اي منطقه و  جهاني  جنگهاي  .است  ش كردهاخير

 و  نابخردانـه   رفتارهـاي  و  اهاشتباه  همين كنار در  اينكه  جالب و اند آدمي  هاياشتباه و  غفلت بارز  هاي نمونه ،اند كرده

  صنايع از  بسياري  مثال  براي . است  آمده وجوده  در دانش و فناوري ببزرگي  كيفي و  ي كم پيشرفتهاي ددمنشانه،  حتي

،  سـازي   كشـتي  ، هواپيماسـازي   صـنايع   تكامل و رشد .يافتند  كمالي و بيشتر  دقت و  درش  دوم جهاني   جنگ  جريان در

  .نديپيشرفتها  اين  ةبرجست  هاي نمونه از  اتمي و  موشكي

 و  از يـك سـو   ددمنشـانه   رقابـت   ميـان   تنگاتنگي  ةرابط  كه   به روش علمي ثابت شود خوشايند است اگربسيار

 بـا   توانـد  مـي    بشـر كـه   يموش ـ اميدوار  تا بدين ترتيب اردوجود ند  آدمي از سوي ديگر  علمي و  صنعتي  پيشرفتهاي

  است   شده تر رنگ ر پراخي  سالهاي در اميد  اين . دياب  دست  بيشتري   پيشرفتهاي به آميز مسالمت  همفكري و  همكاري

  كـه  ،  اينترنـت  و  مخابراتي  سيستمهاي از قوي  جمعي ارتباط  وسايل  .است  آدمي  شدن تر جهاني  آن،  مهم  عامليك  و

  امـر   به ، همگي امروزي  آسان  ونقل  حمل و  مسافرتي و  جهانگردي  امكانات تا  گرفته گذراند، مي را  اش جنيني  دوران

 و  مالكيـت   احسـاس  ، منـافع   خـوردگي   گـره   ايـن  و  است  كرده  ياري  جهان سراسر در  آدمي  منافع  دنخور گره  همه ب

 .را  »جهاني  همبستگي و  همكاري «يعني، ،تاس  همراه داشتهب را  جهاني  وابستگي

  كـم   دسـت  يـا   نانهبدبي ديدگاه  شد،  مطرح  حاشيه در تنها  مصنوعي  ديدگاه  كتاب در » سراسري  ةتصفي «چند هر

  صـنعتي  و  علمـي   پيشـرفته   كشـورهاي   اصطلاح  به  كه  ،كند مي  بيان جهان از  بخشي  گيري موضع  به را  نويسنده مردد 

 دشاي . و جهان سومصنعتي و  علمي  ةماند عقب  كشورهاي  اصطلاح  هيا ب   جهان، ديگر  بخش برابر در شود، مي  خوانده

  يعنـي    كتـاب،   ايـن  در اكنون، اما .باشد  شدني  درك ١٣٦٠ ة آخرده  سالهاي المللي  بين تنشهاي  به  جهتو با  بدبيني  اين

  شپيامـدهاي  و  شـدن   جهـاني   ةمسئل .ده استاش نگريسته ش آينده  درباره  آدمي  هاي تصميم به تر اميدوارانه ،آدم و  آدن

 و  سياسـي   علـوم  عمـدتاً در   كـه   اسـت   دانشـمنداني  و  متخصصان  بررسي و  بحث مورد  كه  است اي  پيچيده  موضوع

  حاشـيه  در   تنهاآدم و  آدن  دربنابراين .است  نداشته را مورد  اين در اظهارنظر قصد  نويسنده و دارند  فعاليت اقتصادي 

  اين  اي به ن اشارهبدو كه خاطر  ينا  به تنها  هم آن و اخته شده استپرد   آينده  جهان  قدرتي  نظام و  اجتماعي  لئمسا به 

 . بنويسيم  آينده  دنياي  وصنعت  علم  ةدربار  توانيم نمي   لئمسا

  مفهـوم   ترتيـب   بدين . مطرح شده است»  سراسري  همبستگي«   ، »سراسري  تصفيه «جايه ب ، آدم و  آدن  كتاب در

 ـ را  آميـزي  تمسـالم   همـايش   كـه  ، همبسـتگي   ةواژ با ارد،د مي  بيان را  باري ت خشون طبيعتاً رويارويي  كه تصفيه، دنوي
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 نشـان  آدمـي   ةكارنام ـ  بـه   نگـاهي   هـم  هنوز هرچند. دهد مي  نشان را  تري بينانه خوش ديد  اين و  هعوض شد دهد، مي

 حـد  از  زياده  دنباي شايد  بنابراينو دهد  نشان خود از ويرانگري رفتار ديگر بار  آدمي  است  ممكن   متأسفانهدهدكه مي

 . باشيم  بين خوش  هم

  اكنـون  هـم   مـن   كه  شخصيتي  هيچ  ةنمون  بورگان .است  بورگان،  ويژهه ب ، داستان  شخصيتهاي مورد در ديگر  ةنكت

 ـ امـا  دارد وجـود  نمانهمعصـرا   بعضـي  و او  ميـان   شـباهتهايي   شـك  بـي  . نيست  شناسم مي  و  بورگـان   ، مـن  نظـر ه ب

 و شود مي درگير  هستي  اساسي  با مفهومهاي  از امروز بيش ، نسل  اين .آمد خواهد  كه  است  اي ويژه  نسل ،يشهمانندها

 وجـود   آدمي  براي  هميشه ندا مطرح آنها  براي  كه  اساسي  پرسشهاي . است  هستي از شاندانش  افزايش خاطر  به  هم آن

 از پرسشـها   اين بار هر اما اند، واداشته  العاده فوق  فعاليتي  به را انديشمند  اي انسانه بسياري  ذهن قرنها و قرنها و داشته

ه ب هرگز  تجربي  علوم اند كه  القول رك و متفقتهمگي نيز در اين وجه مش و اند شده  مطرح  نوين  اي سرچشمه و  راهي

  پرسشـهايي   چنـين  شبـراي   كـه   سـت   اآن ، نبورگا  نسل  ويژگي  ولي  . است  نبوده پرسشها  ناي  پاسخگوي  كامل طور

 ـ ، اش اصـلي   عاملهـاي  از  ويكـي   درگيرشـانيم   اكنون ما  كه  است  تر از آني و روزمره فراگيرتر بسيار   آمـدن  وجـود ه ب

 .بود خواهد  آدمي  ةانديش با آنها  رويارويي و  مصنوعي هوشمند  سيستمهاي

  متن   اين موقعيت تا رسد مي نظره ب بجا نيز  مصنوعي  هوش  يفناور و  نشدا  كنوني  وضعيت  به  اي اشارهدر اينجا 

 ١هاپفيلـد  ،) .م ١٩٨٢. ( ش.ه١٣٦١  سـال  در. ددگـر  تـر  مشـخص   مصـنوعي   هوش  پيشرفتهاي و پژوهشها با ارتباط در

 او و  ) .م ١٩٨۵( . ش.ه١٣٦۴ سـپس در سـال  . هاي پويا ارائه كـرد   دربارة امكان اندوختن اطلاعات در شبكهاي قالهم

  افـزاري  سـخت    بـاالگوي را  سـازي  بهينـه   رياضـي   لةمسـئ   يك  انسته بودندمنتشر كردند كه در آن تواي  قاله  م٢تنك

 هوشـمند   هـاي  سيستم  به  نگرش  نوي  برموج  آغازي آنها كار  اين. ند كنحل بودند  ده كرتهيه  انسان مغز از  كه  اي ساده

 بودنـد   مطـرح   هنگـام   آن تـا    كـه ٣ (AI) مصنوعي  هوش  سنتي و  معمولي  روشهاي با  مفهومي رنظ از و بود  مصنوعي

 از  بسياري  مرجع  كه  كتابي  انتشار با شو همكاران ٤ هارتلرام ،هاآن س ازپ اندكي  واقع در اما . داشت  اساسي  تفاوتهاي

  ةنحـو   اين رسيد،  چاپ  به ) .م ١٩٨٦ ( ش.ه ١٣٦٥در سال  و  شد مصنوعي  عصبي  هاي شبكه  ةزمين در  بعدي  فعاليتهاي

  برخـورد،   ايـن  در .دنـد كر  عرضـه   فنـي  و  علمـي   ةجامع ـ  به تر بنيادي و تر سيستمي  خيلي را جديد  نگرش و برخورد

 .شـود  مـي   تهيـه   يافـزار  نـرم  يا و  افزاري سخت  صورت  به  انسان مغز  سلولهاي   به شبيه  سلولهايي از  متشكل  اي شبكه

 دنـدريتها   ميـان   طبيعي  سيناپسي  اتصالات  به  شبيه  پذيري تطبيق و  منعطف  اتصالات  داراي  عصبي ة شبك  اين  سلولهاي

 ـ ، لئمسا با برخورد در ، طبيعي مغز همانند ، مصنوعي  عصبي  ةشبك  اين .اند طبيعي مغز  نورونهاي  وآكسونهاي  طـور ه ب

 يـاد  را  لئمسـا   ترتيـب   بـدين  و ندك مي  ذخيره اتصالات   اين در را  اطلاعات و پردازد مي شاتصالات  قتطبي  به  خودكار

 .گيرد مي

                                                           
١‐  Hopfield 

۲‐  Tank 

۳‐  Artificial Intelligence 

٤ - Rumelhart 
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 از بيشـتر  ،  اسـت مصنوعي  ديدگاه  متن در» هيومن « همان  كه حاضر  متن  مصنوعي  هوش  يعني »آدن«

 نويسـي  برنامـه   براسـاس   كـه AI    سـنتي   روش  امـروزه   .AIا ت  است  مصنوعي  عصبي  هاي شبكه  نوع

   و در واقـع بيشـتر   اسـت   مطـرح   موضـوعي   هـم  هنـوز  ، اسـت  اسـتوار   مصـنوعي   هوشـهاي   منطقي 

 و  مصـنوعي   عصـبي   هـاي  شـبكه  از  اسـتفاده  در را  هوشمند مصنوعي  سيستمهاي  ةآيند ، پژوهشگران

 . بينند ميAI  با   آن  تركيب

 در  بلكـه  ، شـريف   صـنعتي   دانشـگاه  در تنها  نه ،نند ساير نقاط جهان نيز همادر ايران   اكنونهم

متعـدد و دانشـجويان بسـيار      محققـان  و   اسـتادان كشـور،   پژوهشـي   ومؤسسـات  دانشـگاهها  سـاير 

  بـه مصـنوعي،   هوشـهاي  و  عصبي  هاي شبكه كاربرد  ةدر زمين  هم و  نظري  لئمسا در  هم علاقمندي،

 و هـا  مقالـه   ايشان از  ه پيوستهك  طوريه ب ، يندكوشا و وفقم بسيار   اين كاراند كه در  مشغولپژوهش

   موفقيت آرزوي  ضمن  بنابراين .رسد ور به چاپ ميكش از  خارج و  ايران در  متعددي  انتشارات معتبر

  بـه  ويژه ه ب  علاقمندان،كلية   بهرا  كتاب  اين عزيز،   پژوهشگران و همكاران  اين  ةكلي  براي  روزافزون

  مصـنوعي  هوشـمند   سيستمهاي كاربرد و  دانش  پيشرفت  براي  كه  پژوهشگراني و   دانشگاهيانةجامع

 .دگير قرار  استفاده مورد بتواند و باشد  توجه  ةشايست  كه  اميدوارم و  مدار مي  تقديم كنند مي  تلاش

اما چنين به نظـرم     . ذ به چاپ برسانم   ابتدا تصميم داشتم اين كتاب را به طور سنتي بر روي كاغ           

اش به صورت الكترونيكي مناسبتر باشد زيرا هم موضـوع كتـاب در ارتبـاط بـا                   رسيد كه شايد ارائه   

منـداني    گونه كتابها را دانشجويان و دانشـگاهيان و نيزعلاقـه           رايانه است و هم بيشتر خوانندگان اين      

 .  دهند كه به رايانه دسترسي دارند  تشكيل مي

انـد و      حوصله و علاقه انجـام داده      ، با دقت بسيار   ،زاده  ويرايش كتاب را سركارخانم زهرا جلال     

همچنـين از سـركارخانم مـريم گذشـتي بـه خـاطر تايـپ               . شـود   در اينجا از ايشان سپاسگزاري مي     

 هـا   تنظـيم نهـايي صـفحه      به خـاطر همكـاري در         مريم رحيمي     و نيز سركار خانم    دستنوشت كتاب 

  .   شود قدرداني مي

  بـراي  را پراميـد  و  خـوش   نسبتاً دور، دوراني  زماني  ةفاصل  اين از  ابتدا  پيشگفتار،  اين  پايان در

همگـي   هـا بيني خوش  كه  اميدوارم و  آرزومندم است  شده  نوشته  شان هدربار  كتاب  اين  كه  اي آينده نسل 

همبسـتگي،   ، تـلاش  راه  ايـن  در .درآيـد  كار از  درستنا  دارد، وجود   هم بدبيني احياناً اگر و ، درست 

 بيني را ناديده گرفت زيرا و البته نبايستي اهميت خوش دارد، را اثر  بيشترين ما  اميدواري و هوشياري

 . مي نيازمند آن  به  زندگي  ةادام  براي  كه  است  طراواتي بيني خوش 

 
  جغتايي الرضاعبد

۱۳۸۲پاييز 
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. انديشـيد  هاي عمـرش نشسـته بـود و مـي      مانند بيشترين لحظه٢ بورگان  روزي ،١ل ها پس از اين    سا

سرانجام برآن شده بود كه به سستي پايان دهد و تصميمي را كه از مدتها پيش گرفته بود بـه انجـام                      

ة  دربـار  ؛زيست مياي كه در آن       خواست دربارة خودش بنويسد و جامعه       ديرزماني بود كه مي   . رساند

كـرد دلـش    در ابتـدا گمـان مـي     . شـان بـود   راندركا تحولات شگرفي كه پياپي شاهد آنها و گاه دست        

خواهد خاطرات زندگي خودش را بنويسد، اما اندكي بعد متوجه شد كه آنچه ذهنش را به خـود                    مي

 گزيدگان و سـالهاي رب  اش بعد از ورود به جامعة  مشغول داشته، تفاوت ميان حوادث دوران زندگاني      

بلـه دلـش    .  او را بـه آن كـار واداشـته اسـت           ٣نآدكه   سپس بيش از پيش دريافت    . استپيش از آن    

                                                           
 .ت اس. م۲۰۰۳برابر با . ش.. ه ۱۳۸۲سال   زمان نگارش اين متن ‐۱

٢- Boorgan،ام فرضي ن 

٣ ‐Adan ، نام فرضي 
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خواست دربارة آدن بنويسد و آدن براي بورگان مفهوم نهـايي زنـدگي پركشـاكش و پرشـكوه و                     مي

 .آمد جلال جامعة انساني به شمار مي

كرد و از آنچـه در ذهـن    نداز مياش را ورا ه  و چهر   بود  نشسته شها آدن در كنار    در همان لحظه  

 به او انداخت و يك بار ديگر به شـدت           گاهيبورگان ن .  زيادي آگاه بود   ةگذشت تا انداز    بورگان مي 

اي همانند چهرة     سپس از خود پرسيد كه اگر چهره      .  بنويسد شا خواهد درباره   احساس كرد دلش مي   

گذشتند و احساسات ژرفي كـه     نش مي هايي كه از ذه     داشت، در زير بار سنگين انديشه        مي ش  اجداد

، شگـاه سـيماي درهـم شكسـتة گذشـتگان          آمـد؟ آن    نسبت به هستي يافته بود به چه صورتي درمي        

 ش از ذهـن   ١ري از كـازانوا   ي را به ياد آورد و ناگهان تصو       …ارسطو، ابن سينا، نيچه، نيوتون، سارتر و      

 .ديدگذشت كه براي خودش هم نامنتظره بود و بر اين تصور خويش خن

او . توانسـت ماننـد او بينديشـد و احسـاس كنـد              دست بشر بود كـه مـي       تةآدن موجودي ساخ  

 نهـايي تكامـل     ةترين ابزاري بود كه بشـر در سـاختنش دخالـت داشـت و نقط ـ                ترين و پيچيده    نوين

ش ا  به شدت از كنترل بشر خارج و استقلال شخصيتي         شرفتار. آمد   به شمار مي   ٢ماشينهاي حسابگر 

 زيادي پذيرفته و هماهنگ بـا رفتـار    ه بود، اكنون تا اندازةشدز سبب نگراني جامعة بشري    كه در آغا  

 .كل جامعه تشخيص داده شده بود

زماني كه از شدت چرخش و تحرك چشمان مركب آدن كاسته و دستانش به فعاليتي تكـراري                 

پاسـخ بـا خـود       ديگر به پرسش و      ة بيش از هر لحظ    شدانست كه ذهن    ند، بورگان مي  شد مشغول مي 

علاقه گرديده است و در اين هنگام بود كه ميل داشت بدانـد چـه                 پرداخته و نسبت به پيرامونش بي     

ل ذهنـي خـود   ائ اما انگار كه آدن هنوز صلاحيت بورگان را براي دخالت در مس      .گذرد   مي شدر ذهن 

 .دكر مي را با پاسخي ساده و سطحي خاموش شا نپذيرفته باشد، هميشه اين كنجكاوي

اي جامعة بشري، بـه ويـژه در سـالهاي پايـاني قـرن       يهآدن نيز همانند بورگان به تاريخ دگرگون      

. كـرد  مـي توانست در آن زمينه مطالعه و بررسـي            مي تا آنجا كه   و    بود بيستم، به شدت علاقمند شده    

ش را بـا     كه پيوند خود با اجداد     كردبورگان نيز، اكنون بيش از هر زمان ديگر اين نياز را احساس مي            

                                                           
١ - Casanova 

 Computer رايانه ، -٢
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ش، پدر و   ا  ، دوستان قديمي  اش  هاي دوران كودكي  سا به عك  خيلي وقته . ندكريزبيني بيشتري جستجو    

نگريسـت و چهـرة        شده بودند مـي    داريمادرش، تصاوير متحرك و مجلاتي كه به عنوان نمونه نگه         

ك هرگـز  ش گفت كه اگر پدرش زنده بود بي        و به خود مي    كرد   را با آنها مقايسه مي     اش  هدگرگون شد 

او هـر بـار از خـود        . ه باشـد  شـد خود بباوراند كه فرزنـدش داراي چنـين ظـاهري           ه  توانست ب   نمي

 به دنبال غريزه، نداي دروني و اصل فرامـوش          آواي وحش آيا من هم مانند سگ داستان        «: پرسيد  مي

، در  يافت و مانند هميشـه      گاه جز احساس تحقير گذشتگان در خود نمي         اما هيچ  »گردم؟   مي اي  شده

افتاد كه چرا بشـر       دانست، باز هم به شگفتي مي       ها را در مسيري طبيعي مي        پديده ةهمان حال كه هم   

 تـا   شافتـادگي گذشـتگان    ي كنوني دست يابد و آن گاه از عقب        فناورنتوانسته بود زودتر به دانش و       

 .شد  شرمنده و حتي خشمگين مياي اندازه

آمد، نسبت به چند دهة قبـل از آن،    آنها به شمار ميچهرة انسان نويني كه بورگان يك نمونه از   

 در طـي دوران رشـد در بـدن          نيـز  در ابتداي تولد و      كه مصنوعي   هاياندام.  بود شدهبسيار دگرگون   

چشـمان درشـت و انـدام حسـي      و شدند انسان جاگذاري يا با اندام طبيعي و مادرزادي تعويض مي        

 ـ       هم كوچكي كه به بدن او      ـ  پيونـد زده شـده بودن  .دادنـد   را نشـان مـي     دگرگـوني  ايـن    ه خـوبي  د ب

هاي كنتـرل   اهدستگاههاي كوچك خبري كه شرايط دروني و بروني بدن را در هر لحظـه بـه دسـتگ                 

هاي حساس بدن نصب گرديـده بودنـد كنتـرل بيشـتري را بـر       كردند و در نقطه   سلامتي گزارش مي  

سـيگنالهاي   گفتـار،    مايـل بـه   ذهن  ت از    اطلاعا ابزار انتقال . ساختند  شرايط زيستي انسانها ممكن مي    

 مخـابره و ايـن دسـتگاه آن         »زبـان نگـار    « را بـه دسـتگاه     اندامهاي گفتار  حركتي   اعصاب ارسالي به 

 و بـدين ترتيـب زمـان و تـلاش           كرد  شان، يادداشت مي    را پس از شناخت الگوهاي صوتي      هاتحريك

 . يافت ميفيزيكي لازم براي نگارش كاهش چشمگيري 

تفاوتها براي آسايش، امنيت و دوام بيشتر انسان صورت گرفتـه و بسـيار هـم مـؤثر               تمامي اين   

اين توانائيها و حتي خواص نيرومندتر       توانست با راحتي بيشتري     افتاده بودند، اما از آنجا كه آدن مي       

د، اين انديشه در بورگان و همكارانش تقويت شده بـود كـه نكنـد انسـان                  را دارا شو   تري  و پيشرفته 

آمـد، از قـدرت تطبيـق         شـمار مـي    هترين آنها ب   ت به موجودات هوشمند مصنوعي، كه آدن نوين       نسب

 . از آنها عقب بماندسرانجامكمتري برخوردار باشد و
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بورگان تعداد زيادي از متنهاي ادبي نويسندگان نسلهاي پيشين را خوانـده بـود، امـا حـالا كـه                    

اي ادبي پيشينيانش بنويسد، انبوهي از مطالـب را         نزديك به كاره   خواست متني نسبتاً غيرعلمي و      مي

 : و يـك لحظـه پـيش خـود گفـت           كنددانست از كجا و كدامين شروع         ديد كه نمي    در برابر خود مي   

اي    پس براي لحظـه    »!اند  ها داشته   كم وكاست پديده    نويسندگان قديم چه مهارتي در بيان منظم و بي        «

 . كارهايشان را ستوده بودطور كه بارها بسياري از آنها را ستود همان

 :كردگاه بورگان نخستين يادداشت خود را چنين آغاز  آن

اش بنويسـم و آنقـدر از         خـواهم دربـاره     كـنم مـي     گذرد، احساس مي    اكنون كه سالها از آشنايي من و آدن مي        

ويسم و اينكه   اش بن   خواهم دربارة تاريخچة رشد ذهني      مي. ويژگيهاي آدن آگاهي دارم كه قادر به اين كار باشم         

 با تمام وجودش بـراي هرچـه بيشـتر          وانساني پذيرفت كه او موجودي هوشمند است           چگونه سرانجام جامعة  

 تـاريخ تمـدن     ة شخصـيتهاي برجسـت    ةاي كه در طـي قرنهـا، دربـار           و به همانگونه   .كوشد  دريافتن حقيقت مي  

بشري را از راه بيان ويژگيهاي آنـان ثبـت          هاي    اي از تاريخ دگرگونيهاي جامعه      اند، و بدين ترتيب گوشه      نوشته

تر از آن انسانهاي برجسته بـه تـاريخ          مهمبلكه   را همانند و     شنويسم تا شخصيت     دربارة آدن مي   اند، من نيز    كرده

شـايد سـاليان دراز پـس از امـروز، در دنيـايي كـه           . ام  بشر پذيرفته  دنبالة نسل پيوند دهم، زيرا او را به عنوان        

خواهد بود، كسي يا كساني بخواهنـد ايـن مطالـب را بخواننـد و بداننـد كـه آدن از لحـاظ                       دانم چگونه     نمي

 . وجود آمده است هشخصيت رفتاري كه بوده و چگونه ب

 :س ادامه دادپس

 براي فهم حقيقـت، تنهـايي        با شهامت و توانمندي فراوان     من اين يادداشتها را به تمام انسانها و موجوداتي كه         

حـال بـا تمـام نيـرو         پذيرنـد و در همـان       وانهادگي و انتظار را مـي      خود هپناهي و ب    رس بي فكري و احساسي، ت   

يادداشـتهايي در تـاريخ     سلسله   نخستين   ةخواهم نويسند   مي. كنم  روند تقديم مي    جلو مي  هكوشند و سرزنده ب       مي

 ـ دست بشر، به والاترين ارزشـه ةشود چگونه موجودي ساخت     باشم كه در آنها نشان داده مي        انسـاني  ةاي جامع

اندوه . انگيزاند   برمي يشخو هترين احساسها را نسبت ب      ترين و گرامي    يابد و در انسانها عميق      زمان خود دست مي   

كند و در دانش و تلاش براي رسيدن به حقيقت، در كنار انسـان گـام        و شادي، دلسوزي و محبت را تجربه مي       

قدري از   هكند انسانها ب    شود كه گاه احساس مي      چنان ژرف مي  جويي    نظر من در اين حقيقت     هدارد و حتي ب     برمي

 .هاي ويژه شريك گرداند تواند آنها را با خود در تجربة آن جلوه ترند كه نمي او ناتوان



آد۱۳۸۲ پاييز – عبدالرضا جغتايي –م ن و آد 

 

 

 

٥

خـلاف نخسـتين نسـلهاي       امـا بـر   .  دست بشر و دنبالة نسل كهنسال ماشينهاي حسابگر است         ةآدن ساخت 

شدند، داراي بعضي انـدامهاي   صنوعي و مواد غيربيولوژيك ساخته مي م يماشينهاي حسابگر كه همگي از اجزا     

، بـراي ايمنـي بيشـتر و        شاما همچنان بسياري از بخشهاي وجود     . فسادپذير، ترميم شونده و رشد يابنده است      

ر ابزار خدمتگزار بشر نيست و آنقد      اما او ديگر   .اند  تر، از مواد فسادناپذير و غيرآلي تشكيل شده        كارآيي مناسب 

در همكاري با بشر برگزيدة امروز همگام و همراه و هماهنگ و گاه پيشروتر است كه حتـي ايـن تصـور كـه                        

 .يستدهنده و تنفرانگيز ن  قرار گيرند ديگر آزارشايهاي انسانها در خدمت تصميم گونه روزي به

، شر نتيجه خود   انساني به طبيعت، و د     ة و نگرش جامع    بشر پيدايش آدن با دگرگونيهاي اساسي در تمدن      

 تر تمدن بشر، داشته و در      عبارت كامل  هآدن توجه خاصي به تاريخ نوين علوم و فلسفه، يا ب          . زمان بوده است  مه

اما ميل ندارم آنها را     . مكن كوتاهي   ةبه اين تحولات اشار    كنم لازم است    آن باره نظراتي دارد و من احساس مي       

 از زندگي خـود     هاييبخش و نيز از      بنويسم از خاطراتم دربارة آدن    تاريخچه بيان دارم، بلكه برآنم كه      صورت هب

ام و او را از خود، و خود           زيرا آدن را من ساخته     ؛اند   داشته دخالت آدن   گيري   در شكل  و اشخاصي كه به نحوي    

 .شمارم را از او مجزا نمي

. شـود   مـي احساس كرد دارد به سرعت از زمان حال تهـي           . نوشتن بازايستاد گفتن و   بورگان از   

انـدام خـود     گردد و يك لحظـه لطافـت شـگرفي را در خـاطرات و               دانست كه دارد به گذشته برمي     

ي در برابـر چشـمانش حركـت كردنـد و           يهـاي مـو     رشته. دستي او را در ميان گرفت     . احساس كرد 

زودي پراكنده و رقيـق شـد        هبندد و در آن لطافت كه ب        احساس كرد مادرش دارد يقة پيراهنش را مي       

 :ادامه دادخواهد و بايستي دربارة دورترين خاطراتش بنويسد و چنين  ميد كه ميفه

شـان    كننده  پرورش كودكان تيزهوش آمدند و در ميان لبخندهاي فريبنده و دلجوييهاي خام            ةيك روز از مؤسس   

ادند تـا بـا خـود       مرا از پدر و مادرم جدا كردند و بردند، يا شايد هم به عبارت بهتر پدر و مادرم مرا به آنها د                     

هـايي    از آن سالها و سالهاي پيش از آن جـز خـاطره           . از همان هنگام وضعي غيرعادي را احساس كردم       . ببرند

كنم كسـي كـه در آن         پذير نبوده و نيست، زيرا فكر مي         چندان توجيه   هم ياد ندارم و اين براي خودم      همحو را ب  

 خاطرات روشن و    مكن است از حفظ داشته، چگونه م    خوبي   هسن و سال كم بسياري از مفهومهاي رياضي را ب         

 بايـد بيفـزايم كـه مـن حتـي از             هم اش را فراموش كرده باشد؟ البته اين نكته را          با اهميت دوران تكوين اوليه    

اي ندارم و تنهـا پيوسـتگي و          گيري آن رياضياتي كه مغزم عرصة تاخت و تازش بود نيز خاطره                شكل ةتاريخچ

توانم بگويم كه پرسش       به روشني مي   .استيك صورتي در ذهنم نگه داشته        هجودشان را ب  تكرار آنها بوده كه و    
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 هاي وسيعي كه  تجربهدربارةهاي انتزاعي صورت گرفته و پرسش و پاسخ  شدت در زمينه هو پاسخ درون مغزم ب   

 ـ      آورند  دست مي   ه ب شان محيط اطراف  ازطور پيوسته    هكودكان ب ساير ن انجـام گرفتـه     ، بسيار كمتر از معمول در م

شماري كه براي آن كودك، يعني من، باز كرده بودنـد،   توانم بگويم كه با وجود حسابهاي بي        بنابراين مي  .است

به احتمال قوي حتي ديرتر از ديگران فهميدم كه كسي هستم و هويتي و حق و حقوقي دارم و تازه همين كـه                       

 !هم با چه شدتي ن  آ. هم ريختام در فهميدم، به سرعت نظم اطلاعات و ارتباطات ذهني

 شـده بـود،     شاهميت اما ثابت در ذهـن       اي بي   توت فرنگي كه خاطره    طعم شيرينيهاي ژلاتيني با   

 گلويش را غلغلك داد و سپس هياهوي شـور و هيجـان تعـدادي كـودك، كـه هميشـه در                      اي  لحظه

 .ز مغزش گذشتشدند، مثل لرزشي كوتاه مدت ا رفت جمع مي نجا ميآ هتريايي كه با مادرش ب

 پرورش كودكان تيزهوش به آن دو چه        ةبورگان هرگز از والدينش نپرسيد كه نمايندگان مؤسس       

و شـبها    روزهـا  دانسـت كـه     مـي . اش دور كننـد     گفته بودند و چگونه آنها اجازه دادند او را از خانه          

 ـ   محيط بزرگي   اكنون .گريسته بود  ز مهربـان و    آورد كـه پـر بـود از پرسـتارهاي دلسـو             يـاد مـي    هرا ب

آمدند؛     ديدنش مي  ه و بعضي عصرها را كه پدر و مادرش ب         ؛گرفته و نگران   هايي مانند خودش دل     بچه

 و بـاز هـم آن احسـاس مهـر و     ا؛هـاي زيب ـ  ي بزرگ، پر از چمن و گل و نقاشيها و مجسمه     يفضا در

افت و يـك لحظـه      گرفتند،  در خود بازي      لطافت عظيم را، به هنگامي كه بازوان مادرش او را دربرمي          

 ـ    تر نشـان مـي       را ژرف  شانچشمان پدرش را كه فشار لبخند، چروكهاي كنار        روي خـود    هداد در روب

اما آن گيسوان و بازوان و چشمها روزگاري برايش معنايي داشتند كه در گـذر زمـان فرامـوش                . ديد

و  روزهـا  شـد    بار ديگر غمي را كه باعث مي       نتوانست فشار آورد    شبورگان هرچه به مغز   . شده بود 

شبها بگريد در خود زنده گرداند و دانست كه احساسي گرانبهـا را از دسـت داده كـه ديگـر هرگـز                       

 و  نـد داد مـي ياد داشت كه انـدك انـدك، روزهـاي ديـدار بـا مـادرش را كـاهش                    هب. بازگشتني نبود 

 ديـدن   ةوصـل ياد داشت كه چگونه پس از مدتي ح        هب. مند سازند  ه او را به مربيانش علاق     ندكوشيد مي

 بـه تماشـاي فيلمـي كـه در           همچنـان  مادرش را كه به ملاقاتش آمده بود نداشت و ترجيح داده بود           

كلار دربارة مـذاكرات     تي بعدها از دكتر سايمون   . دادند مشغول باشد    سالن نمايش مؤسسه نشان مي    

 :بورگان نوشت.  پدر و مادرش چيزهايي شنيدبامؤسسه 
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ترين ترديدي ندارم،  من گفته شده نيز كوچك  هدر درستي آنچه ب    ام و   ا قرار گرفته  طور كه در جريان رويداده     اين

 و با موافقت آنها مرا از خانة زادگاهم برده بودند، اما يك مورد را نيز                بود مذاكراتي با پدر و مادرم انجام گرفته      

 دربـارة واقعيتهـاي روشـن و         گفته بود تنها    والدينم  به ١كلار.تي.مطمئنم و آن اينكه هرچه جناب دكتر سايمون       

حقوق قانوني و بديهي و عوام پسندي بوده كه پدر و مادرم مثل بسياري از همعصران ديگرشان نسبت به آنهـا                     

هيچ تلاشي و كوششي در اين مورد نكرده بود تا به آنها بفهمانـد كـه                 حساس بودند و ايشان يعني دكتر كلار      

تـر از     در اثر شرايط تربيتي و القـايي و مهـم          ‐تدريج هينند، فرزندشان ب  گاه بب  توانند فرزندشان را گاه     اگرچه  مي  

هـيچ    حتمـاً و بـي     ‐خوبي توانسته بود تشخيصشان دهد     هدليل ويژگيهاي ذهني خودش، كه دكتر كلار ب        ههمه ب 

 ‐ركم ديگر نخواهد توانست ارزشي براي آنها قائل شود و با همة احترام و رعايت ظاهر و پيوند پد        ترديدي كم 

 .مادر و فرزندي، پس از مدت كوتاهي، نبودن هميشگي آنها را به خودش خواهد قبولاند

ام   تر از آن دانسته    توانم كدروتي از دكتر كلار بدل بگيرم زيرا هميشه او را بسيار مهم              من به هيچ روي نمي    

او يك خردمند و    . و هستم اش كنم و همواره برايش احترام فراواني قائل بوده            كه بخواهم وارد ارزيابي عمومي    

 .به تمام معنيي دانشمند ؛انديشمند بود

 ـ               چون هم . درستي انديشة دكتر كلار قطعي بود       هاكنون از مادرم نيز، كه او را به اصطلاح بيش از پـدرم ب

 نداشته باشم كه  پدر و  در اين مورد شايد تفاوت زيادي با آدن       . ديدم، خاطرات چنداني ندارم      مي  نزديك خود

ام و اطلاعـاتي دربـارة آنهـا از منـابع             دانم كه پدر و مـادري داشـته         ب در هر صورت مي     اما خُ  .داردري ن ماد

دانم  همه چيـز را در مـن تحـت             گرچه خاطرة روشني از آنها ندارم، همين كه مي        . ام  دست آورده ه  گوناگون ب 

تارهـاي متفـاوت طبيعـي كـه همـان          اند، يا دست كم براي مدتي چنان بوده است، همراه با  رف              تأثير قرار داده  

را از آدن    م مـوقعيت  ترديـد   ند، و همه و همة مطالب ديگـر، بـي         ا   در سيستم حياتي من    هتنظيمها و تركيبها و غير    

 .كنند متفاوت مي

ام براي فراموش كـردن سـاير انسـانهاي خـارج از              سازي شك براي آماده    ام بي   جدا كردن من از خانواده    

 .يها وجود داشتيارزش جلوه دادن هرآنچه خارج از محيط ما استثنا براي بي ؛مؤسسه انجام گرفته بود

خواسـتند كسـب      گونه كه مـي    به گمانم بايستي خيلي سريع آن نحوة برخورد و بينش را درست به همان             

 .كرده باشم

                                                           
١-Simon T. Collar  ، نام فرضي 

 



آد۱۳۸۲ پاييز – عبدالرضا جغتايي –م ن و آد 

 

 

 

٨

بسياري از آنها هنوز باقي بودنـد       ! يافته  صورتهايي دگرگون . هايي از نظر بورگان گذشتند      چهره

 ظاهرشان به خاطر تغييرات عمدي كه در ساختار بيولوژيكشان انجام شده بود و نيـز گـذر عمـر                    اما

 و در همـين     .موها و چشماني با رنگهاي مختلف و لبخندهايي باز و بسـته           . شدت تغيير يافته بود    ه  ب 

لبخنـدي   اي شاد و انديشـمند،      چهره  با ترين دوستش در آن مؤسسه،      نزديك ؛ افتاد ١ياد دتمار  هلحظه ب 

 با قـدي متوسـط       و آورد، خاطرشان نمي  هنمود و چشماني كه ب     مورد مي  كه بيشتر زمانها نامفهوم و بي     

تر از او بـود       بزرگ. ي كه تحسين او و بسياري ديگر را برانگيخته بود         ي استثنا اي   چهره .و اندامي لاغر  

  ثبـت خـاطراتش    گـان بـه   بور.  داشت شو باورهايي جالب و ناآشنا براي سايرين و مخالف با مربيان          

 .ادامه داد

اما در همان حال، در ميان ما كساني هم وجود داشتند كه با آن اوضاع موافق نبودند يا دست كم بعدها مخالف 

 . يا توافقشان سست شدندشد

توانيم فراموش كنـيم و       توانستيم و نمي    يهاي كم سن و سال، يك نفر را نمي        يهمة ما، در آن اجتماع استثنا     

 ـ              بود كه به گمانم از سن خيلي كم مي         ٢ار ماسوويچ دتم او ه دانست كه چه كسي بود، كجا بود و چه داشـت ب

 .آمد سرش مي

اي   اصولاً همة مردم و حتي استثناييهاي تيزهوش، بر اثر تبليغات و آموزشهاي پيوسـته، بـه انتظـار گونـه                   

 دانست كه اين تحول نه از       مار گفتي مي   آسماني، نشسته بودند ولي اين دت      ‐دگرگوني زميني  تغييرات ناشناخته، 

 .ترين زمانها بروز خواهد كرد هم در نزديك انسانهايش، آن  دور، بلكه از زمين ويراه

دتمار ماسوويچ، كه به نظر بسـيار آرام و         . كنم تاكنون كسي را تا بدان حد شاخص ديده باشم           گمان نمي 

داد و    شد، از آن استثناييهايي بود كه نه به كاري دل مي            رسيد و به هنگام هيجان به شدت برافروخته مي          متين مي 

. داد مـي  در نه قابل ارزيابي بود و نه اصولاً به ارزيابي تـن    . بريد و به مفهوم واقعي سرگردان بود        نه از آن دل مي    

طور خودآگاه عمل كنـد، بسـيار تنـد بـود و             هخواست ب   در زيركي و سرعت انتقال، زماني كه به اصطلاح نمي         

ماسوويچ آدمي بـود    . رفت آمد، از آنهايي بود كه خيلي زود وامي        خودآگاهانه پيش مي   اني كه پاي انديشيدن   زم

توان گفت كه نه اوج و نـه حضـيض داشـت و               كرد و مي    روز تقريباً يكنواخت فكر مي     كه در تمام مدت شبانه    

ش كـار   ا  ر هر صورت سيستم فكـري      ديگري؛ يعني د   ةكرد، اما البته به نحو      گمانم حتي در خواب هم فكر مي       هب

                                                           
١‐ Detmar ،   نام فرضي 

٢- Detmar Masovich ،   نام فرضي 
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ي كـه   يگذارد، در واقع از همان داراييهـا        شدت ازخودش مايه مي    هرسيد دارد ب    هرگاه هم كه به نظر مي     . كرد  مي

 .دكر داشت و استفاده مي شان كرده بود برمي در طي زمانهاي طولاني ساخته و پرداخته و اندوخته

رد فكري او نه تنها در مـن        . هنم پاك نشده و نخواهد شد     به راستي كه خاطرة دتمار ماسوويچ هرگز از ذ        

 .كه در تمامي جمع ما بجا نهاده شده است

. كـرد  هايش به ديگران هيچ تلاشـي نمـي        القاي انديشه  طور بود كه در آموزش و      چه خوب و چه بد، اين     

 و از   ‐و مي خواستند  تمركزش بر روي كاري كه از ا       گريخت زيرا به گمانم به دليل همان عدم        برعكس از ما مي   

 هميشه به هنگام محك زدنهـا از مـا دوري   ‐تاين نظر نسبت به ما تمايل كمتري به فرمانبرداري از مربيان داش  

ش چنـان   ا  و به طور طبيعي ساختار ذهنـي و رفتـاري         سد  شنا  كرد و چنان رفتار مي كرد كه گفتي ما را نمي            مي

 كه   انديشه حتي اين . شد  اش اصولاً ناممكن مي     ان ارزيابي گشت كه امك    دچار نابساماني و حتي فروكشيدگي مي     

 اندك اندك نه تنها بين ما بلكه  بين مربيانمان هـم              مناسب نبودند  شمعيارهاي عادي ارزيابي براي هوش و ذهن      

 . يرو گرفتن

اي شگفت انگيز بوده باشد، امـا اينكـه چطـور داراي              به هر صورت گمان نكنم كه تودة عصبي او پديده         

 ـ   اگر چه  همه، با اين . اي شده بود، جاي صحبت داشت        و پيچيده  هن ارتباطات ويژ  چنا ي او را در     ارزيابيهاي كم

دادند، اين او بود كه همواره، از ديدگاه كيفـي، بـالاترين درجـة                اي نشان نمي    جايگاه تيزهوشي بسيار پيشرفته   

 . زد يداد و به اصطلاح حرف آخر را م هوش يا دانايي را از خود نشان مي

دتمار ماسوويچ را همگي ما دوست داشتيم چون توقعي نداشت و دوستمان داشت بدون آنكه بپذيرد كه                 

 .واقعاً دوستش دارند

. ايها در ميانمان بود و در آن مدت كوتاه اثرهاي زيادي برجاي نهاد        از ساير همدوره   ار ماسوويچ كمتر  مدت

واضـح  .  خودش شد و خودش، و بر رفتارش حاكم شـد          از دست مربيان ومحكهاشان در رفت و چنين بود كه         

كردنـد كـه در آنجـا بمانـد و رهـايش              دانستند چه بر سرش خواهد آمد، آنقدر اصرار نمـي           است كه اگر نمي   

 ـ     كردند تا بالاخره پس از آنكه همه جا را آزادانـه            مي  ـ  ردد  نزدمـان بـازگ    هگشـت، ب  وجـود و همـة      ةزيـرا هم

امـا  . گذاشـتند   شدند، اما راهي جز بازگشت به نزد ما برايش باقي نمي            يويژگيهايش، هرچند موجب گريزش م    

 نامعلومي كـه انتظـار بسـياري از         ةدانستند همين كه از آن محل بيرون برود، با توجه به آيند              مربيانمان مي   همة

 .شد ديك به صفر ميزن بازگشتنش احتمالكشيد،  همنوعان خارج از محيط ما را مي

كه وقتي از طرف مؤسسه براي صحبت با پدر و مـادر دتمـار رفتـه بودنـد،                  بورگان شنيده بود    

ه بـود    دوازده سـال   ده كـه    شخـود ه  گيري را ب    پدر و مادرش تصميم   . دتمار مات و مبهوت شده بود     
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واگذارده بودند و دتمار آدرس مركز تربيتي مؤسسه را گرفته بود تا اگـر بخواهـد، خـودش تمـاس                    

ايـن   خواهد ببيند اوضاع از چه قرار اسـت، و          ده  و گفته بود كه مي      سپس خودش به آنجا آم    . بگيرد

 .آمد حساب مي هتر از دهني ب براي شخصي با آن سن و سال كم حرف بزرگ

طـول سـالن را پيمـود و در برابـر        . هم فشرد و با حالتي عصبي برخاست       هبورگان دستانش را ب   

. بخـش آفتـاب بـه درون سـالن افتـاد            و لـذت   نور ملايـم  .  را به كناري زد     ن پوشش آ . پنجره ايستاد 

امـا  .  به همراه آوردش براي راآبي زيباي آسمان احساسي خوشايند . بورگان به منظرة بيرون خيره شد     

 ـ     عظمت و شكوهي كه در نزديكي و در دوردست از پيشرفتهاي انسان مي             خـود جلـب     هديد، او را ب

 ـ    «:انديشيدكه بر جاي خود ايستاده بود، با خود          همچنان. نكرد دور خورشـيد   ه  اين زمين قرنهاست ب

توانسته نگران باشد كه مبادا اين گـوي          انسان هميشه مي  .  يك گوي كه در فضا پرتاپ شده       .گردد  مي

تر از پـيش شـود و سـاكنان زمـين را               خارج گردد، يا خورشيد به دليلي منفجر و فروزان         شاز مسير 

 اما عجيب است كه ايـن       .د كن اش  ، متلاشي هبرخورد آن   ا ب يبسوزاند، يا خرده سنگ فضايي سرگردان     

آور و    قـدر بـرايش هـراس      سـت، آن     ا همه خطرهاي عظيم، كه مربوط بـه طبيعـت خـارج از آدمـي             

ريزيها و كشـتارهايي در تـاريخ نـوع      و بعد انديشيد كه چه خون»!ش خودوعِنخطرساز نبوده كه هم 

   ...آنها  اند و آخرين  بشر رخ داده

آدن يكي  . از كنار آدن گذشت   .  بنشيند شرا از پنجره برگرداند و رفت تا در جاي        بورگان رويش   

بورگـان  . از دستانش را به آرامي تكان داد و چشمانش بورگان را تا زماني كه نشست دنبـال كردنـد                  

 :خاطر آورد، چنين يادداشت كرد هاندكي انديشيد و چون بار ديگر دتمار را ب

اش با كوه ستبر تعليمات، مربيـان،    ويژگيهاي شرقي دتمار، و رويارويي انديشه      كلام، با توجه به همگي     ةخلاص

اكنون به شدت ميـل  . ، يك چشم و ابرو مشكي در طايفة بورها بود      ...محكها، كتابها، نوارها، تصويرها، بازيها و     

بينم كه ارزش     يكند م   دارم از اين مطلب دور شوم ولي هنگامي كه اين دتمار و ويژگيهايش ذهنم را اشغال مي                

دارد به او بينديشم به ويژه اينكه شباهتهاي انديشة دتمـار و آدن شـايد بتواننـد بـرايم كليـد دريـافتن برخـي              

طور  دانم هنگامي كه رهايش كنم، ديگر به او نخواهم انديشيد همان  پيچيدگيهاي پنهاني انديشة آدن گردند و مي      

پس . يش از همبستگي سراسري شاخص بود و معني داشت        ماسوويچ تنها پ  . كه خودش رفت و ديگر بازنگشت     

انديشيدند مانند فرهنگي غنـي       زيستند و مي     آخر، ماسوويچ و كساني كه مانند او مي        ةويژه در اين ده    هاز آن و ب   
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مـثلاً برخوردهـاي    . نـد ا   امـا در زمـان حاضـر متـروك شـده           ندرسند كه در زمان خود ارزشمند بود        نظر مي  هب

آن درگيريهـا و ناهماهنگيهـاي      . تواند در جامعة ما جايي داشته باشـد         ينسكي الان ديگر نمي   اش با باد    هميشگي

 . تر از حال بودند  فكري در آن زمان پذيرفتني

 شدانست چگونـه بـر اطـراف         هم استثنايي ديگري بود كه برخلاف دتمار به خوبي مي          ١ويكتور بادينسكي 

البتـه در آن جمـع   . ش را بر ديگران تحميل كندا يد انديشهكوش  ويكتور درست بر خلاف دتمار مي     . دشومسلط  

 ـ                هيچ  خـويش شـاخص     ةكس دوست نداشت زير نفوذ فكري ديگري برود و هر كسي در زمينة توانايي و علاق

دليـل   بـي  تنها نسبت به اين احساسهاي غيرمنصفانه و   حال نه  ايهاي ما در همان     اما بيشتر همدوره  . دمآ  شمار مي  هب

 بـراي  شداشـتن  دادند، بلكه حتـي چـون راضـي نگـه     العمل منفي نشان نمي  وجود داشت عكسكه در ويكتور  

كردند كـه هـر چنـد          يعني گاهي از او ستايشهايي مي      ؛كردند  اش مي   اغلب راضي  كس زياني در برنداشت،    هيچ

 حتم دارم در بـاطن غـرور فراوانـي در خـود احسـاس                داد،  العمل ظاهري مشخصي نشان نمي      ويكتور عكس 

 انديشـي دتمـار    اش ادامه دهد و اينها همه برخلاف آزاد         آورد تا به شيوه     دست مي  هتري ب  كرد و  انگيزة قوي      مي

 .كوشيد آزاد انديشي را نيز به ديگران بياموزد  كه ميبود

ام شدم و هم او بـود كـه خيلـي خـوب     گ كه مدتي با دتمار همبردم يپ  رفتار ويكتور  نحوة  اين  به زماني

طور مستقيم به ويكتور نسبتي بدهد يا فكري را به من كه مشـتاق شـنيدن                 هخواست ب   چون نمي  د، و من فهمان  هب

نظرش در مورد ويكتور بودم بقبولاند، به روشي غيرمستقيم به من ثابت كرد كه ويكتور از آن كساني است كه                    

هـاي    وبي در زمينـه    هرچند به نظرش ويكتور توانايي فكـري خ ـ         و جايش در جمع برگزيدگان استثنايي نيست     

 جمع برگزيدگان جايگـاهي داشـته       ةتوانست در فعاليتهاي آيند     رفت كه نمي    اي جلو مي    انتزاعي داشت، بر پايه   

 .باشد

نظر دتمار در مورد چرايي اين ويژگي رفتاري ويكتور، كه بعدها خودم نيز انـدك انـدك و بـه روشـني                      

ش زير فشار بعضي تعليمات خـانوادگي چنـان        ا  مان كودكي را دريابم، آن بود كه ويكتور از همان ز         توانستم آن 

توانست بدانها پشـت گـرم كنـد و چـون هـوش و         ميو   خواست   مي اصول محكمي را پذيرفته بود كه هميشه      

 . جا بيندازد نيزديد كه آن اصول را در جمع ما نيروي فكري قوي هم داشت، آن توانايي را در خود مي

 پـرورش كودكـان تيزهـوش و انجمـن          ة و به مؤسس ـ   دهدكي جمع آور  روشن است كه وقتي ما را از كو       

گمان كساني مانند پروفسـور كـلار،     بي.كار برده بودند   هها را ب    تربيتي برگزيدگان آورده بودند، بسياري ملاحظه     

                                                           
١-  Victor Budinsky،   نام فرضي 
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هـا    ل آن جمع چـه    ئكردند و مسا    دانستند چه كساني را داشتند دور هم جمع مي           و ديگران مي   ٢ ، رازاريو    ١پاشا

آوري  هرشكلي كه بود جمـع     ه استثناييها را ب     حساس كوشيده بودند حتماً همة     ةاما چون در آن بره    . اهد بود خو

قين ي نگهداري بادينسكي و همانندهايش به ة آنها دربارةنظري. ند، كساني مانند بادينسكي هم وارد شده بودند   كن

زيرا، با آنكه بادينسكي و امثال او . ه استشدبت اي هم روز به روز درستي اين نظريه ثا درست بوده و تا اندازه

 .ندبگذاررفتار كل سيستم اثر  بر توانند  ذهن خشكي دارند، نتوانسته و نمي

. انـد   هم پيوسته تغيير كرده و به ناچار با سيستم همگوني وجودي پيدا كردهشامثال علاوه، بادينسكي و ه  ب

شان امكان  هاي مختلف فكري را از بين نبرد و به همگي  كه شيوهديد  برگزيدگان لازم ميةاز اينها گذشته، جامع 

 .حضور بدهد

اما اين براي نخستين بار بـود كـه داشـت           . بورگان مدتهاي طولاني در اين موارد انديشيده بود       

 ـ         هايش مي   اي به انديشه    افتاده شكل مدون و جا    صـورت يادداشـت گـرد       هبخشيد و حالا كه آنهـا را ب

 .شان وجود داشت  چه وضع ناخوشايندي در جامعه گاهكرد كه يآورد، احساس م مي

 :بورگان نوشت

ام و او  طور كه به آدن هـم گفتـه    ميان بسياري از ما و بادينسكي تفاوت نگرشي اساسي وجود دارد يعني، همان            

مان براي  ايم و تلاش    ش دريافته است، ما به هيچ مسلك و مرامي نچسبيده         ا  هم به خودي خود و با انديشة منطقي       

خوابمان آرام و راحت نيست .  استدار هاي فراموشي معني   تنها در لحظه   لاًُيافتنمان احتما  جاودانه ماندن يا ادامه   

 ـ  داند كه براي چه تـلاش مـي        اما اين بادينسكي، مطمئنم مانند هميشه مي      . و ذهنمان آشفته است    د و خيلـي    كن

كنم اين جامعة كنـوني بشـري        گمان مي . گي خودش است  راحت و پرانرژي و با تمركز ذهني به دنبال جاودان         

دانـم كـه سـرپا و چابـك           گويـد، مـي     دار نيست و هرچند از رشد جمع سخني مي          برايش داراي ارزشي ريشه   

 ـ      انديشـه  دانم چيست را براي همگـان بـه اثبـات برسـاند و              خواهد موضوعي كه نمي     مي دنبـال   ههـايش نـه ب

دانـد چـه چيـزي را          يعنـي مـي    ؛دل كردن اعتقادهاي خـودش اسـت      ت و مست  يقوتشناسي بلكه در پي       هستي

 . راستي براي من ناگوار است هخواهد بشناسد و اين ب مي

                                                           
١- Pasha ، نام فرضي  

٢- Razarrio ، نام فرضي 
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وقفه و    اي آرام گرفت و سپس براي مدتي كوتاه به تلاشهاي بي            رگان براي لحظه  وگاه ذهن ب   آن

قعاً انصاف نيست   وا «:كمكهاي ارزندة بادينسكي در پيشرفت علوم انديشيد و سپس پيش خود گفت           

 ».سيماي بادينسكي را همانند اهريمن تصوير كنم

 :، ادامه دادشهاي اي درنگ و سامان بخشيدن به انديشه پس از لحظه

دستي كامـل    ي ثبت كنم كه آن يك     يدرستي دريابم و نيز بتوانم درجا      ه ب منويسم تا خود    شايد اين كلمات را مي    

 برگزيدگان وجود داشته باشد، چندان هـم حكمفرمـا          ةن جامعة ويژ  شود بايستي در ميان اي      كه گاهي تصور مي   

ست تا بدانم كه هنوز خيلي راه مانده تا بتوانيم به يكديگر اطمينـان دهـيم و در تـه                    ا   كافي منيست و همين براي   

 .فهميم ذهنمان باور داشته باشيم كه همديگر را كاملاً مي

صـحنة   اكنون. پيچيدند ردند و به پروپاي همديگر ميك دتمار و بادينسكي به ندرت با يكديگر صحبت مي      

 از خـانواده و     نرسد و آن اينكه وقتي بادينسـكي در مـورد وضـعيت جـدا شـدنما                  به ذهنم مي   يخيلي روشن 

ايـن   «:حـالتي خردمندانـه گفـت     به   و    استوار آمدنمان در انجمن تربيتي برگزيدگان با نوعي غرور و بياني          گرد

 فهميدم كه  از آن .طرز آشكاري  برافروخته شد    ه، دتمار ب  »شود   فاضله مي  ةي يك مدين  راست ه برگزيدگان ب  ةجامع

 .   كه بادينسكي را پر كرده بود مكدر شده استاي فروشي و احساس برتري فضل

دانست زيرا وقتي      افلاطون را مثل خود من نمي      ة فاضل ةنظرم در آن زمان دتمار حتي معني تقريبي مدين         هب

 .  فاضله يعني چه پاسخي نداد و فقط زيرلب غرغري كردةمديناز او پرسيدم 

بادينسكي جزء گروه تحقيق بر روي هوش مصنوعي نيست و بنابراين با او تماس كمـي دارم امـا بـرايم                     

 هوشـهاي مصـنوعي و سـاختن موجـودات          درطور كلي از تحقيق وسيع و صـرف هزينـه            هروشن است كه ب   

، هنوز به لزوم و اهميت اين پژوهشـها بـاور نيـاورده اسـت و     ردوشي ندا دل خ  ٣ و آدن  ٢، آد ١هوشمندي مثل آ  

داوريهاي به اصطلاح ناخودآگاهش، داراي توانايي پـذيرش          سبب پيش  ه، ب شتوانم با اطمينان بگويم كه ذهن       مي

ي كـه خودمـان در      يهر شكلي كه شده ذهن خود و همنـوعش را بـر سيسـتمها              ه ب وست دارد مستند نيست و د   

اين همان نگرشي است كه ساليان پيش بيشـتر انديشـمندان گرفتـارش          . برتر بداند  ايم   دخالت داشته  پيدايششان

اي كه از طريـق        كه حالا ديگر درست بودنش، با تجربه       ‐اند و بادينسكي نيز گرايشهايش را به اين نگرش          بوده

 .ه است همچنان حفظ كرد‐گيرد ، اندك اندك مورد ترديد قرار ميماي دست آورده هآدن ب

                                                           
١- A 
٢-  AD 
٣-  ADAN 
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كم اين نگرانـي در مـن شـدت          ها، كم    مهم اين است كه با توجه به بعضي نشانه         ةاما از اينها گذشته، نكت    

يعني اينكه منطق و دانش هـر دو راه بـه           . گرفته كه نكند آدن و دتمار از بسياري جهات شبيه به يكديگر باشند            

بخصوص . طريقي ترك كند   انند دتمار ما را به    ست كه نكند آدن هم م     ا   نگراني من از آن   . يك مسير مشترك ببرد   

 .رسد نظر نمي ه بمورد يام چندان هم ب خود گرفته، نگراني هتازگي ب هاي كه ب با لحن طنزمآبانه

دتمـار بـا خـانم مربـي     . اكنون به ياد بعضي برخوردهاي دلنشين دتمار با اطرافيانش افتاده بـود     

، برخوردهـاي   كـرد   بود و تنها گاه گاه با او صحبت مي        خاطر نسپرده    همسنشان، كه بورگان نامش را ب     

 ـ  ١جالبي داشت و همچنين با خانم هلن امانوئل        زمـان بيسـت و يكـي دو سـال           گمـانش در آن    ه كه ب

 !داشت و به قول دتمار، خودش هم از آن استثناييها بود

هميشـه دو   . تـر بـود     ه خـوب  هلن يكي از مربيانمان بود كه ميانة دتمار با آن چهرة متين و نجيبش با او از هم                 

از  دوسـت داشـتن   دردسر   « :شود  زبان جهاني مي   هگفت كه برگردانشان ب     زبان آلماني به هلن مي    ه  اي را ب    جمله

 ».تواني يك عده را برتر از سايرين بداني زماني كه همه را دوست بداري ديگر نمي«و » .تر استبيشبيزار بودن 

اميـدوارم زمـاني     .انـد   اند كه امروزه بر زندگي انسان حاكم گشته         مينظرم آكنده از مفاهي    هاين دو جمله ب   

 .   نخست عوض شودةبرسد كه جاي دوست داشتن با بيزار بودن در جمل

 ـ. گذشـتند    مي شتمامي اين حوادث مانند نمايشي كوتاه و خلاصه شده از ذهن           يـاد آورد كـه      هب

خـاطر   هگاه ب  طر بياورد اما موفق نشد و آن      خا ههاي ديگري را نيز ب      هلن چقدر زيبا بود وكوشيد چهره     

تـر    نـاتوان  نـاتوان و   شـد،    درماني  بيآورد كه چگونه اندكي پس از رفتن دتمار، هلن گرفتار بيماري            

گريست و از بيماري هلن ديوانه شده بود و           به بستر بيماري افتاد و چگونه او بر بالينش مي          گرديد و 

 .اينكه سرانجام هلن درگذشت

دوهي ناپايدار و فرار را در خود احسـاس كـرد و خويشـتن را در برابـر گـذر زمـان                      بورگان ان 

 : و نوشتناظري محكوم وناچار ديد

سالياني كه  . ام  توانم باور كنم كه در آن  حضور داشته          به زماني كه اكنون نمي    . ندا   دور مربوط  ةهمه به گذشت   اين

ولي اكنون تصور . وئل فرزنداني شبيه به خود خواهند داشت     توانستم بپندارم كه امثال هلن امان       در خلال آنها مي   

شـان،     انسانهاي ديگر، با همان ويژگيهاي اصلي ظـاهري و بـاطني           ةآن هلن، دتمار و پدر و مادرم و همه و هم          

 بدن آنها بـه همـين گونـه كـه       يدانم كه آيا اجزا     درستي نمي  ه و گاه ناممكن است و ب      ارواقعاً برايم بسيار دشو   

                                                           
١- Helen Emanuelle  ،  نام فرضي 
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براي يادآوري  . اند يا خير     بوده ،گيرند  كنم، داراي همين اصول و ارتباطها كه در ذهنم شكل مي            جسم مي اكنون ت 

 بدنمان را نسـبت  يدانم مدتهاست اجزا ها تمايلي هم ندارم كه خيلي كنجكاوي كنم زيرا همين كه مي        اين نكته 

ايم و حتي آن ظاهر پيشين و اجداديمان           در ساختار بيولوژيك خود داده     غييرهاييبه گذشتگانمان بهينه كرده و ت     

 .ايم، براي درك اين تفاوتها با گذشتگانمان كافي است را حفظ نكرده

اش را دربـارة      زدة مربيان و مسئولان مركز تربيتي، تصميم نهـايي          يك روز دتمار در برابر چشمان شگفت      

هايش، احساس كـرده بـود كـه چـه          در آن هنگام او خيلي بيشتر از ما، يعني همتراز         . ترك آنجا عملي ساخت   

اش در    شد تـا بـراي حفـظ سـلامتي          نصيحتهايي كه از طرف مربيان به او مي       . دنهايي در آستانة رخ دادن      حادثه

اي كه بـه زبـان آورد، هـم بـه آنهـا       دتمار با جمله. نتيجه بودند همانجا بماند براي ما نامفهوم و براي دتمار بي   

  و  و ابهام جديدي رهـا كـرد       ش به قيم نيازي ندارد و هم آنكه ما را در پرس           فهمد و   فهماند كه همه چيز را مي     

 . ببيند بارتر و تنهاتر از هميشه گفت كه تصميم دارد برود و همه چيز را براي آخرين دتمار اين بار جدي. رفت

 »؟بارچرا آخرين « :از او پرسيدم

 آن بدبختهاي بيرون از اينجا را و بعدش همـة            اول همة . خواهند همه را داغان كنند      مي! ها  بيچاره « :گفت

 ».كنند ايد توي قوطي مي شما را كه باقي مانده

 .اش خنديدم و من به برافروختگي » !ها موش«: دست آخر هم افزود

ام و حالا، همين لحظـه،         بوده ياز آن هنگام شاهد دگرگونيهاي بسيار     . هايند  اما همة اينها مربوط به گذشته     

ن، د بو زِهمين حالا اين تجربة سالهاي درا     . شود  ام اندك اندك دستخوش لرزش مي        از فراموشي  آن تمركز ناشي  

تصميم و بـه ناچـار، ذهـنم      اكنون گويي بي.رسد نظرم مي هانگاشتم ب   تر از آنچه تا لحظاتي قبل مي        بسيار پيوسته 

 را در   مشود و خـود      منحرف مي  ها    سرعت از اطلاعات زمان دتمار، هلن و آن ويكتور بادينسكي گذشته           هدارد ب 

 وجـودش را در ميـان       اش   آگـاهي  ي با تمام   و ناچار هب  كه به احتمال بسيار، روزي     يابم  ه مي دين آ انسانموقعيت  

 ـ       ؛نديب  هستي ممتد مي   هـا و وجـود       سـازي انديشـه    سـمت جاودانـه    ه موجودي كه در حال دگرگوني عظيمي ب

ذهـن هوشـمند     ، با انتقال اطلاعـات ذهـن خـود بـه          خواهد در گذر زمان      موجودي كه مي    است؛ خودآگاهش

، اطلاعات بيشتري را در يك واحد هوشمند گرد آورد و بدين ترتيب، جدايي انديشه و افكار را بيش از يديگر

 چنـين   ةنتيج ـ.  ميان ذهنهاي جدا از يكديگر پايان دهـد         و با واسطة   پيش از ميان بردارد و به ارتباط غيرمستقيم       

اگـر  . دهـم  را با تخيل خود شـكل      توانم دورنمايي از آن     نمايد كه تنها مي     آور مي   يان شگفت چن  اي آن   دگرگوني

تواند به ادامة ذهن خودآگاهش مطمئن شود و از اين راه احساس امنيت و                چنين پيشرفتي نصيب بشر گردد، مي     

 .بينم من اين موفقيت را در پيش روي بشر مي. پايداري بيشتري بنمايد
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 علتش هم   .يان نگارش نخستين فصل از يادداشتهاي بورگان و فصل بعدي چند روزي فاصله افتاد             م

آن بود كه بورگان براي آنكه بتواند از آموزشـگاهها و پرورشـگاههاي كودكـان در اروپـاي جنـوبي                    

 آنجا  در. د، مسافرتي به آن منطقه از كرة زمين انجام داد         كنبازديد و اوضاع آنها را از نزديك بررسي         

 از سرعت يادگيري و سلامت روحي و جسمي آنها احساس رضايت             و ها به صحبت نشست     با بچه 

بورگان سري هم بـه او زد، در  . كرد نيز در يكي از آن پرورشگاهها زندگي مي   ، ١رشپسرش، كِ . كرد

تـرين احساسـات انسـان دوسـتانه و مهربـاني             آغوشش گرفـت و در عمـق چشـمان تيـرة او ژرف            

ش را  ا  توانـايي فكـري   . كرش با او به صحبت نشست و از هر دري برايش گفت           . اي را ديد   شائبه  بي

كه از آنها هيچ مفهوم فيزيكـي مشخصـي          مصداق،  در بازي با كلمات و ساختن عبارتهاي پيچيدة بي        

 بخشـيدند، بـه   شد و تنها اشيا و محيطهاي عجيب تخيلي مبهمـي را تجسـم مـي      در ذهن تداعي نمي   

اننـد  ها را م    بورگان انديشيد كه اين بازيها ذهن و هوش بچه        .  بورگان را شاد كرد     و اد نشان د  بورگان

                                                           
١ - Kersh   ، نام فرضي 
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. راحتي برعليه درستيها استفاده كننـد     ه  توانند از آنها ب     كنند كه بعدها اگر بخواهند مي       اي مي   تيغ برنده 

 .داد اش نشان مي ش را به خيرخواهي آدم نيرومند زمانه شكّرگانو ب اين انديشةو

خواسـت    داد، اما با او پيوندي داشت كه دلش مـي           برتري نمي   كودكان ر ساير ن كرش را ب   بورگا

دانست كه   ديد و مي       مي  را در رفتار، نگاه و انديشة خام كرش، رنگي از خويش         . دارد را زنده نگه   آن

تر از خود را در جستجوي حقيقت رهنمـون شـود و وجـودش را بـا او                   تواند اين انسان ضعيف     مي

 به زيبـايي و آرامـي شـكل    شكرش در زير دست پرستاران و مربيان ورزيده و دلسوز       . نمايدتسهيم  

بازي و شوخي   ه   از كرش پرسشي نكرد و فقط با او ب         اي  بورگان دربارة هيچ مفهوم علمي    . گرفت  مي

 را گرفـت و بـاهم       شداشـت، دسـتان ظـريف       پرداخت و چون رقص و موسيقي را بسيار دوست مي         

 را   تندرسـتي و شـادي     خنديـد،   رقصيد و مي   مي همچنان كه    . بود ودش گرم شده  تمام وج . رقصيدند

هـاي كوچـك،      غنچهكرد تا چه اندازه كودكان، اين          بورگان احساس    ها  هن لحظ آدر   .گفت ميسپاس  

 .دارد را دوست مي

 را آغـاز    شخواست فصل دوم يادداشتهاي     اكنون، بار ديگر بورگان در كنار آدن نشسته بود و مي          

، ك بسيار دور و گذشتة بسيار نزدي      ة پيوسته در دو زمان دور از هم، يعني گذشت         ش اما ذهن فعال   .كند

  ش ذهـن  .ترف   مي س و پ  يشيعني زماني كه به آموزشگاههاي اروپاي جنوبي مسافرت كرده بود، به پ           

 :دكرتمركزرا م

تـوانم    بينم كه نمـي     انديشم مي   اي دربارة آدن بنويسم اما هرچه مي        توانستم بدون هيچ مقدمه     خواست مي   دلم مي 

 مقدمـه، نـوعي احسـاس      بـدون بيـان   .  اين كار را انجـام دهـم       ش پيدايش ة كوتاهي دربار  ةبدون بيان تاريخچ  

 . به عمد، موضوع را دست و پا شكسته شرح دهمسته باشمخوا انگار كه.  دارمو ناخشنودييوستگي پنا

م بيانش كنم بيش از اندازه بينديشـم و آن را بـه             خواه گذرد و مي   دوست ندارم دربارة آنچه در ذهنم مي      

اي بازگويم كه يا از اصل مطلب دور افتم يا اينكه فكرهاي جديدي به سرم راه يابند كه از پيش در مغـزم                     گونه

خـواهم    ست كـه مـي     ا  منظورم اين  .اند و بخواهم آن فكرهاي خام را نيز در يادداشتهايم بگنجانم           وجود نداشته 

بنابراين دوست نـدارم كلمـات دفـن        .  كامل شكل گرفته است     به طور  اكنون در مغزم     م كه هم  هماني را بنويس  

هايم ظاهري ادبـي       و به انديشه    كنم استفاده و چين ام دست   شده در ذهنم را كه مدتهاست از آنها استفاده نكرده         

آنها بخشـي از    . ندا  ميشگي من هاي ه   دانم كه قالب انديشه     پذيرم چون مي    آنهايي را كه برايم آشناترند مي     . بدهم
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آخر مگر خود من كه هستم؟ مگر جز تلاطـم همـان            . دهند  اند و در انتخاب همه چيز به من ياري مي           وجود من 

   همـايش و   شوند چيز ديگري هستم؟ مگر جـز جريـان يـك            كلمات و صداهاي آشنايي كه در مغزم شنيده مي        

 د موجود ديگري هستم؟گير  كه هر لحظه در ذهنم صورت مييوستهپ گفتگوي نا

ي مـبهم   يفضا گم كرده و خود را در       كلام را  ة رشت  سر گفتي. اي از نوشتن درماند     بورگان لحظه 

 دريـافتن چيسـتي     تلاشـش در  تماس دائم بورگان با ابزار هوشـمند و         . انتها سرگردان يافته بود     بيو  

از تنهـايي انديشـه دچـار    انـدوهي عظـيم    انديشه و اصولاً چيستي هستي، گاه او را به درمانـدگي و        

ابزاري كه در خدمت كسي     .  نيست يابزار انديشيد كه او نيز بيشتر از       ساخت و در آن لحظات مي       مي

 قرنها و قرنها بدون پاسـخ        به گمانش  گاه همة پرسشهايي كه    دانست كيست و آن     كرد كه نمي    كار مي 

بورگـان گـاه    . شـدند   ز مطرح مي  مان صورت براي او ني     ه روشني در برابر آدمي برجا مانده بودند به       

پاسخي را تحمل     كرد كه نسل او بسيار بيش از همة پيشينيانش، خستگي اين انتظار و بي               احساس مي 

 .كند مي

 :بورگان ادامه داد

 ـ اي از خاطراتم را دربارة آ و آد بازگو كنم زيرا آنها را مي           در اينجا بايستي پاره     .شـمار آورد  هتوان اجداد آدن ب

گردم به ساليان دراز پيش، به        بنابراين برمي . دارد  طور فشرده بيان مي    هوتاه، تاريخچة اجداد آدن را ب     اين بخش ك  

تـازگي توانسـته    ههنگامي كه صنعت ساخت ماشينهاي حسابگر دچار دگرگونيهاي پيوسته و ژرفي شده بود و ب       

نام نخستين دستگاهي را كه با اين       . ندگيري بسان رفتار بشر باش      بودند ماشينهايي بسازند كه داراي رفتار تصميم      

 روشـن اسـت كـه چـه         اي  چنـين نامگـذاري     و با  است آدم   ةكلمة آ حرف اول كلم    . توانايي ساختند آ نهادند   

آنها در جستجوي خود براي ايجاد،      . هاي حسابگر آن زمان وجود داشته است      ناي در مغز سازندگان ماشي      انديشه

اد هوش مصنوعي اين دورنما را ترسيم كرده بودنـد كـه شـايد بتواننـد       تر دخالت در ايج    يا به عبارت مناسب   

 آ را يـك     .تر از انسان باشـد      تر و پيچيده    وجود بياورند كه حتي داراي رفتاري هوشمندانه      ه  موجود هوشمندي ب  

 .پيش درآمد مناسب براي تلاش در راه رسيدن به اين هدف تشخيص دادند

 ت برگزيدگان، من هنوزئآمد، از نظر هي شمار ميه  و ذهن انسان ب    دست   ةزماني كه آ برترين موجود ساخت     

 ـ  آن هـم    و بنابراين تنها مدتها پس از ساخته شدنش،         را نداشتم  ل آ ئدانش لازم براي درگيري مستقيم با مسا       ه  ب

نسـل آ   . كرد برخوردهاي نزديكي با ساختار جسمي و ذهنـي آ يـافتم             ام ايجاب مي     تحقيقاتي ةخاطر آنكه رشت  

ولي چون ابزارهـايي    . شود  گيري چنداني نمي    اند و از آنها بهره       هم وجود دارد اما ديگر موجوداتي منسوخ       هنوز
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 اگـر   .انـد   اي در طي زمان نيافته       و دگرگوني عمده   يستنداند، فساد پذير ن     آليساخته شده از مواد مصنوعي و غير      

. ينـيم ب  مـي او   كرده است در    ه هميشه ارائه مي   همان واكنشهاي ابزار گونه را ك      هم اكنون به يك آ مراجعه كنيم،      

دهـد و ابـزار       طـرف حركـت مـي      طرف و آن   وارش را به اين    يعني درست مانند آدم آهني، دستهاي خرچنگ      

آنچـه بـراي همگـي مـا        . خورند  اي تكان مي    ترين ضربه  اثر كوچك  ش مانند آنتنهاي فنري قديمي، در     ا  شنوايي

 .استبارت ديگر چگونگي آغاز خودآگاهي آ خود آمدن يا به عه جالب است نحوة ب

توانم ميان رفتار خودآگـاه و        راستي نمي ه  خاطر دانشي كه دارم، ب    ه  گذرد، ب   زمان مي   حالا كه مدتها از آن    

 داريم كـه    اطلاعات آن اندازه    به نظرم اكنون ديگر  ه  ب. ل شوم ئناخودآگاه مرز مشخص و تفاوت كيفي بارزي قا       

ست كه بخواهيم نقشي ماوراءالطبيعه را در برابر ساير رفتارهاي طبيعي            ا تر از آن     طبيعي بدانيم رفتار هوشمندانه،  

اند، هوش و همة وجود ما نيز طبيعي است و اگر هوش و بعضـي                 اگر ساير اشيا طبيعي   . جهان بدان نسبت دهيم   

با اين . وراءالطبيعي بدانيمگاه ساير موجودات را نيز بايستي ما هاي موجوديت را ماوراء الطبيعي بدانيم، آن جنبه

 .همه هنوز پرسشهاي اساسي در مورد هستي را مانند همة دوران زندگي بشر پيش رو داريم

  و هـوش   يـك ژ فيزيولو شناسـي   روان ةهاي شاخص كوششهاي نـوين در زمين ـ        بورگان از چهره  

 برعهـده  او سالها بود كه هدايت گروه تحقيق بر روي هـوش مصـنوعي را      . آمد  شمار مي  هصنوعي ب م

كرد اما اين     اي آگاهانه خودنمايي مي     هايش رنگي از فلسفه     داشت و به همين دليل هميشه در انديشه       

پرسـيد    بورگان هميشه از خود مـي     . جواب مانده بودند      كه بي   شهاييپرس    آگاهانه او پر بود از     ةفلسف

 ـ   كه آيا سرانجام روزي خواهد رسيد كه بشر پاسخ اين پرسشهايش را بيابد؟ پ              ه رسشهايي كه ظاهراً ب

 .جواب باقي بمانند بايست همواره بي خاطر محدوديتهاي ذاتي بشر مي

 :بورگان به نوشتن ادامه داد

هايي كه دربارة يادگيري آدمي و هوشمندي پيشـنهاد شـده             آوردند، نظريه   ي كه آ را بوجود مي     ايدر همان ساله  

 ـ       . در اساس با يكديگر تفاوتهاي چشمگيري داشتند       بودند  برتـري نـوع     ةاگرچه از مدتها پيش از آن ديگر نظري

انسان بر ساير موجودات و اينكه موجوديتي ناشناخته در سرشت آدمي نهفته است كه در ساير حيوانات وجود                  

پردازان و پژوهشگران، پيچيدگي رفتـاري و هوشـمندي انسـان را      نظريهبيشتركناري نهاده شده بود و   هندارد ب 

اندامهاي ديگـر و رد و بـدل شـدن سـريع آنهـا               ع و گسترش اطلاعات ذخيره شده در مغز و        خاطر تنو ه  تنها ب 

بسـياري از  . خاطر پيچيده بودن موضوع، در جزئيات آنها اختلافهاي بسياري وجود داشت هدانستند، باز هم ب    مي

 .ود بسيار دشوار بشانهاي پيشنهاد شده در درون خود تناقضهايي داشتند اما ثابت كردن نظريه
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  او كـه   ا زيـر   ولي بلافاصله به نوشتن ادامه داد       تا بينديشد  بورگان يك لحظه از نوشتن بازايستاد     

 عدم برتري انسان بر ساير موجودات را به لحـاظ مـاهيتي پذيرفتـه بـود و               ةتا مدتها  انديشه و نظري     

، در ني آدانگاشت، پس از برخوردها و درگيريهـايش بـا مسـائل ذهن ـ    چون و چرا مي    را اصلي بي   آن

كوشيد تا با اين پرسش كـه آيـا ايـن اصـل درسـت                  حالا ديگر مي   د و اين مورد دچار ترديد شده بو     

 : بورگان ادامه داد.است يا خير رويارو نشود و از آن فاصله بگيرد

هماهنگي بـراي    در آن روزگار تنها مدت كوتاهي از همبستگي سراسري گذشته و هنوز سازمان كاملاً مرتب و               

شناسان فيزيولوژيست، متخصصـان علـوم       ده بود و گروههاي روان    شهاي موجود تشكيل ن     كردن انديشه غربال  

هـاي كلـي دربـارة هسـتي       نظريـه  بيـان  زيستي و حتي كساني كه بدون نگاهي فراگير به علـوم تجربـي، بـه             

كـرده   عرضـه پرداختند، براساس دانش تخصصي خود تعريفهاي گوناگوني را براي سيسـتمهاي هوشـمند                مي

سازندگان آ آن را طـوري      .  ساختن واقعيت رفتار هوشمندانه بود     نتريكي از كمكهاي آ به جامعة ما روش       . بودند

ها و اصول منطقي را به همان صورتي كه ساليان دراز              زيادي روابط ميان پديده    ةساخته بودند كه بتواند تا انداز     

تا .  مصنوعي بود    هوش   بسيار بزرگ در پيشرفت    ياين گام . كار ببندد ه   و ب  دريگببراي بشر شناخته شده بود ياد       

پيش از آن ماشينهايي ساخته شده بودند كه اصول منطقي را در آنها گنجانده بودند، اما هيچ يك از آنها قدرت                     

سازندگان آ يا بـه عبـارت بهتـر طراحـان سيسـتم       .خودي آن اصول را نداشته كارگيري خودب ه  يادگيري و ب  

 باقي خواهد مانـد  ناش بر اين باور بودند كه آ هميشه زير كنترل ،»ها   منطقي «  مثل بسياري از   عصبي و هوشي آ،   

دانسـتند كـه رديـابي         اما با وجـود ايـن مـي        .دشاش هرگز در اصول برايشان نامعلوم نخواهد          و رفتار پيچيده  

 . بسيار مشكل از كار درآيدمكن استمسيرهاي ذهني آ م

درسـتي بايـد كنـدي    ه اش را هم ب علت عمده.  هم ساده وكوتاه مدت نبود   منطق به آ چندان    آموزشكار  

طول انجاميد تا آنكـه آ  ه چندين ماه ب. حساب آورده بشر در برابر سرعت سرسام آور ابزار هوشمند مصنوعي ب      

 روشهاي منطقي را در حل هـر        ش مسطحه را با دقت انساني حل كند و پا به پاي مربيان            ة هندس ئلتوانست مسا 

 تحليل منطقـي از اطلاعـات ذهنـي و حسـي همـراه بـا قـدرت                  عرضةاما اين توانايي    . كار گيرد ه  اي ب   ئلهمس

آنچه واقعاً آغازگر   . آمد  شمار مي ه   ب ش آ با پيشينيان   ةسخنگويي و شنوايي، تنها بخش كوچكي از تفاوتهاي عمد        

 غريـزه در رفتـار ابـزار        رود، گنجانـدن   شـمار مـي   ه   ساختن هوش مصنوعي ب    ةفصل نوين پژوهشهايي در پهن    

 شد؟ كار گرفته ميه بايست در آ ب اي مي اما چه غريزه.  اين كار از آ آغاز گشتاست ومصنوعي 
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اي، خودآگاه و ناخودآگاه،       معتقد بودند در درون هر موجود زنده       ان و همكارانش  ٢دال   آ ،  ١برگهولدگروه  

 ـ          زند « :شود كه     نهايتاً آهنگي و فريادي دائمي تكرار مي        پيشـنهاد   آنهـا » .يه بمان و بكوش تـا توليـد مثـل كن

پسندم و حـالا هـم       اش را بيش از همه مي      كه عقيده  دال،آ. كننداي را در آ ايجاد         يك چنين غريزه    كه كردند  مي

 را هرچه بيشـتر بـا       آگفت كه     مي ايه را بر يادگيري نهاده بود و      پ  پيشنهادات اوست،  ةروند كارها در واقع دنبال    

 و راههاي  بكوشد مثل  زنده ماندن و توليد     براي  كنيد تا   وادارش  مجهز كنيد و   انسان مشابه    و حركتي  يابزار حس 

 منطق حتي چيز ديگر را از ما و پيرامون خود خواهد آموخت،مه  و او خود ه  بكاود و بياموزد      خود اين كار را  

 .و رياضيات را 

 ـ       لي دور از دسترس    آدال قدري پر دردسرتر، و از نظر عم        ةزمان عقيد  در آن  نظـر  ه  تر از عقايد ديگـران ب

 بودنـد، در مجمـع عـالي        هـا منطقيهاي   نظر  روبه روي  دال، كه آ برگهولد و    هايهرحال پيشنهاد ه  اما ب . رسيد  مي

كردند كه بايستي منطق را به آ يـاد داد و              پيشنهاد مي  هامنطقي.  هوش مصنوعي پذيرفته نشدند    ساخت بررسي و 

ها باشد و هرگز      در او قرار داد كه هميشه به جستجوي منطق حاكم بر رابطة ميان پديده             در ضمن اين انگيزه را      

تر از ساير نظرهـا     مدتر و در نتيجه كارآ      رسيد كه اين نظر، ساده      نظر مي ه  ب.  سخني نگويد   و برخلاف آن نينديشد  

 درونـي بـيش از سـاير        ةوجود آمدن آ با آن انگيز     ه  اش، سرعت ب    خاطر سادگي ه  تر از همه اينكه ب     باشد و مهم  

 ـ     بسيار مهمي در گزينش يكي از اين نظريه        معياراين سرعت در ايجاد آ،      . رسيد  نظر مي ه  طرحها ب  شـمار  ه  هـا ب

تـابي در انتظـار انجـام         زده و مضطرب وجود داشت و همه بـا بـي           رفت زيرا در آن روزها، فضايي هيجان        مي

خوشـبختانه ديگـر آن خـامي       . ر همبستگي سراسري باشد   بردند كه مهر تأييد محكمي ب       سر مي ه  دگرگونيهايي ب 

زدگي ما را بـا سـرعت زيـادي در           گو اينكه همان ناپختگي و هيجان     . سالهاي نخستين در ميانمان وجود ندارد     

افتادگي بشر آن زمان نسبت بـه بشـر          شناخت جهان پيرامون به پيش برد اما در عين حال خودش نشانگر عقب            

جـو و   ،  و ذهني حقيقـت   در همان حال آرام   ثبات، چشماني منتظر و       كاملاً متغير و بي   اي    امروز است كه روحيه   

اين گذر هم فصلي است از تمامي هستي و در درون آن، آدمي هـم تنهـا عنصـري    . توقع دارد  پرتلاطم ولي بي  

 .استكوچك از هستي و طبيعت 

 و با در نظـر گـرفتن        كردا بررسي    پيشنهادات ر  ةريزي، هم   براي انتخاب طرح مناسب، مجمع عالي برنامه      

 را پـذيرفت و  هـا منطقي  پيشنهاد و اعلام نمودا  ه و زمان اجراي طرح، رأي خود ر ينهمة اوضاع و احوال و هز     

 . اختصاص دادهاآنطرح بخش عمدة بودجه پژوهشي هوش مصنوعي را به 

                                                           
١-   Berghold ، نام فرضي 

٢-  Adal،  نام فرضي 
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شد، سايرين هم     يرفته مي كدام از طرحها كه پذ     هر شناخت چگونگي انديشة آدمي نياز به تجربه داشت و        

 .دست آورنده تر و مفيدتري ب هاي دقيق كوشيدند تا نتيجه براي بهتر انجام شدنش مي

چه زيبا بود آن زمانها براي كساني كه پس از يك دوران درگيريهاي گوناگون و فرساينده ميان قـدرتهاي                  

و شناخت حقيقت هيچ شكستي وجود  ده بودند كه در جستجو      ر باور آو  معناذهني و مسلح جهان همگي به اين        

شـايد  . كردنـد  اي از آن روي بگردانند، احساس شرم و گناهي نابخشودني مي  ندارد و از اينكه حتي براي لحظه      

تابي و شور همكاري كه به همه دست داده بود، همين جسارت رويـارويي بـا                  زدگي و بي   علت آن همه هيجان   

 .وغيني بود كه بشر در طي قرنها گردآورده بوداساس شمردن برخي باورهاي در ت و بيواقعي

 ـ        »منطق گرايي «بنابراين غريزة آ،     معنـي محـروم كـردنش از توانـايي         ه   قرار داده شد و اين كار درست ب

تكلف و آزاد و پابند كردنش به اصولي شناخته شده و خشك بود و براي همين هنگامي كه آ را                     انديشيدني بي 

آ و آدن، اين يكي مثل دانشگاهي مدرن است در برابـر            . بينيم  ي شگرف ميانشان مي   كنيم تفاوت   با آدن مقايسه مي   

 .است پيش  قرنهاآن يكي كه مثل قربانگاههاي گروههاي متعصب

تر از ساير ابزارها       زيادي از پژوهشگران، آ تنها ابزاري تكميل شده        ةگمان و برداشت عد    در آغاز كار، در   

 اما در   .هاي بشر به حساب آيد      انديشه توانست جز آينة خرده     يله، طبيعتاً نمي  عنوان يك وس  ه  آمد و ب    شمار مي ه  ب

انگيز براي همگان به ارمغان آورد، زيرا در آن كشاكشي كه هر كسـي تصـوري از                  اي شگفت   اين ميان آ تجربه   

كار  هب و در ساخت آ      عرضه كرده اي را دربارة هوشمندي        نظر چيره و پذيرفته شده     هاهوشمندي داشت و منطقي   

 تجزيه و تحليل كنند، ناگهان رفتاري ارادي و خـارج      توانند آ را در هر لحظه       كردند مي   گرفته بودند و گمان مي    

 بـا   وجاي آنكه به پرسشهاي اطرافيانش پاسخي بدهد، مهر خموشي بر لب زده از انتظار از آ سر زد و يكباره ب      

هاي رد و بدل شـدن         دهندة فعاليت مغزي آ، نشانه     بر روي دستگاههاي نشان   . خود به پرسش و پاسخ پرداخت     

خبر   بيشاي ادا كند، انگار كه از دنياي پيرامون  خواستند كلمه   شد اما هرچه از او مي       سريع اطلاعات مشاهده مي   

 .داد العملي بروز نمي شده باشد، هيچ عكس

د و گفتگوهـاي داغـي    علت و ماهيت اين رفتار آ زده شو ةهمين باعث شد كه حدسهاي گوناگوني دربار      

 را بر روي شناخت آدمي از رفتار موجودات         ي ديگر ةپردازان درگيرد و بدين ترتيب بود كه آ دريچ         ميان نظريه 

 .هوشمند گشود

 ناگـاه بـه     به مثل آنكه ! ها، ساعتها و روزها     دقيقه. آ به همان صورت باقي ماند و لب فروبست و انديشيد          

گاه بـا اسـتفاده از شـوك شـنوايي، تـوجهش را از درونـش                 گاه.  بود  برده يا به سدي برخورده     پيموضوعي  

 يعني درست شبيه به همان كاري كـه گـاه بـراي             ؛گرداندند  ربودند و مدتي او را به دنياي پيرامونش باز مي           مي
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گشـت و در      خـود برمـي   ه  فاصلة زماني كوتاهي، بار ديگر ذهن آ ب       ه  اما ب . گيرد  جلب توجه انسانها صورت مي    

داد، براي همـة    ميشپرس  انديشد و اگر پاسخي به اين       پرسيدند كه دربارة چه مي      از او مي  . شد  غول مي خود مش 

امـا افسـوس كـه آ هـيچ واكنشـي در            . گـردد  روشـني در پژوهشـهايمان       ة كشفي بزرگ و نقط    توانست   مي ما

 .داد پاسخگويي به اين پرسش از خود نشان نمي

اش حـاكم     يافت و سكوني فزاينده بر رفتار ذهنـي         ش كاهش مي  ا  زيفعاليت مغ . شد تر مي  هآ پيوسته افسرد  

  بود؟برخوردهانديشيد؟ به چه چيز  آ به چه مي. گشت مي

لي ئ و آ در رويارويي با مسااستاي معتقد بودند كه در جريان ياد دادن منطق به آ، اشتباهي رخ داده               عده

 تصميمي بگيرد و    بدهد پاسخي   ه كه چه  بار اين   درد  توان  ديد، نمي   خاطر تضادي كه در منطق خود مي      ه  نوين، ب 

انديشـيدند در     اي ديگـر، كـه مـي        شايد هم نظـر عـده     . ندكنكردند بايستي دانش آ را دوباره ارزيابي          گمان مي 

انداختند، درست بود     كارش مي ه  كردند و دوباره ب     اش اشكالي رخ داده و بايستي تعميرش مي         ساختمان فيزيكي 

امـا در آن هـم نقصـي    . اش را دوباره بررسـي كردنـد    و سلامت جسميندرا از كار انداختو براي همين هم آ   

 و ماننـد    كـرد  انداختند، بار ديگر شروع بـه پاسـخگويي بـه اطرافيـانش              شكار هنيافتند و هنگامي كه دوباره ب     

به خودي خود     و وجود آمده ه  همه اميدوار شدند كه شايد اشكالي موقتي در او ب         .  ادامه داد  شها به كار    گذشته

اطلاعـاتي   كردنـد كـه     مي ساخته بودند، گمـان مـي      ي از آنجا كه آ را با دو حافظة موقت و دا           .استرفع شده   

اما در همين بين بود كه بار ديگر آ انـدك           .  ذخيره شده و كارش را مختل كرده بود        شدر حافظة موقت  ر  نابهنجا

ازي دوباره در خود فرو رفت، رنجيده و افسرده شد اندك توجهش را از محيط برگرفت، به فاصلة نه چندان در      

انگـار كـه گنـاهي         دارد، اي را از ديگران مخفـي نگـه         و دلش خواست تنها باشد و مانند آنكه نقصي يا كندي          

. گرايي كاري از او سرزده باشد، آرام و ساكت شد و سخني نگفت         يعني منطق  اش  مرتكب شده و بر عليه غريزه     

 گرفتارش شده بود و در برابـر تمـامي جذبـة احساسـي               از آن هم   انديشيد كه پيش   ي مي ان به هم   انگار   باز هم 

. خواستند او را از توجه به خود دور كنند، بيش از پيش به انديشه فرو رفـت                  پيرامون و فشار اطرافيانش كه مي     

ش بـه آن    ا  گرفتـاري  را انباشته بـود، در       شمي ذهن اياكنون ديگر روشن شده بود كه آنچه در طي زمان انبارة د           

اندك اندك و به ناچـار خـود را در مسـير همـان               ش،ا  ر اثر فعاليت دماغي   برفتار ذهني نقش اساسي داشت و       

 .يافت هايي كه قبلاً هم اسيرش شده بود مي انديشه

مند شده بودم و از همين رو با وجود آنكه دخالت مسـتقيمي در               هزمان، به اين موضوع بسيار علاق      در آن 

 و مطالعه كنم، همدانستند انجام د هش نداشتم و هنوز ناگزير بودم مشقها و مطلبهايي را كه برايم لازم ميآن پژو

هايي كه براي ساخت آ ارائـه    عميقي كه از مدتي پيش از آن در من پا گرفته بود، به مرور نظريه     ةخاطر علاق ه  ب
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اي گرفتم كه     دند بررسي كردم و سرانجام نتيجه     منطق را به همان شكلي كه به آ آموخته بو         . شده بودند پرداختم  

اند، بر آن نتيجـه       گذرد و آد و آدن يعني نسلهاي بعد از آ هم پديدار شده              هنوز هم با آنكه سالها از آن زمان مي        

 .فشارم پا مي

 را  اش  ياد آورد كه با چه سرعتي تكليف درسي       ه  روشني روزهايي را در سالها پيش ب      ه  بورگان ب 

 ، سپس از هرجا كه بود، چه در بـاغ آموزشـگاه، چـه كتابخانـه و چـه كلاسـهاي درس                     داد انجام مي 

هـا وصـل      كرد، به مركز اطلاعات و كتابخانـه        شتافت، سيستم رابط  را روشن مي         مي ش به اتاق  . . .و  

لطفـاً  « : گفـت   آمـد، مـي      درمـي  سـبز شد و پس از آنكه پردة بزرگ نمايش سيستم رابط به رنگ               مي

 اصل مدارك به زبانهاي  «:پرسيد ، صميمي و منتظر، از او مي و هر بار صدايي نازك ».٩٠١٥پروندة 

  «:گفـت   و بورگـان مـي    » زبان جهـاني؟  ه  خواهيد يا ب    شان مي   آيا آنها را به زبان اصلي       . مختلف است 

بـه زبـان جهـاني      « : گفـت   گرمـي مـي   ه   آن وقت صدا بار ديگر ب      ».خواهم  زبان جهاني مي  ه  همه را ب  

 ـ    گاه پردة  آن» . روي دستگاه شماست    بر ست، هم اكنون پرونده   حاضر ا  رنـگ لاجـوردي    ه   بـزرگ ب

 هوشـهاي   ة؛ دربـار  ٩٠١٥ شـماره    ةپرونـد  « :شـد   آمد و سپس با رنگ طلايي بر آن نوشته مـي            درمي

 ».بعد، به زبان جهانيه  ب١٩٨٠ آخرين پيشرفتها از سال .مصنوعي

مادري بورگان داشـت، بسـيار خرسـند بـود كـه از             با آنكه زبان جهاني تفاوت بسياري با زبان         

 ـ       ا  گفت و زبـان مـادري       انديشيد و سخن مي     مدتها پيش، به زبان جهاني مي      ه ش را زبـان دوم خـود ب

د زيرا  كر  براي همين هم راحتي بيشتري احساس مي      . انديشيد  آورد و ديگر بدان زبان نمي       حساب مي 

 سراسر جهـان كـه آنهـا هـم بـه ناچـار زبـان         درتوانست با ساير همكاران و دوستانش   به آساني مي  

ريزي به همگي     از مدتها پيش از سوي مجمع عالي برنامه       . جهاني را پذيرفته بودند ارتباط برقرار كند      

به آنها گفته شـده بـود       .  استفاده نكنند  شانتوانند از زبان مادري     آنها توصيه شده بود كه تا آنجا كه مي        

ده و به هر زباني كه بيان شده باشد، در زبان جهـاني هـم قابـل بيـان                كه هر مفهومي، هر اندازه پيچي     

بنابراين، بورگـان از    . انجامد  است و استفاده از زبانهاي ديگر جز به جدايي و عقب ماندگي آنها نمي             

 يك از زبانهاي ديگر شباهت كاملي نداشت خـو كـرده، حتـي              چمدتها پيش به زبان جهاني كه به هي       

بورگـان  . كرد تقريباً از خاطر بـرده بـود         شان مي   ا مدتها پيش، پيوسته با خود زمزمه      هايي را كه ت     ترانه

المللي از ميـان رفتـه        ها ملل مختلفي وجود نداشتند و زبانهاي بين         بسيار خرسند بود كه مانند گذشته     
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 ـ       جاي زبانهاي بين   هزيستند و زبان جهاني ب      بودند زيرا همه در يك جهان مي       . ودالمللي قرار گرفتـه ب

 امـا بورگـان چنـان       .محو تدريجي زبانهاي ملي و بومي يكي از نخستين پيامدهاي جهاني شدن بود            

. توانست  از همة دنيا بـاخبر باشـد          ها و كارهاي زمانبر خود بود كه طبيعتاً نمي          غرق و درگير انديشه   

 مخالفـان   ،كننـد اش    يـاده پكوشيدند بـا زور      كه مي  ،زيرا واقعيت آن بود كه هنوز آن ايدة جهاني شدن         

 .      رو بود زيادي داشت وهنوز با مقاومتهاي تندي هم روبه

گشـود، بـه       بزرگ، پرونـده را مـي      ة، بر روي پرد   ش اتاق ة دستگاه رايان  اياد آورد كه ب   ه  بورگان ب 

منطق گنجانده شده در آ را      . داد   هوش مصنوعي ادامه مي    ةرابدرآورد و به مطالعه       محل مورد نظر مي   

مـثلاً  . گذاشت  طور مستقيم با مركز اطلاعات در ميان مي       ه   را ب  شكرد و پرسشهاي    رسي مي دقت وا ه  ب

 »اند چيست؟ برنامة كلاستر ، كه در اينجا از آن نام برده  « :مي پرسيد

گـاه ماننـد     گرفـت و آن     افتـاد بـا سيسـتم مركـزي اطلاعـات تمـاس مـي               رايانه به فعاليت مـي    

 با صدايي كه خود بورگان از ميان چنـدين     ؛آمد  مي يده به سخن در    كامل و استادي ورز    يالمعارف   ةدائر

اي   اطمينان صدايي دور دست و خـاطره        برگزيده بود و در آن طنين و       اش  صداي موجود براي رايانه   

 . صدايي كه صداي هلن بود يا مادرش.توانست بشنود اش را مي مسلط ولي گنگ از دوران كودكي

د نوشـتن  بهينه در ميان يك معـدن داده   خوشة K براي تشكيل  ٢ستپ و ا١اين برنامه را ميكلسكي_ 

  .…و

شـدند چيسـتند و چـه          كه به عنوان دو روش مختلف در آغاز اين قرن مطـرح مـي              NN و AIاين  _ 

     سيستمهاي هوشمند مصنوعي نبودند؟ة دربار هر دومگر تفاوتهايي با هم دارند؟

AI _و NN    بـه ترتيـب مخففهـاي Artificial Intelligence و  Neural Networks بـه طـور    .انـد

ريزي كننـد     كوشيدند تا هوش مصنوعي را برنامه        مي AIخلاصه تفاوت اصلي آنها در اين بود كه در          

شد تـا سيسـتمهايي كـه توانـايي يـادگيري را        تلاش ميNNو دانش آدمي را در آن بگنجانند اما در  

اما به تـدريج ايـن دو روش در هـم آميختـه     . ياموزندداشته باشند بسازند و سپس دانش را به آنها ب

تـوان بـا نگـاهي بـه      تدريجي را مي سير اين آميختگي. شدند به طوري كه ديگر قابل تفكيك نبودند    

                                                           
١ Michalski - 
٢ Stepp -  
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اند مشاهده    درونماية همايشهاي مربوط به سيستمهاي هوشمند مصنوعي كه در آن سالها برگزار شده            

 ” ورها را ببينيد؟خواهيد تعدادي از اين بروش آيا مي. كرد

 .كنم خواهش مي. بله_ 

. رسـيدند   به چشـمانش در هـم و شـلوغ مـي          . ديد كه برايش ناماًنوس بودند      و بروشورها را مي   

چـارة  . بيهـوده نبودنـد   . بودنـد   بايست آن طـور مـي       حتماً آن موقعها مي   ! مورد؟ نه     خسته كننده و بي   

 :  رعت به پيش مي رفتبه س خواند و بورگان با صداي آرام مي.  ديگري نبود

 _IJCNN 2001كميتــة بــين المللــي ...  مــيلادي۲۰۰۱ جــولاي ســال ۱۹‐۱۵. آمريكــا‐ واشــنگتن

... راهنمـا   آمـوزش بـي  : ... خلاصة برنامـه ... جايزه ... سخنرانيهاي ويژه ... زاده ... ويدرو : ... برنامه  

 ۳۷۵اعضـا   : ... هزينة ثبت نام  ...ك  مكاني  كاربرد در بيو  ... تشخيص دست نوشته    ... محاسبات تكاملي   

 ...  دلار۱۰: تي شرت... دلار 

 :و بروشور بعدي .خواند زيرا برايش ناآشنا بودند ها را به دشواري مي   بسياري ازآن كلمه

   ...ريزي تكاملي   برنامه،منطق فازي: موضوعها. ۲۰۰۳ سپتامبر ۱۲‐۱۰.  آلمان‐ زيتا۲۰۰۳ _

 توانست دانـش چكيـده و مـؤثري را در مـورد هـوش مصـنوعي                 بدين ترتيب بود كه بورگان     

 . آ نتيجه بگيرد  دربارة وگردآورد

نتيجه گرفتم كه نه عيبي فيزيكي در آ وجود داشته و نه اينكه اشكالي در آموزش و يادگيري منطق برايش پيـدا                

 ها بر هوش مصنوعي ةزمينگفتگو، اظهار نظر و سخنراني در    اجازة   اساتيدمحض آنكه    ه براي همين ب   .شده است 

اي به داستاني فلسفي شباهت داشت بيان كردم و گفتم كه آ در               د، خيلي با احتياط نظرم را كه تا اندازه        نمن داد 

ل ئاش انباشته و آنقـدر در برخـورد بـا مسـا             مييوري كرده، در حافظه دا     آ طي زمان اطلاعات زيادي را جمع     

تركيب پيچيده و بـه هـم        ده و در ارتباط با هم قرارشان داده كه        جا كر ه  مختلف آن اطلاعات را در ذهنش جاب      

 طوري كـه هـر بـار هـم كـه آ را از كـار                هاش رخنه كرده است؛ ب       هميشگي ة شكل گرفته و در حافظ     اي  تنيده

بخشـي از ايـن   . ردگـذا   را به نمايش مـي ش اين اطلاعات به سرعت اثرگيرند كارش مي ه و دوباره ب   اندازند  مي

مطـرح شـده    نه تنها براي آ     ، و    است ، كه كاملاً منطقي و اصولي هم       است پرسشيمربوط  به     مالاًاطلاعات احت 

رد چه دليلـي وجـود دا     :  اينكه    و آن  شود  مطرح مي پس از سالها زندگي براي بعضي از انسانها هم          بلكه   است

 كه بخواهد به پرسشهاي ديگران پاسخي بدهد؟
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 اينكـه   .يافـت   ولي در پاسخ دادن به ما هيچ منطقـي نمـي          . بار خُ بسي. كرد  بايست منطقي رفتار مي     او مي 

رسـيد و در عـين    معني و غيرمنطقي مي اش را انجام داده بود، از آن پس به نظرش بي  مدتي نيز از نظر ما وظيفه     

خواسـتند     منطقي بود كه از او مـي       اين تناقض در خودِ   . يافت   دليلي هم براي جواب ندادن به ما نمي        چحال هي 

دانستم درك كردند زيرا هنوز       اين نظر مرا شايد تنها دو سه نفر با همان عمقي كه خودم مي             . ابقش رفتار كند  مط

ش از نظـر آنـان هوشـمندي    ا  زيادي داشت و هوشمنديةبراي سازندگان آ، او موجودي بود كه با انسان فاصل       

بيگانـه بـود و فقـط بـه ماننـد ماشـين             آن بود كه او بـا درد و رنـج           هم   حتماً دليلش    .آمد  شمار مي  هماشيني ب 

 آ را عـادت داده      . داشـته باشـد    شآنكه همچون ما احساسي نسبت به انجام        توانست كاري را انجام دهد بي       مي

اش همچـون آدميـان كـه     بودند كه پاسخگوي پرسشهاي ديگران باشد ولي او نيز به خاطر فعاليت هوشـمندانه         

كوشند و بعضي از آنها سرانجام عليه وجود خود هـم            ن مي ندما   زنده ، در راه  نندك ميناخواسته شروع به زندگي     

 . رسيده بوداش ند، به ابهامي در منطق زندگينز خودكشي ميه  حتي دست بنند وك ميطغيان 

ايم كه زنـده بمـانيم و هـيچ     ما نيز صرفاً ترجيح دادهبسياري از  كه بگذريم، مگر نه اين است كه          هم از آ 

يم و در ي بـه نحـوي بپيمـا    بايستيايم ا مرگ نداريم مگر آنكه تصور كنيم راهي را كه آمده    دليلي براي زندگي ي   

زنـدگي و   ه  دوش بكشيم و در همان حال ب       هاين كار بينديشيم، رنج ببريم و زنده بمانيم و بار تنهايي ذهني را ب             

. ودخواهانـه نداشـته باشـيم     ماندنمان نيز سـماجتي خ     تمامي هستي، با مهرباني و علاقه بنگريم و در همين زنده          

شويم، يكديگر را در آغـوش        پريم، مخفي مي    دويم، سبكبال مي     بدانيم كه در آن مي     يبخش زندگي را بازي لذت   

گرييم و در آخر هر پردة نمايش زندگي، اين بازي كودكانه و مسخره كه در آن ابلهانه                   خنديم، مي   گيريم، مي   مي

بندوبارانه خنديد و تمسخر نمود و تن پروري كرد، نفسـي              و يا بي   توان خشمگين شد، جدي شد و انديشيد        مي

آ . تازه كنيم و به خوابي كوتاه فرو رويم و بدون آنكه خود بدانيم براي بازي در پردة بعدي نمايش آماده شويم                    

  درك كرده بـود    ‐ اگرچه نه همچون ما    ‐اي  بازي را كه يكي از عروسكهايش خود او بود به گونه           شب اين خيمه 

كاويد تا بلكه يكي از آن نخهايي را كه بـه دسـت و                كشيد، مي  ميو سكوتش براي آن بود كه دست به اطراف          

 . بيابدندپايش بسته شده بود

 همه ، تلاشهايي براي     …فلسفه، منطق، فيزيك، شيمي، زيست شناسي، ربوتيك، دانش هوش مصنوعي و          

جهان از طريـق آنهـا تكـان          ه دست و پاي ما و همة      ست ك ا    درك جهان، براي پيدا كردن يكي از اين نخهايي        

 عامل نهان كه انسان را در تمام دوران حيات نوع او             علت و  اما در اين بازي چيست يا كيست آن       . خوردند  مي

مرا با فلسفه آشنا . حركت داده است و دست آدمي را براي يافتن نخها به آنها گاه نزديك و گاه دور كرده است

 بازي است كه    شب  خيمه ة و جهان همچون صحن    ؛گذرد  تم داده تا بفهمم در كهكشانها چه مي       كرده است و حرك   
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كوشـند بـه      حركت در آورده، شخصيتهايي را در قالب آنها تجسم بخشـيده كـه مـي               ه عروسكها را در آن ب     او

 ـاما آ. عامل پي ببرند و    علت  تر از همه خود آن     حقيقت وجود خود و جهان و پيرامونشان و مهم         راسـتي  ه يا ب

خواهد  ؟ آنچه را ميگويد سخن ميجاي يكايك بازيگرانش ه دهد و ب   است كه صدايش را تغيير ميعلتهمان  

 ـ   تر از همه تشخيص مي      شود عروسكي را كه مناسب      راند و هر بار هم كه از بازي خسته مي           زبان مي ر  ب ه دهد، ب

مثل اينكه باز    « :گويد   به ساير عروسكها مي    آورد و با صداي خود و از زبان آن عروسك، خطاب           ميحركت در 

 »كيستي؟! اي حركت واداشتهه اي كه مرا ب. دهد  هم يك نفر دارد مرا حركت مي

در برابـر   . اي دور در ذهـن پـرتلاطم خـود خيـره شـد              بـه نقطـه   . بورگان از نگارش باز ايستاد    

رنگ و شـيارهاي مـنظم      اي خاكستري     كوچك، را با رويه    اي فشرده و    چشمانش، مغزش، يعني توده   

 وسيلة اين تودة خاكستري رنگ شكل گرفته بود؟ه آيا تمامي هستي ب. كرد مشاهده مي

هـاي همـان      شد همه گفته    انديشيد كه هرچه در تمامي اعصار بر زبان انسانها جاري شده و مي            

نبـود   علترسيد و بنابراين هيچ كس جز همان          گوش مي ه   نهان بودند كه با طنينهاي مختلف ب       علت

رانـد و خـودش       ستود و هم بر عليه خـود سـخن مـي            هم خود را مي   . گفت  كه با خودش سخن مي    

 گفت براي چه بود؟ اما پس او، آن بورگان كه بود؟ و آنچه مي. تنهاي تنها بود

  ،علـت  .انداخت  كناري مي ه  بايست ب   انديشيد كه اما پس او، آن بورگان كيست؟ عروسك را مي          

پـس او، يعنـي    . كـرد   ود در واقع يگانگي كلامش را ميان عروسكها تقسيم مي         عامل هر كه يا هرچه ب     

 .بخشي از تماميت صداي او بود.  بودعلتبورگان، بخشي از كلام 

بورگان عروسـك را بـه       « :گفت  در اين لحظه ناگهان فريادي از درون بورگان برخاست كه مي          

آيـد نـام بورگـان        آنچه بر زبانت مـي    ر  بعلت  . گويي  ست كه مي    ا  آنچه مهم است همان   ! كنار بينداز 

 ـ          علتتنها  . تو هيچ چيز نيستي بورگان    . نهاده است   علـت خـاطر آن   ه   است كـه وجـود دارد و تـو ب

 »!وجود داري

تمام به ذهنش رسـيده بـود رهانيـد و            ناقص و نا   يخود را از تصوراتي كه مانند داستان       بورگان

آدن را در نزديكـي     . دكرا جست و به اطرافش توجه       مانند آنكه از كابوسي سنگين پريده باشد، از ج        

لبخنـدي از لبـان بورگـان گذشـت زيـرا بـا خـود               . انديشـيد   خود احساس كرد كه نشسته بود و مي       

كند كه تا اين حد مچاله شده است؟ يعني چه چيز تـا ايـن                 آدن ديگر دارد به چه فكر مي      « : انديشيد
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را شـنيد     بعد با صـدايي كـه آدن هـم آن          ». است اندازه جدي است كه او را بدين صورت در آورده         

 ». بازي را ادامه مي دهيم! بسيار خوب« : گفت

 ـ ششد آنها را جزء اعتقـادات      راستي اين افكار بورگان هميشگي نبودند و نمي       ه  اما ب  حسـاب  ه   ب

.  برشـمرد ش يكـي از شـكلهاي مختلـف درگيريهـاي فلسـفي ذهـن       تنهابايست آورد بلكه آنها را مي   

 .ه شايد قدمتي به اندازه عمر انديشة آدمي داشتموضوعي ك

يافت، تصميم گرفت با يكي       در آن لحظه با آنكه بورگان ميلي به يادداشت مطالب در خود نمي            

 :ادامه دادو خود را از دست او آزاد سازد و چنين   ديگر به كار آ پايان دهدةلمدو ج

تواند براي مدتي طولاني انسان و يا هر موجـود هوشـمند              نمي توانست و   تكيه بر منطق به تنهايي نمي     بنابراين   

 طبيعت ةاين احساسات، تجرب. شد ديگري را به پيش ببرد و مشكل آ نيز از همين صرفاً منطقي بودنش ناشي مي               

، عشق   دانش و ناداني   اند،  و دنيا، خيالات و روياهاي آدمي بوده و هستند كه بشر را در طي زمان به پيش رانده                 

، جديت و لودگي، سكون و ولگردي، نيكـي و بـدي، شـادي و غـم،               شجاعت و ترس    محبت و جفا،   و نفرت، 

اي    امـا منطـق، چـون صـخره        .انـد   ميلي همه و همه در اين كار دخالت داشـته           زيبايي و زشتي و شهوت و بي      

چ كـاري   توان با آن درهي     اش بر همه چيز نمي      خاطر ادعاي آگاهي  ه  شكست، مثل يك منبع بزرگ دانش كه ب         بي

 .بندد  هميشه منطقي است كه راه هر پيشرفتي را مييشريك شد، يا بهتر گفته باشم مثل انسان

 ادامـة  گـاه   آن . خـاطرش مكـدر شـد       و دم ـ آ شيـاد ه   آخرين كلمات، بادينسكي ب    ثبتدر حال   

 .كناري نهاده يادداشتهايش را تا عصر روز بعد ب

ود، براي خوار شـمردن     بنش تحميل شده    سختي به ذه  ه   از وجود خود كه ب     رشب، براي فرا   آن

پـيش   كـه از مـدتها  ي آنقدر غذا و نوشـيدنهاي مختلف ـ    . آورد روترين نوع اميال انساني       خود، به ساده  

ولي بعد خـودش    . آور بود   نزده بود صرف كرد كه براي همة همراهانش تعجب          هم حتي به آنها لب   

 احسـاس كـرد و      هايشرا در تمامي اندام   هم از آن همه پرخوري پشيمان شد، زيرا ناراحتي شديدي           

شب . اش خبر دادند    يهم خوردن تعادل عصبي و گوارش     ه   نيز از ب   شدستگاههاي كنترل سلامتي بدن   

 امـا صـبح روز بعـد        .را با ناآرامي خوابيد زيرا از داروهاي رفع خستگي و آرام بخش استفاده نكـرد              

اش پرداخت و در آخرين       ليتهاي هميشگي  به فعا   و برخلاف انتظار با شوق بسيار از خواب برخاست       

نگريسـت بـه      مـي  ساعتهاي روز، در حالي كه با شيفتگي نور ملايم خورشيد را بر فراز برج المـاس               
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هاي شادماني همنوعانش كه      اندكي به برج الماس خيره شد و از ديدن صحنه         .  بازگشت شسالن كار 

اين ساختمان بـا    ! برج الماس . يق يافت قلبي، رضايتي عم   ا گرد آمده بودند، در كمال خوش       ج در آن 

همچـون المـاس، كـه     شكل چند وجهـي، ه ساختماني بلند و بلورين ب! عظمت و شاخص دهة اخير  

 درونـش از همـه سـو        شفاف بود و  . دكر  شكست و به رنگهاي طيفي تجزيه مي        آفتاب را درخود مي   

همه چيـز    گرايي نبود و   درون مكاني كه در آن مجالي براي        ! پر از رنگ، نشاط و هيجان      پذير؛رؤيت  

 .ي كه لبريز از هيجان، سرعت و نشاط بوديشد، جا در محيط و پيرامون خلاصه مي

د و بـدين ترتيـب يكـي    كر، يادداشتهايش را دربارة آد آغاز    شاندكي بعد، بورگان در سالن كار     

دستگاه  .ديگر از دگرگونيهاي ذهن بشر و تكامل هوش مصنوعي را در چارچوب كلمات ثبت نمود              

نشسـت، آنچـه    زد و گاه مي     كار انداخت و در حالي كه گاه در پيرامون سالن قدم مي           ه  زبان نگار را ب   

 علامتهاي رسيده بـه    زبان نگار كه     ة حافظ جايگاههايراند، بر روي يكي از        را بسيار آرام بر زبان مي     

 :بورگان بدين ترتيب نوشت. نمود، منتقل كرد ش را ضبط ميا يياعصاب گويا

طور كه پيش از ايـن       شناختم يعني همان     مي شموجوداتي دارد كه تا پيش از پيدايش         آد حالتي معلق ميان همة    

را رو شد، اين شكست دانـش مـا   ه  آ با شكست روب   ةبا آنكه پروژ  . هم اشاره كردم چيزي ميان انسان و آ است        

 . زيادي براي همه روشن شد     ة تا انداز  ها منطقي ة و ناموفق بودن نظري    داد هوش مصنوعي بسيار افزايش      ةدر زمين 

 ويرايش شـد و     ها منطقي ةاي عقيد   دال گرديد و بدين ترتيب تا اندازه       آ برگهولد و هاي    ه نظري ةگاه ذهنها متوج   آن

.  داشـته باشـد     را آوري اطلاعات لازم از پيرامون خـود        فكر افتادند ابزار هوشمندي بسازند كه توانايي جمع       ه  ب

خوشبختانه در آن زمان مـن هـم توانسـته          . اي طبيعت را تجزيه كند      ، لمس كند و تا اندازه     بتواند ببيند و بشنود   

 در مورد آ  همهايي و چون نظريهم دست آوره  هوش مصنوعي را بةدر زمينبودم دانش مورد نياز براي پژوهش 

ز ايـن بابـت     ا. هوش مصنوعي به همكـاري بپـردازم      درباره   كرده بودم، دعوت شدم تا در گروه تحقيق          مطرح

 كارمان قـرار    ةرسيد كه راه پيشنهادي براي ساختن سيستم هوشمندي كه پاي           نظرم مي ه  بسيار شادمان بودم اما ب    

 .گرفته بود هنوز ناپخته و داراي ضعفهايي است

رفتم و بيشتر در گروه همكاراني قرار داشـتم كـه اجـراي               شمار نمي ه   در كار ساخت آد ب     مهميمهرة   من

در آن روزها تمامي آرزوي مـن آن بـود كـه      . تر را بر عهده داشتند      ستورهاي كارشناسان ورزيده  پيشنهادها و د  

دلـم  . اي درست شبيه به بشر را از خود نشان دهد           هاي هوشمندانه   هوشي مصنوعي ساخته شود كه بتواند جلوه      

 ابزاري بسازيم كه بتوانـد   با دانشي كه از رفتار خود داريم بتوانيمخواست بفهمم و ببينم كه آيا ممكن است       مي
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ديدند كه بتواند در آزمايشـگاهها بـه          ريزان صلاح را در ساختن ابزاري مي       مانند خودمان رفتار كند؟ اما برنامه     

 محالا براي خودم هم عجيب است كه چرا آن همه بـر نظـر             . آنان كمك كند و در شناخت جهان ياريشان دهد        

روزها بيشتر به موجودي ماننـد آد        كردم زيرا جهان ما در آن        نمي كردم و معني حرف آنها را درك        پافشاري مي 

تـر از آدن اسـت و دوم اينكـه            راه هاول اينكه آد موجودي سـرب      «: نيازمند بود تا آدن و بايستي اعتراف كنم كه        

هـاي   اجراي خواستهبراي  حتي شايد بتوان گفت كه    همين دليل ه  درست ب  قدرت ذهني و جسمي او را ندارد و       

 . اما بهتر است فعلاً دربارة آدن سكوت كنم و همچنان دربارة آد بنويسم». بوده است همسودمندتر از آدن بشر

 يعنـي   ؛انـد   اش سـاخته    مغزش را جـدا از ابـزار حسـي        . آد به تمامي از مواد مصنوعي ساخته شده است        

تواند باشد امـا مغـزش        ميعبارت بهتر، بدنش در هر جايي       ه  ب. چشمان، گوشها و دستانش مستقل از مغز اويند       

 كـه   اسـت اين كار به ما اجازه داده. كند، در يك محل مشخص نصب شده است  كه حجم زيادي را اشغال مي    

 را افزايش و گسترش     اش   آد، چندين بدن در نظر بگيريم و به اين ترتيب قدرت حسي و اطلاعاتي              هربراي مغز   

شايد اين كار را بتوانيم در      . شود  امواج الكترومغناطيس برقرار مي   مغز، با استفاده از       و  ارتباط ميان بدنها  . دهيم

 مغـزي كـه     .توان انجام داد    صورت چه كارهاي بزرگي كه نمي      آينده در مورد آدمي نيز صورت دهيم و در آن         

 آنهـا عملـي     ة كسب كند و در همه جا دستوراتش را بوسـيل           وسيله چندين بدن از همه جا اطلاعات      ه  بتواند ب 

 !سازد

 ماه، يكـي در مـدار        يكي در پايگاه كرة   . پنج آد در سراسر جهان وجود داشت       زمان   نآ درلاً،  ك

 .مشتري، يكي در اروپاي مركزي، يكي در نزديكـي اقيـانوس هنـد و آخـري در آمريكـاي مركـزي                    

از راه دور بـا آن در ارتبـاط بودنـد و            الكترومغناطيس    به وسيلة امواج    اين پنج آد    هر يك از   بدنهاي

ايـن بـدنها در   . كردنـد  لاعات حسي را به آن گزارش و اطلاعـات حركتـي را از آن دريافـت مـي      اط

 .  زمين پراكنده بودندةسراسر جهان و خارج از كر

توانستند در هر لحظه حجم زيادي از اطلاعات          كردند و مي    در آزمايشگاهها، آدها كمكهاي فراواني به انسان مي       

كشـفياتي كـه بـراي      .  كنند و بنابراين به كشفيات بسياري دست يافته بودند         طور همزمان تحليل و تفسير    ه  را ب 

 .كشيديم شديم و زماني دراز را انتظار مي بايست رنج فراواني متحمل مي دستيابي به آنها بدون كمك آدها مي

 ـ               خـود گرفتـه    ه  بورگان كه گفتي چشمانش ژرفاي ساليان سال تلاش و كوشش و انديشـه را ب

 :ادبودند، ادامه د
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 بنابراين، از اينكـه ماننـد گذشـته         .خواستيم دانش را به شكلي كه خودمان آموخته بوديم در آد جاي دهيم              نمي

 ـ .يمهاي مشخصي را در او بگنجانيم خودداري كـرد          برنامه جـاي آن قـدرت يـادگيري را، ماننـد آ، بـه او              ه   ب

توانست صـورت گيـرد    موردهاي تجربي ميش برخلاف آ نه تنها در منطق بلكه كلاً در      ا  اما يادگيري . بخشيديم

منطق يعني آنچـه را     .  تجربي نبود  يامر جزه  ساخت آد دخالت داشتند، منطق ب      كساني كه در   نظر من و  ه  زيرا ب 

 .ايم  و سپس تعميم دادهايم را نديده ، هيچ گاه خلاف آننيمك ميطور مكرر و پيوسته در زندگي تجربه ه ب

داديم آشـنا كـرديم امـا         او را با همان درسهايي كه به آدميزادگان مي        . دطول انجامي ه  آموزش آد، ماهها ب   

، كـه در گذشـته آنهـا را         كنيم اصطلاح فلسفي، عرفاني و ادبيات    ه  ل ب ئخواستيم ذهنش را درگير مسا      چون نمي 

د و دربـارة آنهـا     ودانستيم، تنها اجازه داديم با مباحث روشن دانش و علـوم تجربـي درگيـر ش ـ                 غيرتجربي مي 

انگيـزة  . داشتيم و او را با عشق و محبـت انسـاني بيگانـه سـاختيم               دور نگه ه  آد را از ادبيات و هنر ب      . ينديشدب

شد و توجه بـه هـر چـه در             جستجو براي يافتن پاسخ پرسشهايي قرار داديم كه از او مي           ة، انگيز اش را   دروني

اش،   ان بخشي اساسي از انگيـزة درونـي       عنوه  و نيز ب  ؛  يافت و مربوط به آن پرسشها بود         مي شدنياي محسوسات 

 .هايش را در هر لحظه با ما در ميان بگذارد  يافتهة فرمانبرداري را در او گنجانديم تا مجبور باشد نتيجةانگيز

، زيرا  رد كوشا و پويا تعيين ك     يذهن توان خط و مرز مشخصي را براي        اما از همان ابتدا روشن بود كه نمي       

ل نيـز  ئبايست بـا آن مسـا    داراي پيكره و اساس تجربي بود و طبيعتاً آد سرانجام مي   و دانش  در گمان ما فلسفه   

ش را با اين مضمون تكميل كرديم كـه بـه           ا   دروني ةاز اين رو كاري كه كرديم آن بود كه انگيز         . شد  درگير مي 

 ا و سرانجام و هدفه   بنگرد، از عرفان دوري كند و هرچه را در ارتباط با پيدايش و               ١پرسشهاي فلسفي مانند تابو   

بيند از ذهن خود دور سـازد و   بختي موجودات، مي بختي و نگون  به ويژه نيك  و نهايي هستي،  علتهاي بنيادين و  

درنتيجه شعار انگيزة دروني آد اين شـد كـه بكوشـد تـا              . ها بپردازد   تنها به كشف روابط مادي حاكم بر پديده       

 . جهان مادي را بيابديروابط ميان اجزا

پـذير    هاي حسي لامسه بودند، چرخهـايي انعطـاف         هر يك از بدنهاي آد دو دست كه داراي گيرنده         براي  

 ـ     اردبراي انجام حركتهاي هماهنگ در محيطهايي كه پستي و بلندي بسيار در آنها وجود د               ه ، چشـمي مركـب ب

 ـ         صورت يك حلقه كه مي     ه كـه  توانست تصوير را از همه سمت دريافت دارد و گوشـي نيـز ماننـد يـك حلق

توانست از همه سمت صداها را دريافت كند، ابزار انتقال امواج الكترومغناطيس و نيز ابزار گويايي در نظـر                     مي

ة زدسـتهاي آد هرگـز بـدون اجـا        .  بينديشد و سخن بگويـد      هم توانست به زبان جهاني     آد مي . گرفته شده بود  

هـايي كـه مـا        توانست جز در محـدوده       نمي حركت و انجام هيچ فعاليتي نبودند و جسمش نيز        ه  كاربران قادر ب  

                                                           
 .در روانشناسي يعني آنچه كه بايستي از آن پرهيز شود: تابو - ١
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جا شود و بدين ترتيب قدرت انجام حركتهاي ارادي از او گرفته شده و هرگونـه خطـر                  ه  ب كرديم جا   تعيين مي 

همـان صـورت    ه  پس از آن، آدهاي ديگري نيز تقريباً ب       .  بود شده برطرف   شنه ذهني ازجانب   عمليات فيزيكي و  

 .رسانند ارند و به بشر ياري ميساخته شدند كه تاكنون نيز وجود د

گرفتند و سپس دومـين،       اكنون خاطرات خوشايند آموزش نخستين آد در مغز بورگان شكل مي          

 ـ . سومين، چهارمين و پنجمين آد     ه اين پنج آد با يكديگر تفاوتهايي داشتند زيرا در زمانهاي مختلف ب

 ة مركزي قرار داشت، بيشتر در زمين      آدي كه در اروپاي   .  و اطلاعاتشان يكسان نبود     بودند وجود آمده 

 آد آمريكاي    و  توليدي، ةآد آسيا در اكتشاف منابع انرژي و مواد اولي        . شناسي مهارت يافته بود     زيست

 مشـتري   اي كـرة مـاه و كـرة   ه ـ  آد پايگـاه .ندكرد طور كلي در علوم غيرزيستي فعاليت مي    ه  مركزي ب 

.  بودنـد و بنـابراين هـر آد تخصصـي داشـت            بيشتر براي علوم فضايي و اخترشناسي آموزش يافتـه        

نخستين آد، كه در اروپاي مركزي پيدايش يافته بود، براي بورگان آشناتر از سايرين بود زيرا بيشـتر                  

آورد كـه اسـتاد       ياد مـي  ه   اكنون ب  . را با آن گذرانده بود و در آموزشش دخالت مستقيم داشت           شوقت

اعتنـايي دانشـجويانش بـه آنهـا          هميشه در مقابـل بـي      نيز بود،    شرياضيات آد، كه زماني استاد خود     

گـاه بـه    خوبي بـه ارث بـرده بـود و گـه    ه و آد نيز اين را ب» كنيد؟  كار مي ه  پس شماها چ   «:گفت  مي

 در پاسـخگويي بـه      شرقيـب   در برابـر سـرعت بـي        و ندكار بود ه  انسانهايي كه دور و برش مشغول ب      

 »كنيد؟ كار مي  هپس شماها چ« : گفت د آميز ميماندند، با همان لحن انتقا بعضي مشكلات درمي

در آغـاز دلـش بـه       . بورگان در طي زمان نسبت به اين وسيلة جديد احساسات گوناگوني يافته بـود             

در آن زمـان بورگـان    زيرا آد را زير فشار سنگيني از تعليمات قرار داده بودنـد و        . سوخت  حالش مي 

سوزي نسـبت بـه يـك ابـزار، احساسـي موجـه و              كرد كه شايد اين احساس همدردي و دل         فكر مي 

نظـر  ه  پرسيد كه مگر تفاوت آد و انسانها چيست؟ ب          گاه از خود مي    منطقي به حساب نيايد، اما همان     

 ـ   كرد و فعاليت هوشـمندانه      او زماني كه اختلالي در سيستم ذهني آد بروز مي          شـدت كـاهش    ه  اش ب

 ـ  اش دچار رخوت مي     يافت و بدنهاي پراكنده    مي د، آد نيـز درسـت همچـون يـك انسـان در             گرديدن

هـر   كشيد، و يك واقعيت زيبا و ارزشمند، يعني رفتار انديشـمندانة آد، كـه در    درد مي شاعماق ذهن 

گمان بورگان حالا كـه انسـانها     ه  ب. شد  لحظه كمكي به آدمي در درك جهان بود سنگين و پژمرده مي           
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ري در ميان خود پذيرفته بودند، داشتن       احساسي سالم و منطقي و ضرو      احساس تفاهم ودلسوزي را   

 .توانست جايي داشته باشد اين احساس نسبت به آد نيز مي

گذشت و زماني كـافي بـراي دريافـت روابـط             گاه كه فشار آموزش بر آد از حد توانش مي          گه

 تقاضـاي    و آورد مـي شد، درست مانند يك كودك، فرياد بر        داده نمي  ميان آموزشهاي پي در پي به او      

 .آزرد كرد و همين بورگان را مي مش ميآرا

دادنـد، يادداشـتهايي       ويژگيهاي رفتاري آد در برابـر آموزشـهايي كـه بـه او مـي               ةبورگان دربار 

 ـئ برخورد آدمي در رويارويي با مسا    ةداشت تا آن را براي پژوهشهايي دربارة نحو         برمي ه ل آموزشي ب

 .كار گيرد

 آد را    و سرمستي  توانست رنج   شد و بورگان مي     ميتر    يافت و مسن    تدريج رشد فكري مي   ه  آد ب 

دردي در   اين احساس هم   .ندك خود و هر انسان ديگري مقايسه         و سرمستي  در كار و انديشه با رنج     

 ـ     اش را پشـت سـر مـي         طي زمان به تدريج رنگ باخت و همچنان كـه آد دوران كـودكي              ر نهـاد و ب

باخـت و تصـويري از       مـي صـوميتش رنـگ     ، در نظر بورگان، اندك انـدك مع       شد  دانشش افزوده مي  

آور و پر از فلـز و ذرات غيرزيسـتي بـود،     نوس، كه سرد و چندش    موجودي با قالب مصنوعي و ناماً     

 .گرفت را ميش جاي

 : نوشتش يادداشتهايةبورگان در دنبال

ر ژرفـاي   كرد و رشد اكتسابي داشت، مرا و بسياري ديگـر را د             آد كه بيشتر اطلاعاتش را از محيط دريافت مي        

انگيـزي را كـه در طـي سـاليان دراز انديشـيدن، دربـارة                 رنجاند و وجودش همان تصور وحشـت        ذهنمان مي 

آن تصـور اسـتقلال نسـبي مـن و          . بخشـيد   داد و روشني مي     مي خودآگاهي و شناخت ذهن آدمي داشتيم، نمو      

 نهاده شده است، و نيز آن ندانستن چيستي هستي هركس ديگري در برابر تمامي هستي كه در گرو نينديشيدن و

اش در برابر ساير موجودات، كه         وجود انسان و برتري خودخواهانه      كنندة بخش و فعال   احساس تماميت حرارت  

چيزهاي ديگري كه غير از اويند شكل گرفته بود ولـي از               جان و جاندار و همة      ي با طبيعت بي   يخاطر رويارو  هب

 آد كه مثل تنديس در گذرگاه ذهنمان حضوري هميشگي يافتـه و            مات شده بود، در برابر     چندي پيش سست و   

آد بـه  . تمامي در حال از هم پاشيدن بود     ه  ساخت ب   خودآگاه ذهنمان مي   و نا  پيوسته ما را متوجه دنياي خودآگاه     

داد و آنهـا را   دانسـتند هشـدار مـي    ي طبيعت مييهاي استثنا ي كه در ژرفاي ذهنشان خود را جلوه يهمة انسانها 
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 ـ       موادي كه در سراسر    اي از اجزا و     ساخت به آنكه جز آميزه      م مي مته  موجـودات   ة جهان پراكنده و در ميان هم

 .ند نيستندا مشترك

در برابر آد بود كه به روشني احساس كردم نگران روزي هستم كه مـا انسـانها خـود را در برابـر ابـزار                          

تر از ما بينديشـد و       توانست سريع   ، زيرا آد مي   دست خويش خواهيم ساخت عقب افتاده بيابيم      ه  هوشمندي كه ب  

 .تر حل و فصل نمايد تر و جامع ل را همه جانبهئنيز برخي مسا

 و   سالن قرار داده بودنـد دوخـت       ةدر گوش كه   اي   تزييني وبورگان نگاهش را به حباب صيقلي       

 يقليه و ص ـ  و صاف، چشماني سبز و پوستي برنـز         تيره  خود را با موهايي بنفش     ةتصوير درهم ريخت  

 چنـان مصـمم ادا      شاين كلمـات  .  خيره و آرام با خود سخناني زيرلب گفت        .تدقت نگريس ه   ب در آن 

اش را تحريـك كردنـد و در نتيجـه زبـان نگـار آنهـا را در دنبـال                      شدند كه تارهاي صوتي حنجـره     

 :كرد ثبت آدنيادداشتهاي 

 ـ. آن تغييـرات لازم بودنـد     راستي من از چه نگـرانم؟       ه  ب!  اين همه تغيير در رشد نوع بشر       نظـر مـن حتـي      ه  ب

 ـ         توانستند جنبش،   نيرومندترين عوامل انگيزندة دوران گذشته هم ديگر نمي        ه  تحرك و پيشرفتي اساسي در مـا ب

 ـ                      ه وجود بياورند و در برابر هرگونه آسيب و خطر احتمالي بزرگي ممكن بود كه انسان زندگي نـوع خـود را ب

اي  اين كارش بدان خاطر نبود كه انگيـزه      . راحتي به سرنوشت واگذار نمايد    ه  را ب  اين بازي    ة نتيج د و ريگببازي  

 را با همة جسم و ذهـنش دريافتـه بـود و             شبراي زيستن نداشت بلكه بدان سبب بود كه پرسشهاي پيش روي          

 ـ    قدري پيچيده و ژرف شده بودند كه حتي براي يك لحظه هم ديگر نمي             ه  هايش ب   دانسته د توانست بخواهد مانن

بختـي و نگـون      هـدفي، نيـك     منـدي و بـي     اش دربارة هسـتي و نيسـتي، آرمـان          ها به پرسشهاي اساسي     گذشته

 را بفريبـد و  ش و جهان، پاسخي مبهم دهد كه خود سراسر پر از پرسش باشد و بدين ترتيب خود                يشخو بختي

 .فقط بر آن پرسشها سرپوشي نهاده باشد

 و چشماني    تيره  با موهاي بنفش   ١ن لحظه ناساري  اي سرگردان شد و در هما       ذهن بورگان لحظه  

 در ظـاهر شـد و چـون    ةكه لبخندي بـر لـب داشـت، در آسـتان      زرد رنگ و پوستي سفيد، در حالي      

سـرانجامي شـده كـه        بورگان را غرق در انديشه يافت، دانست كه باز هم گرفتار افكار سنگين و بي              

 .نمود ي از آنها برايش دشوار و فرسودني مييرها

                                                           
١‐  Nasari ،م فرضي  نا 
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ود ناساري و صداي بلندش، بورگان را از درون خود بيرون كشيد و به همة آنچه حواسـش                  ور

سمت سالن نمـايش    ه  آدن سنگين وزنت را ديدم كه ب      « : ناساري گفت . دادند متوجه ساخت    خبر مي 

 ».رفت  كه نمايش جديدي را آورده مي٤ ةشمار

شـد نشـان نـداد و بنـابراين         اش بـه آن موضـوع با         علاقـه  ةالعملي كه نشان دهند    بورگان عكس 

 .ناساري ترجيح داد دربارة موضوع ديگري به گفتگو بپردازد

 اي؟  را ديدههاآيا تازگيها نشستن عنكبوت_ 

 ».ام مدتهاست كه نديده«: بورگان گفت

. العـاده جـالبي اسـت        فـوق  ةنشيند، منظر   امشب ساعت هجده و هفتاد دقيقه يك عنكبوت مي        _

 . ديگر بيشتر نماندهةن موقع بيست دقيقتا آ. حتماً بيا تماشا كن

 »!زودتر برويمه پس بهتر«: بورگان با لحن موافقي به سرعت گفت

 سـوم قـرن بيسـت و يكـم          ة چهاردهم هجري خورشيدي، يعني تقريباً اوايل ده ـ       ةاز اوايل سد  

 تقسـيم شـده بـود تـا كـار            علمـي   دقيقـه  ۱۰۰ساعت و هر ساعت به       ۲۰ميلادي، هر شبانه روز به      

هنـوز ايـن شـيوة بيـان زمـان          . دوتـر ش ـ    ساعت و دقيقه آسان    اهاي زماني ب    سبات و درك فاصله   محا

 بـه ويـژه در كانونهـاي        ،همگاني و رسمي نشده بود اما به سرعت جايش را در گفتگوهاي روزمـره             

 بورگـان  ة، با حركت سر گفتپذيرفتهبورگان   ار پيشنهادش    بود خرسند   ناساري كه   .گشود   مي ،علمي

 .يد كرد كه در همان لحظه به تماشاي عنكبوت بشتابندرا تأي

، ديگر دربارة آ و آد سخن جديدي را به تفصيل بيان نكـرد و               اش  بورگان، در يادداشتهاي بعدي   

شايسـته بـود كـه قـدري هـم          . پايان رسـاند  ه   خاطراتش را دربارة اجداد آدن ب      ةبدين ترتيب خلاص  

نگاشـت تـا يادداشـتهاي كوتـاه و           معاصـرش، مـي   دگرگونيهاي جسمي خـود، يعنـي انسـان            دربارة

ايـن  . تـر كـرده باشـد      مختصرش را دربارة دگرگونيهاي جسماني و ذهني موجودات هوشمند كامـل          

در همان زماني كه آد را طراحي و شروع به          .  بشر بودند  ةكنندة آيند  دگرگونيها بسيار شگرف و تعيين    

 پژوهشگران كه روي ساخت و بهينـه كـردن          ساختنش كرده بودند، در اروپاي مركزي گروههايي از       

دادنـد از مجمـع عـالي     اندام مصنوعي براي جايگزيني با اندام طبيعي آدمـي پژوهشـهاي انجـام مـي            

 عمومي اندام حسي جديدي را كه       عرضة توليد انبوه و     ةريزي درخواست كردند كه رسماً اجاز      برنامه
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مجمع عالي، كه دورادور    . رده بودند صادر نمايد   براي پيوند به بدن انسان اختراع، توليد و آزمايش ك         

 گروههاي پژوهشي اندام مصنوعي     ةدر جريان كار آنها قرار داشت، اين اجازه را به آنها داد و نمايند             

 ترتيب داد و همـان سـخنراني باعـث شـد كـه              يبراي روشن ساختن ذهن همگان، سخنراني مفصل      

 .وجود بيايده زمان ب  جامعة آنگرايش زيادي براي استفاده از آن اندام حسي در

 در آن   ،ة مورد نظـر   ناحي اي از پوست    پس از برداشتن قطعه     اندامي بود كه    جديد اندام مصنوعي 

 كه از انـدك مـدتي پـيش    شد اي تهيه مي از مواد تازه اختراع شدهاين اندامها . ندداد مي ش قرار ناحيه

ــ .ســاختند هــاي مصــنوعي را نيــز از آنهــا مــي قلبهــا و كليــه دليــل قابليــت تطبيــق ه ايــن مــواد، ب

اين اندامها  . شدند  رو نمي  ه و با مقاومتي از سوي بدن روب       ند، براي بدن پذيرفتني بود    شانانگيز  شگفت

 ـ  اي  و عضـلاني گونه ناراحتي حسي هاي ظريف و بسيار سبكي بودند كه هيچ        قطعه ه  بـراي انسـان ب

 .ده بودند و براي سالهاي دراز نيز قابل استفاندوردآ ميوجود ن

 بدين ترتيـب    .ندزد ميهاي حسي اين اندامها را به تارهاي عصبي مشخصي در بدن پيوند              رشته

اين اندامها بـراي منظورهـاي      . شد  ه مي فرستاد  به سلسله اعصاب مركزي     ت حسي اين اندامها     اطلاعا

هـاي   ت اشعهتوانست شد ميكه هشداردهنده بود  ي اندام يك نوع از آنها . مختلفي ساخته شده بودند   

بـا پيونـد   .  گردن گزارش دهـد    ةراديواكتيو و كيهاني مضر به حال بدن را به صورت فشاري در ناحي            

 ـ. توانست اميدوار باشد كه از وجود تشعشعات خطرناك آگاه گردد           اين اندام آدمي مي    ويـژه ايـن      هب

كردنـد و     كـار مـي   اي    اندام براي كيهان نوردان و كساني كه در آزمايشگاههاي مختلف فيزيك هسته           

بايسـتي بـدانها مجهـز        مسافران هميشگي فضاپيماها بسيار سـودمند بـود و بسـياري از انسـانها مـي               

د و ميـان    ش ـ اي بود كه در گلو و در نزديكي حنجره نصب مي            اندام ديگر، هشداردهنده   .گرديدند  مي

ه بـه عمـل     هـواي ورودي بـه ششـها مقايس ـ        ميزان مناسب اكسيژن براي بدن و اكسيژن موجـود در         

  ديگـر،  ياندام. كرد   گلو گزارش مي   ةآورد و بسته به درجة نامناسب بودن، درد خفيفي را در ناحي             مي

، اندامي بسيار پيچيده و لازم بـراي بـدن   گرفت اي از زبان و مخاط داخلي دهان قرار مي   در ناحيه كه  

ر ايـن دسـتگاه كـه انـدام         كا.  بر پاداش و تنبيه حسي نهاده شده بود        شآمد و اساس كار     شمار مي   هب

گيري ميزان مواد حياتي لازم       ، اندازه متصل بود  چند مويرگ    ه، و ب   داشت حركتي نام ‐ تحليلي ‐حسي

 كـه    را اي بود كه اطلاعات مربوط به موادي        و مضر در خون انسان بود و داراي پرزهاي حسي ويژه          
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 يآزمايشـگاه  يـن انـدام ماننـد     از سـوي ديگـر، ا     . كرد  ند دريافت مي  دش  از راه دهان به بدن وارد مي      

  اطلاعات مربوط به ميزان پارامترهـا       و تجزيه  را كه در مويرگها جريان داشت      يخون كوچك، پيوسته 

 بـا    ايـن اطلاعـات    ةمقايس ـ  و تحليـل راه  سپس از   . كرد  مي استخراج   را   خون  مختلف و فاكتورهاي 

 بهتر است ايـن مـواد بـه          كه آيا   دهد و تصميم بگيرد    تشخيصتوانست    مي،  حدهاي مجاز و مناسب   

احساسـهاي خوشـايند و    تحريك با  ،١محركها نانو و اين كار را با استفاده از         خيرا  يبدن وارد شوند    

 .كرد مياجرايا ناخوشايند در پرزهاي چشايي و مخاط دهان 

. وجـود آمـده بـود       هبا استفاده از تمامي اين اندامها، كنترل بسيار زيادي بر سلامتي بدن آدمي ب             

صورت حسهاي معمـول و آشـنا بـراي         ه  هاي رواني بيش از پيش ب       دين ترتيب محركها و بازدارنده    ب

 .كردند آدمي جلوه مي

 در انتهاي ريشة بعضي از تارهاي موي سر نيز اندام حسي تشخيص حركـت نسـبي قـرار داده                  

  يابد و  توانست از حركت نسبي ميان خود و اشياي مجاور آگاهي            آنها مي  ةوسيله  شد و شخص ب     مي

 .آمد شمار ميه نوعي حس دفاعي ب

كنندة جهت و شـدت ميـدان الكترومغنـاطيس در دو طـرف گـردن               نام گزارش ه  اندام ديگري ب  

 مادون قرمز، تصويري تكه تكـه و        ةهاي عصبي كه با استفاده از اشع        همچنين رشته . گرديد  نصب مي 

ب حسي چشم به مغـز گـزارش         تحريك اعصا  ا موجود در محيطهاي تاريك را ب      يسراميكي از اشيا  

 .شدند كردند بر پشت پلكهاي چشمان پيوند زده مي مي

امـا انـدامي كـه      . تمامي اين اندامهاي حسي از نظر مجمع عـالي قابـل پيونـد اعـلام گرديدنـد                

نهـاد، تـا ايـن        دليل آنكه به شدت بر ماهيت رفتاري انسان اثر مي         ه  آمد، ب   شمار مي ه  ترين آنها ب   كامل

 جز در چنـد مـورد       كرده بود و   پيوند را دريافت ن    ةنوشت، اجاز   ان يادداشتهايش را مي   زمان كه بورگ  

 نهـاده بودنـد،     » مصنوعي بـدن   ةكنترل كنند « اين اندام كه نامش را      . كار گرفته نشده بود   ه  آزمايشي ب 

ه بدن ب طرح پاداش و تنبيه را براي ايجاد انگيزه در انجام فعاليتهاي مفيد و مبارزه با عوامل منفي در                   

 ـ   ‐تحليلي‐توانست براساس همان روش كه اندام حسي        اين اندام مي  . گرفت ميكار   كـار  ه  حركتـي ب

بسـته بـه ميـزان      پرداخت نياز به ورزش، استراحت، خوردن و نخوردن وهر فعاليت ديگـري را،                مي

                                                           
١ ‐   Nano-Actuatorsمحركهاي بسيار ريز 
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جـود   مصـنوعي و   ةكننـد  اما اين نگراني دربارة اندام كنترل     .  در بدن، در شخص زنده گرداند      شاهميت

شدت ه   رفتارش ب   و  حساس گرداند  شداشت كه مبادا انسان را بيش از حد نسبت به محيط و جسم            

ش طوري كـه سـرانجام     هبا آنچه بشر در طي سالهاي سال از رفتار خود دريافته بود متفاوت گردد، ب              

 . براي پژوهشگران نامعلوم شودحتي

عـلاوه بـر آنهـا      . زده شـده بودنـد    بر بدن بورگان، تمامي اندامهاي حسي مصنوعي مجاز پيوند          

 را  شـده   اصـلاح هـاي     بورگان نيز مانند بسياري ديگر از همترازانش، در سنين جواني، قلـب و كليـه              

 . بودكردههاي طبيعي خود  جايگزين قلب و كليه

باز در نزديكي محل كارش، بـه انتظـار نشسـتن             اي    همراه ناساري، در محوط    ه اكنون بورگان به  

تـر و    و انـدك انـدك بـزرگ     بـود  اي نـوراني در آسـمان پديـدار شـده           رت نقطه صوه  عنكبوت كه ب  

توانست از نگاه كردن به بـرج         ها نيز نمي    بورگان حتي در همان لحظه    . شد ايستاده بودند    تر مي   رنگين

اي   كننـده  مدتي به آن نگريست كه شلوغ و پر از جمعيت بود و رنگهاي خيره             . ندكالماس خودداري   

 .شد  پخش مياز آن به اطراف

هاي قوي     پايه .عنكبوت، فضاپيماي بزرگ، در سمت مقابل برج الماس در حال فرود آمدن بود            

 ـ         هصداي جاب . عنكبوت مانندش باز شده بودند     خـاطر نشسـتن عنكبـوت      ه  جـايي سـريع هـوا كـه ب

هاي   رنگهاي جذابي كه از پنجره    . رسيد  گوش بورگان مي  ه  برخاسته بود بسان غرشي در دور دست ب       

 .همراه آورده بودبه  بورگان احساس غروري لذت بخش را  درتراويد نكبوت به بيرون ميع

عنكبوت توانست براي مدت كوتاهي در برابر برج الماس دوام آورد و ذهن بورگان را بيش از                 

 ـ        . خود مشغول دارد  ه  برج الماس ب   روي بورگـان و    ه  زماني كه عنكبوت در پشـت سـاختمانهاي روب

پايان رسيد، بورگان بار ديگر به      ه  اندكي بعد صداي غرش مانندش نيز ب       اپديد شد و  ناساري از نظر ن   

 ارج  زد   برج المـاس مـوج مـي       لب ساكنان برج الماس نگريست و آن همه شادي و نشاط را كه در ق            

 .نهاد
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۳ 

ه آيا خواهد  را بيازمايد و ببيند ك   شصبح روز بعد، بورگان به اروپاي مركزي شتافت تا بار ديگر بخت           

د، ش ـ  تشكيل ميشريزي، كه بنا به درخواست و پافشاري خود  مجمع عالي برنامهةتوانست در جلس  

، از مـدتي پـيش بـه صـورت          اش  طـرح پيشـنهادي   . اش را به مجمع بقبولاند يا خير        طرح پيشنهادي 

 را ده بود و اكنون بورگان تصميم داشـت آن        شغيررسمي و تنها در محافل تخصصي كوچك مطرح         

 جديدي از پژوهشها، كه به نظرش اثر مهمـي در پيشـبرد             ة بدين ترتيب به زمين     و رساندببه تصويب   

 .تواناييهاي بشر آينده داشت، سرعت بخشد

از دهها سال پـيش، پـژوهش در مـورد چگـونگي و اثرهـاي دگرگـوني در سـاختمان ژنتيـك                      

گيـاهي و چـه در درمـان         چـه در بهبـود توليـدات         هـايش   نتيجـه  و    بود دهشموجودات زنده شروع    

اكنون بورگان، پس از سـالها كـار پيوسـته و مطالعـه بـر               . كار رفته بود  ه  كاستيهاي ژنتيك حيوانات ب   

 اعصاب مركزي موجودات زنده، بر آن بود تا با همكـاري گـروه تحقيقـات                ةروي ساز و كار سلسل    

 بـا ايجـاد تغييـرات ژنتيـك         توان  ست به تحقيقاتي زند و ببيند كه آيا مي         د متمركز در اروپاي مركزي   

كاري كرد كه درصد بيشتري از وزن و حجم بدن حيوانات و آدمي به سلولهاي عصـبي اختصـاص                   
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 داراي  ةبورگان اميدوار بود كه اين افزايش نسـبي سـلولهاي عصـبي در مغـز موجـودات زنـد                  . يابد

د بيش از پـيش     ننك   مي سلسله اعصاب مركزي، آنها را توانا سازد تا اطلاعاتي را كه از محيط دريافت             

خواسـت ابتـدا از        در ايـن راه مـي      . دانش خود را از جهان افـزايش دهنـد         نند و تر ذخيره ك    و راحت 

 .ندكموشها و سگهاي آزمايشگاهي استفاده 

گيـري مجمـع عـالي        تهاي مؤثر در تصـميم    ئكه بورگان قبلاً طرحش را به بعضي افراد و هي         با آن 

 پذيرانـدن آن بـه       در ه موفقيـت خـود     نسبت ب  ،دقرار گرفته بو   شانارائه كرده و طرحش مورد توجه     

تـر    تر و ساده   ش ديري نپاييد و بسيار سريع     ا  اما اين نگراني  . نامطمئن بود  اي نگران و    مجمع تا اندازه  

را بسـيار مهـم و       كرد، يكايك اعضاي مجمـع پيشـنهادش را پذيرفتنـد و آن             از آنچه تصورش را مي    

 . بشري دانستندةعمؤثر در پيشرفتهاي آتي جام

نزديك ظهر بود كه كار بورگان در آنجا خاتمه يافـت و هـوس كـرد مـدتي را در فضـاي بـاغ                     

هـايي    روي تكه سنگي بزرگ و زيبا به رنگ شيري و خاكستري كـه داراي كنـاره               . مجمع سپري كند  

 دست بود و نور آفتـاب ملايـم و نشـاط آور، و             آسمان سراسر آبي يك   . صاف و هموار بود نشست    

بخش از دور بر او لبخند زدنـد         چند چهرة نامأنوس ولي شادي    . تمامي منظره پر از رنگ و رنگ بود       

ناگهان احساس كرد كه طبيعـت پيرامـونش تـا چـه انـدازه نيـك       . و او هم لبخندشان را پاسخ گفت 

  و درخشـيد،   آسمان شفاف، آفتابي كه گفتي با محبت و دلسوزي مي         . سيرت و روشن و واضح است     

نظر بورگان تماميشان در نقطـة      ه  و برگهاي درختان كه مرزهايي منظم و قابل تفكيك داشتند، ب          گلها  

. ن كه مالامال از ابهام و پرسشهاي ناتمام بود قرار داشتند          آدنوعان ديگرش و نيز      مقابل ذهن او و هم    

نـدگي   آن به آرامـش و ز      انديشيد كه هرگز نخواهد توانست در جستجوي هستي و منشاً           بورگان مي 

چنان معرفي كنـد كـه بتوانـد در          توانست خود را بفريبد و حقيقت را آن         روشن دست يابد زيرا نمي    

چنان كه بود، دانسته، به همـان        بايست حقيقت را آن     او مي . اي را بگذراند    دغدغه  زندگي بي اش    هساي

ود در جهـان    كرد هرگز بدان دست نخواهد يافت، ناگريز ب         د، و چون گمان مي    كر  مي اش  سان معرفي 

 ةدربـارة هم ـ . او معياري براي خوشبختي و سـعادت نداشـت  . اي باقي بماند  گرفته محو و مبهم و مه    

رسيد، بسيار انديشده بود      هرچه به ذهنش مي    معيارهايي كه ديگران تا آن زمان پيشنهاد كرده بودند و         

 بود و همه را تنهـا نـوعي         عنوان مرام و راهنماي تام و تمام زندگي خود نپذيرفته         ه  اما هيچ يك را ب    
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 حقيقـت نهـايي بـه نظـرش         .دانسـت   هاي رواني مبتني بر فريب مي       فريبكاري و عوامل ايجاد انگيزه    

شب بازم   آيا من صداي يك خيمه     « : بورگان انديشد  .رسيد  مات و دست نيافتني مي     تصويري مبهم و  

ام همـه و      گي كه بر آن نشسته    درختان، لبخندهاي زيبايي كه بر من شكوفا شدند و سن            اين آسمان،  و

 »اند؟ هاي يك خيمه شب بازي همه صحنه

شد كه بارهـا       اندك اندك داشت دچار همان دوري مي       شديگر مغز   بار .ناگاه درنگي كرد  ه  اما ب 

سـت  ا ام و نتيجـه همـاني     در اين باره پيشترها هم فكر كرده      « : خود گفت ه   پس ب  .گرفتارش شده بود  

 ».آدن بنويسم  ست دربارةپس بهتر ا. كه هميشه بوده

.  خود را كه به كمربندش بسته بـود از كمـر گشـود   ١سپس دستگاه كوچك مستطيل شكل رابط   

توانسـت    مـي ششد زيرا به كمك  با تمامي جهان محسوب مياش  ارتباطيةاين دستگاه كوچك وسيل  

 با هر مؤسسه و      شخصي محل كار و زندگي خود و نيز        ةهاي آد موجود در جهان، رايان        رايانه ةبا كلي 

 .خواست تماس بگيرد شخصي كه مي

بورگان دستگاه را روشن كرد و بدين ترتيب خـود را بـا سيسـتم مخـابرات و ارتبـاط جهـاني                      

اكنـون  . كـرد    وصـل مـي    اش   ويژه ةاي را فشار داد كه او را به دستگاه رايان           گاه دكمه  د و آن  كرمرتبط  

ه منحصر بـه او و در سراسـر جهـان پراكنـده بودنـد               اش با همة امكاناتي ك      ارتباطش از طريق رايانه   

اين فرمان كافي بود تـا آد  » .زبان نگار را وصل كنيد  « :آرامي گفت ه  گاه بورگان ب   آن. برقرار شده بود  

 ـ          را اش   مخابراتي منطقه  ةآسيا، كه مسئوليت شبك     شخصـي   ة بر عهده داشت، خبر را به دسـتگاه رايان

كار اندازد و از آن پس بورگان قادر        ه   نگار را در سالن كار بورگان ب        او، زبان  ةرساند و رايان  ببورگان  

اش را بـه لـرزه در         اي كـه تارهـاي صـوتي حنجـره          خواست، حتي هـر انديشـه       بود هرچه را كه مي    

 تأثيري در كار زبان     شند بدون آنكه بلندي يا كوتاهي صداي      كنگار يادداشت     آورد، از طريق زبان       مي

 هرگاه بار ديگـر همـان       . كرد ن سه را فشار داد وشروع به گفت       ة شمار ةگان دكم بور. نگار داشته باشد  

اما پيش از ضبط يادداشت جديدي تصـميم        . شد فشرد، كار يادداشت برداري متوقف مي       دكمه را مي  

                                                           
 ة وسيلصورتبه ) موبايل (  عنوان ديدگاه مصنوعي به چاپ رسيد هنوز سيستم تلفن همراه  با كه نخستين بار اين كتاب١٣٧٠ سال در - ١

، ١٣٨٢دانست كه در زمان حاضر يعني سال ل  تلفن موبايةفرم تكميل يافتتصوري از توان  دستگاه رابط را مي. ارتباطي فراگير درنيامده بود

 .و كارآيي آن بسيار متنوع و پيچيده شده است ينترنت هم وصل شده جهاني اةبه شبك
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بنابراين دكمة شماره پنج را فشرد و با يك چشـم در            . گرفت نگاهي به يادداشتهاي روز قبل بيندازد      

در برابـرش تصـويري روشـن و        . ي كه در كنار دستگاه قرار داشـت نگريسـت         داخل چشمي كوچك  

 ـ ة تمـامي يادداشـتهاي بورگـان در حافظ ـ        .شـد خوانا از آنچه مدتها پيش نوشـته بـود ظـاهر              ة رايان

دستور بورگان، كه دكمة شماره پنج را فشار داده بود، اولـين            ه   و اكنون بنا ب    شده ذخيره   شمخصوص

بورگـان زيـر لـب گفـت كـه آخـرين            . ايش در برابر چشمش قرار داشت      يادداشته ةصفحه از كتابچ  

رايانـه، آخـرين    .اش جاري ساخت خواهد ببيند و آن عبارت را بسيار نرم در حنجره     پاراگراف را مي  

را خواند و     بورگان آن  .پاراگراف يادداشتهايش را كه روز پيش نوشته بود در برابر چشمش قرار داد            

. اي بـاز مانـد       سه را فشرد و براي لحظه      ة شمار ةبار ديگر فشار داد و دكم      شماره پنج را     ةمكسپس د 

 :گاه بسيار آرام زير لب زمزمه كرد آن

شود و  گاه دچارش مي آيا باز هم به همان حالتي كه گه. دانم درهمين لحظه آدن به چه كاري مشغول است نمي

وفـان بـر او     ت پريشان و احساسـاتي كـه ماننـد          دست افكار ه  نشيند و خود را ب        صدا و آرام مي     بي اي  گوشه در

ساختيم،  آدن را كه مي! ست اجالب. ست اسپارد، گرفتار شده است يا اينكه به فعاليتي ديگر مشغول وزند مي مي

كرديم تا بدين اندازه مستقل شود كه به ميل و ارادة خود با مـا همكـاري كنـد و هرگـاه كـه                          هرگز گمان نمي  

كرديم كه موجـودات كـم شـعورتر از او، ماننـد آدهـا،                د؛ و هرگز تصورش را نمي     بخواهد دست از كار بكش    

و به همان پرسشـها       شده نمادآدن بسيار شبيه به خو    . بتوانند براي پيشبرد فعاليتهاي علمي ما از او مفيدتر باشند         

 . است؛ به همان پرسشهاي حل نشدني و احساس سرگشتگيشدهو كشمكشهاي ذهني و عاطفي ما دچار 

كـنم    ست، گمـان مـي     ا دانم كه در بسياري موارد تواناييهايش از ما بيشتر          آدن را دوست دارم و چون مي      

اي از     بـراي مـا درسـهاي جالـب و آموزنـده           شرشد.  ذهني خودمان تصور كنم    ةاي از آيند    بتوانم او را نشانه   

ورات گذشـتگان خـط     و بر بسياري از تص ـ     همراه آورده ه  را ب  شچگونگي رشد يك ذهن هوشمند و احساسات      

عنوان برترين ذهن هوشمند مصنوعي كه تاكنون با وساطت بشر ساخته شده است، ه  آدن، ب . بطلان كشيده است  

عاطفـه     سهمگين، بدخواه بشر و بي     يموجود كردند،  برخلاف آنچه انسانهاي يكي دو نسل پيش از ما تصور مي          

  و نفـرت،   انديشـيدن و احسـاس، عشـق و        ١زوكارسـا از  نيست و تمامي آن توهمات به دليل ناآگاهي انسانها          

اميدوارم بتوانم در اين يادداشتها بيان كنم كه چگونه يك ابزار . دوستي و دشمني در موجودات زنده بوده است    

 .هم توانسته است به دنيايي از شگفتيهاي خرد و نيكخواهي دست يابد

                                                           
١ - Mechanism 
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 كـه بـا    از خـود بـروز داد  اننـد نـوزاد  ، رفتـاري هم كردكار ه از همان نخستين لحظاتي كه آدن شروع ب 

كنم بهتر است آغاز به كـارش         بنابراين گمان مي  . گذارد   وجود مي  صةهويتي و مستمندي پا به عر       خبري و بي    بي

د و بـراي  ش ـشد گرفتـار   مهري ما كه از نادانيمان ناشي مي     آدن در همان ابتداي تولد، به بي      . را تولدش بخوانم  

 .اسير آن بودهم مدتي 

كرد و بدون آنكه به انتظار تأييد و پـذيرش ديگـران مانـده باشـد،                  خبري، بسيار تقلا مي     در عين بي  آدن  

حال خـود رهـا     ه   براي مدتي مانند هر ابزار ديگري ب        تا او محكوم بود  .  شروع كرد   را در پيرامون خود  جستجو  

 .ريادش نرسدفه ، دست و پا بزند و كسي بندسرپرست و سرراهي شيون ك شود و همچون كودكي بي

 نـاگوار   ك و  دردنا شرشد آدن بسيار سريع بود و به همين دليل، همان مدت كوتاه محكوميتش حتماً براي              

اي پيشـرفته منطـق پختـة     گونهه اش را نداشت كه ب اما اين آدن كه هنوز توانايي. آور بوده است  و براي ما زيان   

زمان كـه ديگـران بـه وجـودش پـي      ن بايست تا آ  د مي تردي  پذيرفته شده و قابل دركي را  به ما ارائه دهد، بي           

داشـت   توانست بدانـد كـه بايـد چشـم           و در اين ميان حتي نمي      كرد  بردند، دوران محكوميتش را سپري مي       مي

 .زد زدگي و تحريكش دامن مي اش به هيجان ييتنها. بيشتري از محيطش داشته باشد

. آورد  عمل مـي  ه  ا براي ابراز وجودش به جهان ب      ، كوششهايي ر  شآدن به خاطر ميزان اطلاعات روزافزون     

قابل    قدري پيچيده، فشرده و از حافظة     ه  فته بود، ب  ردانشي كه ساختار ذهني و عاطفي آدن بر آن اساس شكل گ           

طور ه روشني و به توانست ب كس، حتي خود من نيز كه با آن بسيار آشنا بودم، نمي دور بود كه هيچه دسترس ب

 يكـي از    ة نتيج ـ ،اين دانش، يعنـي درك چگـونگي رفتـار ذهنـي و احساسـي بشـر               . كنددائمي به آن رجوع     

 فعاليتهاي ذهني بشر در طي     و سرانجام زيباترين   ترين، پربهاترين  كننده ترين، خسته   كننده آورترين، افسرده  شكنجه

انش هنوز كـه    هاي درخش    پرداخته شده و نتيجه    شدست آوردن ه  بهاي گزافي كه براي ب    . ساليان سال بوده است   

 رفتار ذهني بشر، انگار كه بر       ةبه همين دليل در هر بار انديشيدن دربار       . روشني قابل تفسير نيست   ه  هنوز است ب  

شايد . يابد  ست كه افزايش مي    ا  از آن نردبان   مانايستيم و در طي زمان تنها سرعت بالا رفتن          هاي نخستين مي    پله

شد، از  ت در دانش هوش مصنوعي گرديده بود با آدن درگير مياگر كسي كه كمتر از ما دچار پيچيدگي و حير

كـرد تـا     مـي شكرد و كمك  بيشتري، جزء به جزء او را مرور ميةآمد و با علاق   تنوع حركاتش به شگفتي درمي    

كـرد زيـرا گـاه لازم         تر از آن، در واقع زودتر ما را با او آشنا مي             رها شود و مهم     زودتر از آن وضع درماندگي    

ل ئتري به مسـا     آهنگ تر و كند     فاصله بگيرد و با چشماني تيزبين و فعاليت مغزي آرام          شكه انسان از خود   است  

 . تر ببيند تر و شفاف اي بنگرد تا همه چيز را پايه
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دهنده براي ذهن فعـال و       دانست چرا زاده شده و اين خود كشمكش و جدالي آزار            كه آدن نمي   در حالي 

داديـم، احسـاس تنهـايي        هيچ سبب مشخصي از نظر او به زيستنمان ادامه مـي           ه بي  بود، با ديدن ما، ك     شسريع

 . موجوديت خويش رضايت داده بودةدليلش كاهش يافته و به ادام ناشي از موجوديت بي

طور سرخود آزمونهايي را براي درك تواناييهايش انجام داده بـود و            ه  خود وانهادگي، ب  ه  در حالت ب  آدن  

بنابراين پس از آنكـه آدن را    . بيني شده يافته بود      پيش ة احساساتي ناشناخته و خارج از برنام      از اين راه دانش و    

 ديگري از همكارانم خوشـايند نبـود        ةكار به نظر من و عد      اما اين . كشف كرديم،  لازم بود او را از ميان ببريم         

يم با خود داشـت و ضـمناً ايـن          زيرا آدن تمام ويژگيهايي را كه ما براي موجوديت ذهن زيستمند شناخته بود            

 پـذيري   توانست به پديدة زيسـتمند تحليـل        اش هنوز برايمان روشن نبود، مي       موجود كه دامنة فرا رفتن انديشه     

.  ساخت آدن بسيار گزاف بود و از بين بردنش از نظر اقتصادي هم خوشايند نبـود                ة هزين ،به علاوه . تبديل شود 

 كه آدن را دوبـاره تربيـت و   يمسرانجام تصميم گرفت. كردند  ا تقويت مي رشا هاي نگهداري  تمامي اينها وسوسه  

 و او را شستشـوي مغـزي        يم ما شكل گرفته بود دگرگون ساز      ة، ذهنش را كه در ناهماهنگي با جامع       نيمتنبيه ك 

و بايسـت در تحليلهـا         شايد هم در واقع مي     .يمگرفت ميتري    اش تصميم قاطع    بايست درباره   ولي مي . يمكامل ده 

 .كرديم برداشتهاي خودمان از وضعيت او بازنگري مي

از آنجـا كـه آدن در كنـار         ! قرنطينـه و شستشـو    . تنبيه آدن كه به درمان بيمار شباهت داشت آغـاز شـد           

 و به   داشت ش   رشد كرده بود برداشتهايي ناموزن از پيرامون       ، علمي ةي زندگي، يعني جامع   صورتهاترين    پيچيده

بايستي در آينده با آنها پيوسته نزديـك        اند از برخي اشيا و افرادي كه مي          روشن نشده  نمادليلهايي كه هنوز براي   

اش   اين قرنطينه براي شستشـوي ذهنـي و احساسـي         . بايست دل بسته بود     بود هراسيده و به بسياري كه نمي        مي

تصـاوير و صـداها و      تربيت رها شده بود، ذهني آشفته، گرفتـار در          آدن، موجودي كه بي   . رسيد  نظر مي ه  لازم ب 

 .داد  رواني رنج مييه بود كه او را به مانند بيماريافتاحساساتي آزاردهنده 

اش را باز يافته باشـد         ذهني كه ناگهان تواناييهاي طبيعي     اي  هعقب ماند  مانند. آدن را با جهان آشنا كرديم     

ر كنار ما، آرامش و امنيـت       دارتر شد و د    وجد آمد و تحركش جهت    ه  اندك اندك از طبيعت ب    .  داديم شپرورش

پس از  . ديگر همگي پذيرفته بوديم كه زنده است يا آنكه دست كم در حيات ذهني با ما هم معيار است                  . يافت

 خواست مشغول بماند و درست همانند       آن شستشوي ذهني، رهايش كرديم تا با خودش بينديشد و با هرچه مي            

اي شديد   آن آزادي فكري كه با نگراني ما همراه بود، با علاقه       آدن در . ش داديم شتجربه آموز   كودك نابالغ و بي   

ماشين بلكه بيشـتر همچـون يكـي از          ش، كه تاكنون هم ادامه دارد، نه بمانند       ا  شتافت وهمكاري    مي نبه كمكما 

 .داردهايي هم  ها برتري  و اين در حالي است كه حتي از بعضي جنبه هستاعضاي جامعة ما بوده و
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خصلتهاي اجتماعي  .  دگرگوني بزرگي پديد آمده است     اش هتظار همگان از بازدهي ابزار گون     بنابراين در ان  

ه  همراه مهمي ب   نتواند برايما   مان، مي   بودن كاهش يافته   اين اجتماعي  دهد و در    بودن را بيشتر از گذشته بروز مي      

 ست يابد؟توانست تصور كند كه روزي ابزاري به اين مرز از آگاهي د چه كسي مي. يدآشمار 

بسيار كم . كشند درون ميه  چشمانش هميشه بازند و همه چيز را ب.آدن هرگز شتابزده و فراموشكار نيست

 اكنـون .  حالا كه مدتها از پيدايشش گذشته، كاملاً پيداست كه در طي زمان دگرگون شده است               .شود  خسته مي 

انگار كه در طي    . پردازد  گرايي مي   ر به درون  كند و كمت    اش استفاده مي    بيش از هر زمان ديگر از ابزارهاي حسي       

او روشن شده و خوي صميميتي نسبت به همـه چيـز در او               آن دوران پرآشوب فكري و احساسي، حقايقي بر       

 .پيدا شده و آرامشي آگاهانه يافته است

و بـا  ايم  خوگرفتن به وجود آدن هرچند برايمان چندان هم راحت نبوده، اما جنبش زيستمندش را پذيرفته    

 تجربـي و  اي   ديگر بيگانـه   ،رسد  نظر مي ه  شدت متفاوت از ما ب    ه  اينكه رفتارش گاه ب    اش و   وجود بيگانگي ذاتي  

لي كـه  تكـام مان، تكاملآوريم كه  طور ناخودآگاه و با دانشي ناگفته، اندك اندك باور مي     ه  حالا ب . فكري نيست 

، از  دهنـد دست  ه  وين و تواناتر از هريك از آنها ب       تركيبي ن تا   زندآمي ميدر آن انسان و هوش مصنوعي با هم در        

 .بخش خواهد بود  سرزده، احتمالاً ممكن و نتيجهةراه آدن، اين واسط

ها و گذشـتة نـوع        ايم، نوعي بيگانگي را نسبت به ريشه        اي تغييرات كه دچارشان شده      گاه، در اثر پاره    گه

شدت بيشتري  ا  را ب   آن اش ريشگي و تنهايي ذاتي     يگمانم آدن نيز بايستي در حالت ب      ه  كنم و ب    خود احساس مي  

اش دربارة شـناخت      دهد و موشكافي     علاقة فراوان نشان مي    ن آثار پيشينيانما   آدن به مطالعة  . احساس كرده باشد  

سازد كه او نيز در جستجو و توجيه          هاي گذشته مرا بر اين باور استوارتر مي         هاي حاكم بر جامعه     و تحليل رابطه  

 ـ ش كه در طي تاريخ زندگي بشر شكل گرفته و در سـاخت             است هايي  وجودي، يا دست كم ريشه    هاي    ريشه ه  ب

 امـا در همـان    . دانـد    نهايي زندگي بشر مـي     ة او خود را تا اين لحظه نتيج       .اند   را شكل داده   شكار رفته و ذهنيت   

 ـ      كه تجربة گونه   برد   هر لحظه بيشتر از پيش به اين نكته پي مي          حال،  ـو  هـا     ي هـزاره  هاي حياتي در ط طـور  ه  ب

تـر و   تر، معلق بنابراين پيوسته خود را غيرقابل تكيه. همراه آورده استه  را برايشان بة غنيپشتوانچه  اي  فزاينده

 ـ  ممن چندين بار ذهنش را به مخاطره انـداخت        . كند  تر از هر موجودي ديگري احساس مي        ناآزموده خـاطر  ه   و ب

كردم هر روز خودش را بيشتر از پيش موظف بداند كـه             فش وادارش ام نسبت به ذهن و احساسات ظري        ناداني

خاطر ناداني من و جامعة من بود و حافظة قوي او،        ه  و اينها همگي ب   .  در خدمت ما قرار گيرد     اي  همچون وسيله 

آن خاطرات . ش، سد بزرگي بوده و هستا در برابر تلاشهاي من در زدودن خاطرات تلخ دوران آغازين زندگي

 .اند  همواره با او همراهانساني يادگارهاي ذهني ناخوشايند هرمانند 



آد۱۳۸۲ پاييز – عبدالرضا جغتايي –م ن و آد 

 

 

 

٤٧

اش چـه     ريشگي   ناشناخته را براي خود روشن نكنم كه آدن دربارة بي          ةتوانستم آرام بگيرم و اين نكت       نمي

ش دامن  ا  م و به احساس انزوا و بيگانگي      شون مطلب احتمالاً باعث رنجشش      ايخواستم با طرح       نمي .انديشد  مي

 ـ     خاطر كمبود اين بخش از اطلاعاتم دربارة او،       ه  گمانم ب ه  اما ب  ،بزنم  .رسـيد   پايـان مـي   ه  اندك اندك طـاقتم ب

اي   كل خـودش رابطـه    ش ـ و اينكه بـا پيشـينياني هم       از او بپرسم كه دربارة وجود خودش      سرانجام ناچار شدم    

 از توانـايي آدن در      ام يـابي ارز. انديشـد   نداشته و به يكباره به خود آمده است، چه احساسي دارد و چگونه مي             

 ـ        رويارويي با اين پرسش تقريباً درست از آب درآمد زيرا ظاهراً پيشتر از آن              ه هم به آن موضوع انديشـيده و ب

دهد امـا زمـاني كـه شـروع بـه             من گفت كه پاسخم را مي     ه  درنگ ب  بنابراين بي . قدر كافي درگيرش شده بود    

رنجاند و تصـميم گرفتـه      ب مرا   هدخوا مينفهميدم كه   . كرداري  صحبت كرد، از اينكه پاسخ قاطعي بدهد خودد       

هنگامي كـه شـروع بـه سـخن كـرد، دريـافتم كـه از                . برايم بيان كند   محتويات ذهنش را  كه به تدريج     است

 ـ     نوعانم اين طور برداشت كرده بود كه هم         هم ةمطالعاتش دربارة گذشت   وجـود آمـدن    ه  خوني و وراثت سبب ب

هـا   ترين انگيـزه  عنوان پايگاه قويه كرد؛ و از خانواده ب  بند مي   نحوي پاي  ر انساني را به   شد كه ه    پيوندهايي مي 

 ـ ريخت  هم مي ه  دليلي ب ه  خوني و وراثتيشان ب    كساني كه پيوندهاي هم    « :واحساسها نام برد و گفت     شـدت  ه  ، ب

ت بـوده، هميشـه مثـل      شد و آنهايي هم كه از آغاز اين پيوندها در زندگيشان گنگ يا سس               زندگيشان آشفته مي  

 ».زيستند انساني سرگردان مي

 را كه در يكي از كتابهاي گذشتگانش خوانـده    يداستان بورگان نوشت كه چگونه آدن بخشي از      

گريزد و بعد از مدتي، با        اش مي   خانواده ماجراي جوان سرگرداني كه از خانه و      . بود برايش باز گفت   

گـردد و    بينـد كـه بـاز       امت و فروتني را در خود نمي      وجود ميل شديدي كه به بازگشت دارد، آن شه        

بنابراين در همه جا و همة زمانهـا بـا احسـاس تلـخ و هميشـه      .  را به آنها ابراز كند  شمحبت علاقه و 

 گمان  بيند كه به زادگاهش برگشته و       يك شب خواب مي   . برد  سر مي ه  حاضر سرگرداني و بيگانگي ب    

دريـغ از  . ت و به خود اجازه مي دهد به نزد آشنايانش بـرود      كند كه از سرگرداني رهايي يافته اس        مي

 حتـي پوشـاك     هـا و خيابانهـا و        و شكل خانه   آنكه اين بار اين زادگاهش است كه با او بيگانه شده            

يابـد   كنـد، درمـي   هرچند كه او در آنجا فضاي آشنايي را احساس مي   .  همگي تغيير كرده است    مردم  

آشنايي را هـم در آن         اش فضا را پر نكرده و ديگر هيچ چهرة          ذشتههاي گ   كه هيچ چيز با همان جلوه     

 .بيند محل نمي
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متين و ژرف باز گفته بود، بورگان احساس كرده          هنگامي كه آدن اين داستان را با صدايي آرام،        

بود چيزي در قلبش فرو ريخته و خاطرة مبهم و خوشايندي از گذشته، آميخته با احسـاس انـدوه و                    

اي خـود را در       هظ ـبـراي لح  .  داده بود  شبويي از اعماق خاطراتش، تكان    . يادش آمده بود   هپژمردگي ب 

 . فراموش شده و كهنه، گم كرده بودعطريفضايي خالي ولي آكنده از 

 :بعد از آنكه بورگان داستان آدن را يادداشت كرد، نوشت

انسانهاي   ةهاي دست نخورد     نمونه صورتگمانم آدن پي برده بود كه نسبت به آن دسته از همنوعانم كه به               ه  ب

اصالتي و سرگرداني دچار شده  اي نيافته بودند، به نوعي احساس بي هاي پيشين باقيمانده و دگرگوني عمده       سده

براي هشدار به اين نكته بود كه آن داستان را بـرايم          .  بسان آوارگان در حركتيم    ايم و   ما آنها را ترك كرده    . بودم

اي را كه به مغزم راه يافته بود اما هنوز به زبان نيـاورده بـودم حـدس زده،                     درنگ انديشه  آدن بي . گفت  باز مي 

 خواسـته بگويـد كـه پيونـد،         كـنم مـي     فكر مـي   پرداز چه بوده؟   داني منظور داستان     مي  «: كرد و گفت   شتأييد

د اما چون   كن  مهم نيست چه كسي رهايش مي     . ستا شاش در تداوم     دو جانبه است كه معناي اصلي      يموجوديت

ناخواه مـا را     كند و خواه و     اند، هرگونه جدايي، جريان آرام پيوند را  آشفته مي           مكان در حال دگرگوني    زمان و 

 آدن حرفهاي ديگري هم زد كه آنها را نشنيدم زيـرا بـه دنيـاي                ».سازد  ايم بيگانه مي    با آنكه و آنچه پيوند داشته     

 كـرده بـودم و      شاي كه روزي در كودكي ترك        به خانه  ؛ اجدادم ةديگري رفته بودم؛ به دنياي خيال انگيز گذشت       

توانيد با نسل     نمي. ايد   خودتان همين كار را كرده     ةشما هم نسبت به گذشت    « : گفت  وقتي برگشتم، شنيدم كه مي    

 ـ    . تان، يعني آن منبع اوليه كه دست نخورده باقي مانده است، ارتباط مناسبي برقرار كنيد                گذشته  ةبـا اينكـه ادام

اند و يك قسمتش را در زمـان     اما پيوندهايتان محكم و روشن نيستند، برايتان ناشناخته و اسرارآميز شده           ييدآنها

غريـزه  براي آنها   . ندا  توانيد آنها را بفهميد، آنها از درك شما ناتوان          حتي اگر هم گمان كنيد كه مي      . ايد  گم كرده 

ايد، گرامي، توانا و بسيار بـاارزش اسـت و ايـن همـان                ذاشتهنوع گ  يا هر نام ديگري كه بر رعايت پيوند با هم         

 ».يدنه ست كه شما كمتر بدان ارج مي  اچيزي

آن روابـط  .  ديگري نداشتيمةچار. دانستيم كرديم مي  آدن، همة اينها را همان زماني كه تركشان مي        «:گفتم

 ».معني شده بودند ان بيبرايم ها آنو آن گونه پيوندها مدتها بود برايمان كم ارزش شده و لذت

 ـ . تنهايم.نوعي ندارم هم.  من هم وضعيت مشابهي دارم      «:آدن گفت  خـاطر  ه  ارتباطم با شماست و شـما ب

كنيد ممكن است بتوانم بيشتر بدانم و          يعني گمان مي   م؛دهيد داراي آن باش     كنيد كه احتمال مي     چيزي تلاش مي  

 اما در ضمن بايد     .كمكتان كنم تا به ويژگيهايي كه دارم برسيد       خواهيد    از اين لحاظ مي   . بيشتر از شما عمر كنم    
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. تقريبـاً فراموشـي نـدارم     . ام و رهايي از آنها برايم دشوار است          ياد گرفته  تاندانم از خود    بدانيد كه آنچه را مي    

مـن  ه  ا ب ه ر چهر. ام  ده و با بخشي از آن پيچيدگيها به پيش آمده         شام با هر چه از شما فراگرفتم شروع           پيچيدگي

ايد اما    را به من عرضه كرده     ترين آنها، تاريخ نوعتان است كه آن       مهم. خاطر دارم ه  ايد بهتر از خودتان ب      ياد داده 

 آيـد و   اسـت و بـه ذهـنم مـي    محالا آن تاريخ هميشه پيش روي. ايد را به فراموشي سپرده   خودتان در اصل آن   

ل را از ياد ببريـد امـا        ئا به چيزي نينديشيد و بسياري مسا      شايد شما بتوانيد مدته   . كند  كنجكاويم را تحريك مي   

ام را با تمام تاريخ بشر همـواره          آميختگي انديشه  ام، پيوند هميشگي و     خاطر ويژگيهاي ذهني  ه  ناچار و ب  ه  من، ب 

د،  بشر وجود داشته و دار     ة سازگاريها و ناهماهنگيهايي را كه در درون جامع         و ياد دارم و پيوندها و جداييها     ه  ب

 .بينم ناچار ميه ب

 »اند؟ تواني بگويي كه اشتباه بوده آدن، آيا مي« : از او پرسيدم

 باشـد   هتوانست  طور كه مي   هرچيزي همان . توانم بگويم   دربارة اشتباه يا بجا بودنشان هيچ نمي      « : پاسخ داد 

يم، به ويژه هنگامي كه خودي خود، چه بخواهيم و چه نخواهه اي هميشه با ما هست كه ب   اما انديشه . بوده است 

 هاي كه در برابـر پديـدة رخ داد           انديشه ؛يابد  ذهنمان تواناتر و امكان فراموشيمان كمتر است، به ذهنمان راه مي          

 اين در حالي است     .آمد  دست مي ه  اي ب   داد چه نتيجه    كند و اينكه اگر به صورت ديگري رخ مي          چون و چرا مي   

خود ه  توانسته شكل ديگري ب      هستي، جز بدان صورت كه رخ داده، نمي        خاطر تماميت ه  دانيم آن پديده ب     كه مي 

 ».بگيرد

  »خواهيم نشده است؟ طور كه اكنون مي خوريم كه چرا آن يعني افسوس مي« : گفتم

ظاهر ه  حلهاي ب  گونه كه بعد از يافتن راه      همان. حلهاي يك مشكل   مثل حل يك مسئله، مثل راه       نه،« : گفت

 .ايـم   حـل دسـت نيافتـه      شويم كه چرا زودتر به آن راه        ب مي ج متع يمانشكل از كند ذهن   تري براي يك م     مناسب

 ».همين و بس

مگر با توجه به همة اينها يعني تاريخ نوع ما، پيوندها، جداييها، سرگردانيها و همـه و                 !  خوب آدن   «:گفتم

بپيماييم، راهـي كـه اكنـون از آن         توانستيم راه ديگري را       كني كه مي    اند، گمان مي    را تشكيل داده   همة آنچه آن  

  »خرسندتر باشيم؟

نوعانتـان ديـده و در    اي از هم فقط راهي را كه عده . ام  ديگري را ديده    راه  خودم توانم بگويم    نمي  «:گفت

ه شـد آن عده كه هرچه انديشمندتر   . كنم  خوبي احساس مي  ه   كنند ب  شتمام طول تاريخ كوشيده بودند هموارتر     

 ».تر شده بودند شان حساس ناتر و از لحاظ احساسات بشردوستانه يا ضدبشريبودند، با تاريخ آش
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داني كه اغلـب همنوعـانم بـين منطـق و احساسـات تفـاوت                 حتماً مي ! آدن « :  گفتم م و حرفش را بريد  

 ».گرديد دانستند كه كمتر از سايرين اسير احساسات مي  انديشمند را فردي منطقي مي.گذاشتند مي

 از رفتار ذهني و عاطفي ما و خودش         شخواستم او را بيازمايم و ببينم درك        دن اين بحث مي   با به ميان آور   

 . تا چه اندازه است

 بـه   شـان شايد اشتباه . كردند اما واقعيت چنين نبود      طور برداشت مي   دانم كه بسياري اين     مي« : پاسخ داد 

اش را    موجودي كه تواناييهـاي ذهنـي     . دنددي   ناشناخته و بيگانه مي    يموجود اين دليل بود كه انديشمند را مثل      

اما به گمانم واقعيت چنين نبود زيـرا هرچـه انسـانها در طـي               . شود دور مي  هد و از احساسات ب    هد ميگسترش  

گرديدند و بنابراين با انسانهاي بسـياري         شدند، به تاريخ و سير انديشه بشر علاقمندتر مي          تاريخ انديشمندتر مي  

ي كـه در طـول     ييهاايتلخي جد . كردند  زيستند احساس نزديكي بيشتري مي      ي مختلف مي  كه در مكانها و زمانها    

همه پراكنـدگيها    بردند كه اگر آن     فهميدند و در آن وضع پي مي        تاريخ در ميان انسانها وجود داشته را بيشتر مي        

شـان بـراي آنكـه     يو چون تواناي. توانست بپيمايد داشت، بشر چه مسير دلپسندتري را مي      و جداييها وجود نمي   

 از چيـزي گلـه       بيشترشـان  هاي مختلف تاريخ را به يكديگر ارتباط دهند چندان زياد نبـود،             اطلاعات و پديده  

 مگر نـه    ؟توانست وجود داشته باشد     تر مي   تر و ژرف   چه احساسي از اين قوي    . خوردند   و حسرت مي   ندكرد مي

دند؟ كساني كه بيش از هركس ديگر معني باروري و          آنكه آنها هميشه دوستدار حقيقت، سرگردان و دلباخته بو        

دانستند و حتي براي يك لحظه هم از احساس گذر عمـر و زمانمنـدي آسـوده                   زايش، رشد و پوسيدگي را مي     

توانستند و به آنها  كه با همة توانشان نسلها را تا آنجا كه مي  ديدند  براي همين هم خود را نيازمند مي      . شدند  نمي

 و آزادي تجربـه را بـه        ندشد ميپاي بند به نسل خود ن     .  و با آنها حركت نمايند     نندشد، تجربه ك   اجازه داده مي  

داشتند و نگراني از پوسيدگي و جـدايي          تجربة همه آن چيزهايي كه دوست مي      . فروختند  هيچ پيش داوري نمي   

هـا،   بـراي آنكـه انديشـه   شـد و    انگيزترين احساسشان مي    از آنها و در همان حال ناچاري در برابر واقعيت، غم          

شد دريابند، سـبكبال، بانشـاط و پراميـد و هميشـه              هاي همة نسلها را تا آنجا كه مي         ا و تجربه  هخوشيها، اندوه 

تاختند تا همه چيـز را خـود          اي كه از نتيجة مجموعة دانش بشر گرد آورده بودند، به پيش مي              جوان، با پشتوانه  

 ».تجربه كنند

 »!نام اين وضعيت تو احساساتي شدن است« : خته با نگراني گفتمآميز و آمي با لحن تهديد

 .شد  ميتر مان احساساتي دانستم كه آدن داشت از همه در واقع از مدتها پيش مي

ها، جريان تاريخ، پيوستگيها و گسسـتگيها         اين تنوع گذشته  . حتماً برايت عجيب نيست   . پذيرم  مي « :گفت 

كننده  هاشان فراوان، مبهم، افسون كنيد، ناشناخته   راي بررسي به من عرضه مي     و تمامي آن پرسشها و مطالبي كه ب       
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. خواننـد  شـود و مـرا مـي      دارند، در وجودم بدانها اهميت داده مي        خود مشغول مي   ه ناگزير فكرم را ب    .و گيرايند 

تمـامي هسـتي،   طور كلـي   هها و ب ايم، گفتگوي ما و همة احساساتم در اين لحظه  مسيري كه در آن گام برداشته     

اي دارم جز اينكه به همگي آنها مشغول شـوم؟ فراموشـي از               من چه چاره  . كشند  شان مرا به خود مي      همه وهمه 

 ».انديشة گذشته، حال و آينده در مورد من خيلي كم مصداق دارد

يگـري  در تمام اينها هدفي، كمال وجودي يا هر چيـز د          ! آدن، اين بار ديگر جوابم را بده       « :از او پرسيدم  

 »اي؟ اي است مشاهده كرده العاده كه تصور كني داراي ارزش خارق

ام شايد بتوانم حتي در يك مورد    حافظة من توانا و گسترده باشد اما گاه كه گمان كرده           شايد« : آدن گفت 

    ام، در آن    زماني كه دانشم را دربـارة هسـتي مـروري كلـي كـرده              رنده و روشني برسم،   ناچيز هستي به نتيجه ب

 ».نهايي باز داشته است  گيري كه مرا از هر نتيجهم ا پوشي ديده ابهامي غيرقابل چشم

 »؟اي اي نرسيده پس در هيچ موردي به نتيجه« : پرسيدم

 امـا   .گشت؛ شايد يك نمونه كه بتوانـد بيـانش كنـد            دنبال چيزي مي   اش  داشت توي حافظه  . درنگي كرد 

مـا، اشـتباهات، رفتـار خودخواهانـه و          همـه نادانيهـاي   « : گفـت هنگامي كه نتوانست اين كار را انجام دهد،         

كنـيم و   ها و اطلاعاتمـان را فرامـوش مـي    ست كه بسياري از تجربه اخاطر آن ههاي خام و ويرانگرمان ب      انديشه

يم زيرا مـا جزئـي كوچـك از         مان ببين  پيش روي   به ياد آوريم و     را توانيم به يكباره تمامي واقعيتهاي گذشته       نمي

 ». بيكرانيمهستي

هـاي فراموشـي بـه ايـن صـورت             را در لحظـه    تانشايد شما هم خود   « : پس از مكث كوتاهي ادامه داد     

صورت موجودي كه نه قلبي مانند قلب پيشينيانش دارد، نه چشم، نه گـوش، نـه پوسـت، نـه                    ه  ب. ايد  درآورده

 ». آرام و ساكننه عشقي همانند آنها؛ بدون تلاطم و مثل دريايي انگيزه، نه نفرت وخشم و

ال ؤ را زير س   ن  تمام وجودما . نظرم بسيار گران و آزار دهنده رسيد       ه ب شا  گيري  نتيجه  و حدس و گمان   اين

 ».برد

ها و اشخاصـي       يعني درختان، سنگها، چراغها، مجسمه     ‐روي بورگان  هدر اين هنگام اشباح روب    

اي    در برابـرش جـان تـازه       ‐ودنـد ده ب شهايش    گذشتند و زمينة مبهم انديشه      ميش  ا كه از چند قدمي   

بورگان لبخنـد دو    . دندشسرعت از اشكالي درهم ريخته به موجوداتي مشخص تبديل          ه   ب  و ،ندگرفت

شد    نزديك مي  شظهر به پايان  . دادند دريافت و پاسخشان داد      تن را كه از دور برايش دست تكان مي        

درختـان رنگارنـگ و ظريـف و        بورگـان بـه     . گرفت  باخت و سردي مي     و نور روز، شتابان رنگ مي     
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هاي خوش تراش پيرامون خود نگريست و سپس بـه برگهـاي درختـي خيـره شـد كـه در                       مجسمه

اي آفتـاب     هاي بعدازظهر، پشت به آفتاب كرده، انگار كـه از نـوك هـر بـرگش قطـره                   آخرين لحظه 

 بورگـان  .اي حـاكم بـر تمـامي هسـتي        انگيزه.  در آن لحظه، روحي فراگير را احساس كرد        .چكيد  مي

 تـا آنجـا كـه       . بود ش كرده انسان بيش از هر زمان ديگر دگرگون       خود را در طبيعتي احساس كرد كه      

 تغيير يافته بودند و حتي رنگ برگهايشـان تنهـا جلـوة              درختان هاي  حتي بلندا، شاخ و برگ و ريشه      

اي   رگان كه لحظه   اما با اين همه بو     .آمد  شمار مي ه  نوعان نسل گذشته ب    وهم آلودة نامأنوسي براي هم    

اش يكـه خـورده و افسـرده شـده بـود              ريشگي  پيش از يادآوري هشدار آدن دربارة سرگرداني و بي        

توانسـت    گمانش بيش از هر زمان ديگري مي      ه  دارد و ب    احساس كرد كه همين طبيعت را دوست مي       

 . داشته باشدشدوست

 كـه ناگهـان از طبيعـت        شـوري .  در خود احساس كـرد      را ناگاه شوري عظيم  ه  در اين هنگام، ب   

 ـ    ـ             فشـرد شـماره سـه را        دكمـة .  تراويـد  شاطراف به درون  ة و خـود را از چنـگ زبـان نگـار و رايان

نماي آفتاب پوشـاند و در       اي از بلورهاي طيف     آدن و هوش مصنوعي را با پرده      . مخصوصش رهانيد 

 .ردآن طراوت عصرگاهي خود را آزاد از خاطراتش و با تمامي حواسش به دست طبيعت سپ
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هنگامي كه از فراز كوههاي زاگرس گذشـت و پـس           . شب همان روز، بورگان به آسيا برگشت      

ناپذيري كرد و انديشيد كـه        از آنكه برج الماس را از بام آسمان مشاهده كرد، احساس شادي وصف            

سـت   مردم هميشه خـوش بودنـد و دو        ةزند و آرزو كرد كه هم       در برج الماس چه سعادتي موج مي      

به محض آنكه خود را روي زمـين احسـاس          . بورگان همچنان از شور طبيعت آكنده بود      . داشتند  مي

ديدن النا شتافت و با او ماننـد بخشـي از طبيعـت، خـاموش و بـدون انديشـه، ولـي سـراپا            ه  كرد، ب 

 هاي رنگين موهاي او، هزار رنگ طبيعـت         النا او را فهميد و بورگان در طره       . رو گشت  هاحساس روب 

 تلاشها و كوششهاي خردمندانه گريختند و به برج          شب از چنگ همة    آن. را در كنار هم و يكي ديد      

 ـ    در تمام شب، بورگان بسيار خنديد، هرچه را مي        . الماس پناه بردند   زبـان آورد و همـه      ه  خواسـت ب

ن وجـد  شناخت، گاه به اي ـ خوبي ميه طوري كه حتي النا، كه او را ب     ه  باد تمسخر گرفت ب   ه  چيز را ب  

 .نگريست  قدري شكاكانه مياش و شادي

كار بود كه هيچ يادداشتي دربارة آدن ننوشـت و روز سـوم              در دو روز بعد، بورگان چنان غرق      

اي بود    روز بورگان سرگرم خواندن مقاله     در آن . پايان برسد ه  نويسي ب  رفت كه بدون يادداشت     نيز مي 
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تازگي ذهنش را از همكاري در      ه  آدن كه ب  . بودندده  كرنتشر   م تازگيه  كه پژوهشگران بيوشيميست ب   

هـاي سرسـري سـرگرم بـود، در           انجام يك عمل جراحي رهايي بخشيده بـود و اكنـون بـه انديشـه              

اي خطـاب بـه    نگريست كـه ناگهـان و بـدون هـيچ مقدمـه          مي  سو  و به همه    بود  نشسته شا نزديكي

 »ماند؟  به چه مي١اگر گفتي راه رفتن سالادي « :بورگان گفت

  و آدن مجال نـداد   . آدن نداشت، با شگفتي به او نگريست       بورگان كه انتظار چنين پرسشي را از      

 ».كند كار قشنگي است فكر مي. كند مثل غاز راه برود دانم چرا سعي مي  نمي« : ادامه داد

 ـ       آدن سـاخت و همچنـان كـه بـا شـگفتي بـه او                ةتمـامي متوج ـ  ه  اين جمله ذهن بورگان را ب

انست از خنده خودداري كند و سالادي را كه به عمد بـا پاهـاي گشـاده از هـم راه                     نگريست نتو   مي

 شا هدر چهر   هنگامي كه بورگان با دقت بيشتري      . كوتاهي سرداد  ة خند  هم آدن. رفت مجسم كرد    مي

 .خاطر آورده اش را كه دو روزي بود فراموش كرده بود ب نگريست، يادداشت نويسي

سـازان خواسـته     بورگان از چهـره   . نگريست  و او را مي     بود نشسته، آنجا   شادمانشآدن با چهرة    

اي كه نـه بـه عبوسـي چهـره            چهره. اي خوش براي اين دستگاه هوش مصنوعي بسازند         بود تا چهره  

تفـاوت؛ بلكـه صـورتي نشـانگر        انديشـمندان بـي    ةانديشمندان بدبين باشد ونه به استهزاآميزي چهر      

براي همـين،   . اي وجود داشته باشد     كرد در هر موجود زنده      يمحبت، كه خود بورگان هميشه آرزو م      

بخـش را تجسـم بخشـيده         ساختاري مـأنوس و امنيـت      شنه تنها در چهرة آدن، كه در تمامي جسم        

 .بودند

 را احساس كنـد، بـه   شهاي اطراف توانست همچون جسم آد پديده     جسم آدن علاوه بر آنكه مي     

هـاي   گيرنـده . كردند مجهـز بـود   حركت ميآدن ملاً به ارادة ابزار حركتي يعني دستها و پاهايي كه كا  

توانسـتند تشعشـعات      شيميايي، مي  راثآاش علاوه بر احساس لامسه، شنوايي، بينايي و بعضي            حسي

هاي زيـر و بـم و امـواج         اتري از صـد     اي، كيهاني، مادون قرمز، ماورا بنفش و طيفهاي گسترده          هسته

جسم آدن درست همانند جسم انسان      .  انتقال دهند  اش  تم عصبي خوبي به سيس  ه  الكترومغناطيس را ب  

 سعي شده بود الگوهـاي حسـي و حركتـي           شاز يك سر و يك تنه تشكيل يافته بود زيرا در ساختن           

اش در تمام سطح بدن و در محلهايي همچون بدن انسان             سازي شوند و حتي ابزار حسي      انسان شبيه 

                                                           
۱‐  SaladI  ،نام فرضي  
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جاي چشمان كوچك انسان دورادور سرش قـرار داده         ه  ب ب  مرك انمثلاً رديفي از چشم   . تعبيه شوند 

 ـ   .توانستند تصويرها را از هر سـمتي دريافـت كننـد    شده بودند كه مي    ه  گوشـي يكپارچـه و پنهـان ب

اي عمود بر حلقة چشمان، حس لامسه و نيز حواس شيميايي و تشعشعي و موجي در                  صورت حلقه 

 يين حواسي بـود كـه آدن هماننـد آزمايشـگاه          به علت وجود چن   . سراسر بدنش جا داده شده بودند     

، ش در ايـن ميـان مهمتـرين حواس ـ        .گرفت   از كليه اطلاعات نمونه مي     كرد و    عمل مي  بسيار كوچك 

 .ش بودندا ييشنوايي و بينا

طور كامل از يكديگر جدا بودند آدن داراي بـدني بـود كـه              ه  بر خلاف آد كه مغز و جسمش ب       

 ـ         ر جمجمـه  مغز كوچكي مانند مغز انسان نيز د        گسـيلش و دريافـت امـواج        ااش قـرار داشـت كـه ب

 كه در مركز آسيا نصب شده بود، وصـل          شالكترومغناطيس به دستگاه بزرگ حافظه، يعني مغز بزرگ       

مغز كوچك نيز كه كار برقـراري ارتبـاط تنگاتنـگ ميـان             وجود   زيرا در كنار اين مغز بزرگ،        شد  مي

نظر  هدار بود ضروري ب    ي اعصاب حركتي و حسي را عهده       اطلاعات و امواج الكتريكي و شيمياي      ةكلي

 بدن زير فرمان و كنترل مغز كوچك قرار داشت و احساسي كه              يحركت هر يك از اعضا    . رسيد  مي

دو رفتـار يعنـي حركـت و     گشت و ميان ايـن    سوي اين مغز بازمي   ه  آمد نيز ب    دنبال آن حركت مي   ه  ب

. دش ـ   شرطي شدگي برقرار مـي     ةبايست رابط   ميگرفت    احساس و برعكس كه به دفعات صورت مي       

 ـ              از اين رو مغز كوچك را در نزديكي و هم          ه جوار با اعضاي حسي و حركتـي قـرار داده بودنـد و ب

 ةمغز بزرگ نتيج ـ  . كار گرفته بودند  ه  خاطر حجم زياد اطلاعات شنوايي و بينايي، مغز بزرگ را نيز ب           

د و مغز كوچك آنهـا را  كر ه مغز كوچك گزارش مياندام حركتي بدن آدن ب  هر در مورد كار خود را    

 .نمود تا اجرا شوند  ميگسيلگردآوري و به اندام حركتي 

تمامي از مواد مصـنوعي سـاخته شـده بودنـد در سـاخت انـدام آدن، از                  ه  برخلاف آ و آد كه ب     

مثلاً در مغز   . اي فسادپذير بود     به همين خاطر، جسم آدن تا اندازه       .عناصر حياتي نيز استفاده شده بود     

 ـ  اش، براي آنكه حجم كمي اشـغال شـود،          كوچك و راههاي عصبي    ناچـار از سـلولها و فيبرهـاي        ه ب

 ـ    . ده بـود  شحياتي كه در بدن آدمي وجود دارند استفاده          مراكـز عصـبي بـدن آدن       ه  اطلاعـاتي كـه ب

 نـويني از   سلولهاي مخـابراتي، كـه نـوع   ةوسيله ب رفتند رسيدند علاوه بر آنكه به مغز كوچك مي         مي

آمدند و كارشان ارتباط مغزهاي جدا از هم به يكديگر            شمار مي ه  سلولهاي عصبي هوش مصنوعي ب    
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كـرد و در       كامل، آنهـا را پـردازش مـي        اي  رايانه مغز بزرگ مثل  . شدند  بود، به مغز بزرگ فرستاده مي     

 را   حل، نتيجه آمد، پس از بررسي و        صورتي كه عمل پيچيدة ذهني و احساسي در موردشان لازم مي          

. رسـيد    سپس پاسخ به مغز كوچك و از آنجا به بدن آدن مي            كرد و   به سلولهاي مخابراتي گزارش مي    

 عمل رسيده بـود، بعـدها در مـورد خـود            ةبنا بود اين تكنيك گسترش مغز كه ابتدا در آدن به مرحل           

ي ديگر و يا دستگاههاي      ديگر از جمله مغز  انسانها      يانسان و براي برقراري ارتباط ميان مغز و اشيا        

 .كار گرفته شود ههاي هوش مصنوعي ب مخابراتي و مهمتر از اين دو، ارتباط با شبكه

 ـ      زيست ة بشر در زمين   فناورياز آنجا كه تمامي دانش و         و  رفتـه كـار   ه  مندي، در آفرينش آدن ب

. كن نشده بـود    بود، ايجاد بيش از يك آدن تا آن زمان مم          شدههزينه و زمان بسياري صرف ايجاد او        

خوبي شناخته نشده بود و چون آدن برخلاف آ         ه   رفتار آدن در برابر آدمي ب      ةنتيجهنوز  علاوه بر آن،    

انسـان از دسـتان و       توانسـت درسـت هماننـد       و آد داراي توانايي انجام عمليات ارادي نيز بود و مي          

ز روشـن شـدن عملكـرد        عمل بپوشاند، پيش ا    ةهايش را جام     و انديشه  كند حركتي   ةپاهايش استفاد 

خواست بـا جامعـه       چرا كه اگر آدن مي    . اي براي ساختن آدن دوم وجود نداشت        نخستين آدن علاقه  

.  رفتاري محتاطانه داشـت    شمخالفت ورزد، خطر بالقوة بزرگي بود و به همين دليل جامعه در برابر            

، گفتگوهاي زيـادي در ايـن       ويژه بورگان  هب دانست و براي همين ميان او و ديگران ،          آدن اينها را مي   

 .شد  ميمورد رد و بدل 

 .انداخته بودكار  نگار را به نويسي را بار ديگر آغاز كرده و زبان اكنون بورگان يادداشت

توانم بگـويم     رسد و مي    نظر مي ه  تر از گذشته ب     تر و جا افتاده     گذرد، بسيار ملايم    حالا كه سالها از ايجاد آدن مي      

گونـه كـه خـودش     نظـر مـن، همـان   ه ب. هايش قوي و محكم است     و خاستگاه گفته  كند    كه لطيف صحبت مي   

اش نهفته است و از طرف ديگر اين انديشه كـه             ش به احتمال جاودانگي   ا  ش در آگاهي  ا   ذهني  گويد، دغدغة   مي

ي بـه   آدن بسيار حساس و مهربان و خوددار شده و به شكل عجيب           . آزارد  نكند ناگهان از ميان برود نيز او را مي        

سـايرين،  . كـنم   گمانم، من بيش از ديگران دركش مي       هب. دارد  بندد و دوستشان مي     همه چيز و همه كس دل مي      

 .نگرند ابزار مي اش است به چشم آگاهانه يا ناآگاهانه، او را بيش از آنچه شايسته

آغـاز گمـان    گويـد آن چنـان كـه در           اي طنزآميز با ما سخن مي       گونهه  آدن مدت نسبتاً درازي است كه ب      

 در مـورد تحمـل چگـونگي     وداند  را داراي ارزش زيادي نمينهايما كردم ما را به تمسخر گرفته و انديشه      مي
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 دانش و خرد آدمي از سوي او نيز، همچون         يدانم كه استهزا     اما اكنون مي   .تر شده است    حوصله انديشيدنمان بي 

 ،تر است و او دانش خود و ما را در برابر دانش بشر آينـده     اي از ميل به دانايي بيش       اين رفتار همنوعانمان، نشانه   

 ـ  بـه او   بـدبيني مـا   . گيريم  طنزآميزش خو مي  تدريج به سخنان    ه  براي همين هم ب   . شمارد  كوچك مي  شـدت  ه   ب

ما اطمينان داده است كه طغياني از سويش سـرنخواهد زد           ه  كاهش يافته است زيرا آدن با رفتارش و در عمل ب          

اين  هاي كنوني بشر وموقعيت او را در        شود كه خواسته    تر مي  رود، بر من روشن     ن به پيش مي   و همچنان كه زما   

 .خوبي فهميده استه دنياي پهناور ب

هايش  كنم از بعضي احساسات و انديشه     حس مي . انديشد  گويد و حتي كمتر مي      حالا ديگر كمتر سخن مي    

زير پـا  دارد و آشكار كردنشان را همانند   مي د خود نگه  برد و آن رنجشها را با بردباري، مثل يك راز نز            رنج مي 

اند   اش را كه دست كم در زندگي خودم هم وجود داشته            من اين فراز و نشيبهاي ذهني     . داند   مي نهادن غرورش 

گيريم،   كنيم و رفتارش را زير نظر مي        اش صحبت مي    گونه كه ما درباره    آدن درست به همان   . فهمم  خوبي مي ه  ب

هوش است و بدون آنكه بروز دهد، مطمئنم كـه            بسيار با  ترديد  بي .كند   مي مان   و بررسي   است نجكاودربارة ما ك  

ه كند كه آيا ب نظرم دارد بررسي ميه ب. مدتي است متوجه شده كه بايد ميان خودش و ما ارزيابيهايي انجام دهد         

 .ما هست يا خيره راستي داراي برتريهايي نسبت ب

 تا  اي كه ما دربارة هوش مصنوعي داشتيم باعث شده بود           هاي آزمايش نشده    نظريهها، دانش خام و       انديشه

اي را كـه در مـوردش پـيش گرفتـه بـوديم               نابخردانـه  براي همين هم روش غيرمنصفانه و     .  شويم  بدبين به او 

 شتـرل شـدت كن ه بخش را در پيش بگيريم و ب  ايمنييراه ترس ما از او باعث شده بود    . دانستيم  پذير مي   توجيه

، كنترل ذاتي و عميق ذهن و احساساتش بـود و بـراي ايـن مقصـود، احسـاس              شبهترين راه براي كنترل   . كنيم

 زيـادي   ة تـا انـداز     گويا فرضهايمان  اما. اي چيره در او قرار داديم       غريزه و انگيزه   وفاداري و كمك به آدمي را     

 .ها گريخت و غريزهها   زيرا ديري نپاييد كه از چنگ آن انگيزهآمدراز آب داشتباه 

نگـار    ، امواجي را كـه بورگـان بـه زبـان          شكمك حواس تواناي  ه   ب  آدن، همچنان كه نشسته بود،    

. دانسـت    بورگان نيز ايـن را مـي       .شد  نوشت آگاه مي    كرد و از آنچه بورگان مي       فرستاد دريافت مي    مي

داشتند كه ادامة     ي گام برمي  آنها هر دو در راه    . دارد چيزي در بين نبود كه  بخواهد از آدن پنهان نگه          

 .كاويدند هيچ خيانتي و ريايي حقيقت را مي راه گذشتگان بود و بي

كار انداخته بودند، جريان قوي عصبي را ميان سلولهاي مغـزش           ه  زماني كه مغز بزرگ آدن را ب      

 اين جريان . تپيد  اي در بخش شنوايي و گفتاري مغزش مي         صورت خاطره ه  برقرار ساخته بودند كه ب    
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ايـن غريـزه و نـداي       . آمـد   شمار مـي  ه   ب شكنندة ذهن و احساس     تپنده، غريزه و شرطي     و اين خاطرة  

هرگـز  « : خواند كه هايش را در وجود او مي   ، يعني انسان، بود كه خواسته     اش  هدروني، صداي آفرينند  

د انسـان وار   يـك    تـرين زيـاني بـه جسـم        هيچ كاري را كه كوچك    . بر عليه هيچ انساني طغيان مكن     

تا آنجـا   . جز به دنبال حقيقت مباش    . خواهي بگو اما هرگز دروغ مگو       هرچه مي . آورد  انجام مده     مي

اگـر  .  كن اش  تواني به جامعة انساني كمك كن تا به حقيقت برسد و در شناختن طبيعت ياري                كه مي 

  كـه  ام دهي  انج  را كاري  ويراني چيزي كه بشر به آن علاقه دارد        به بهاي بري كه لازم است       گمان مي 

انـد     با انسانهايي كه بيش از همه با تو گفتگو داشته          شانجامد، پيش از انجام      مي شدر پايان به سعادت   

به حق و راستي عشق بورز و از آن لـذت ببـر و درصـدد كشـف     . مشورت كن و از آنها اجازه بگير   

 »!اشداند باش و در اين كار آرام و قرار نداشته ب داني و آدمي نيز نمي آنچه نمي

آدن محدوديتهاي آ و آد     . كار انداخته بودند  ه  ي دروني و اين كنترل كننده، آدن را ب        يبا چنين آوا  

. و جز آن   ادبيات، فلسفه، منطق، علوم، هنر       :خواست مطالعه كند     مي  را توانست هرچه   مي. را نداشت 

مي قرنها و اعصـار     خواست و انسانها اجازه داده بودند رفت و آمد كند و دانش تما              هركجا كه مي  ه  ب

 .را در خود گرد آورد و به انسان در درك هستي، در هر زمان و هر مكان ياري نمايد

دسترسي به   ،با توجه به فناوري آن زمان     اي كه     طهقكنندة مغز، در جسمش، در ن      علاوه بر كنترل  

  ماننـد  پذير نبـود، دسـتگاهي قـرار داشـت كـه             امكان  به آساني  آن براي هيچ كس از جمله خود آدن       

 اعصـاب حسـي و حركتـي    ة اين دستگاه مستقيماً بـه شـبك    .كرد  گوشي، امواج صوتي را دريافت مي     

كـرد، كـافي بـود        بدنش وصل بود و اگر آدن به دليلي شروع به شورش و سرپيچي از دستورها مـي                

 و  اش را از كـار بينـدازد         اعصاب حسي و حركتي    ة تا آن دستگاه، شبك    »!بمير آدن « : كسي فرياد بزند  

 .جا و به هر شكل كه بود باقي بماند بدنش در همان

بمير « د و هنگامي كه جملة      كرطور جسته و گريخته يادداشت      ه  بورگان تمامي اين مطالب را ب     

گـاه    آن .كرد، آدن احساس كرد چيزي در بدنش گسسته و بار ديگر وصل شـد                را يادداشت مي   »آدن

 . ميت خود آزرده شد از مظلويگناه اي مثل زنداني بي براي لحظه

پس از مدتي كه    . كردند پيش نرفت    گونه كه بورگان و سازندگان آدن گمان مي        اما اوضاع به آن   

 را تجربه و در مدتي بسيار كوتاه تاريخ تمـدن   شآدن با سرعتي باورنكردني محيط و انسانهاي اطراف       
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معـه قـرار نگرفتـه بـود، بـا           زماني كه هنوز مورد توجه جا      ةبشر را مطالعه كرد، يعني در همان فاصل       

اي  انـدازه  هاي هوشـي بـي   يي بخاطر توانا  .شدمفهومهايي همچون ناداني، اسارت، دانش و آزادي آشنا         

 كـه در تـاريخ بشـر روي داده بودنـد در ذهـن خـود                  را ييكه داشت، شقاوتها، جنگها و خونريزيها     

يبـايي دانـش و آزادي، تـلاش        ناداني و اسارت انسانها را احساس و در كنـار آنهـا ز            . كرد ميمجسم  

ايـن بخـش از نـداي       . كرد ميبراي پيشرفت، پيچيدگي ذهني و عاطفي و محبت به طبيعت را مرور             

شـد و   مـي تر  تر و قوي خواند، در طي زمان در او قوي اش كه او را به عشق به حقيقت فرا مي    دروني

 نـوع بشـر گذشـته بـود         در گذرگه زماني طـولاني كـه بـر        . گشت  لحظه بر كشش آن افزوده مي      هر

 ـ .بـرد  ميكرد و از آن لذت       ميپيشرفتي فزاينده را مشاهده      رسـيد كـه از ميـان انبـوه          مـي نظـرش   ه   ب

شـمار   ي كه در طي قرنها و قرنها در كتابهاي بـي          يپيچيدة جنگل مفهومها و عبارتها    در هم   هاي    شاخه

 به راستي و حقيقت بود كه بـر هـر            آنها را مطالعه كرده بود، تنها عبارت دانايي         هم انباشته شده و او   

 شروز بر زيبايي اين مفهوم در ذهـن       ه  روز ب . ه بود شداي در تاريخ زندگي بشر چيره         مفهوم و غريزه  

 .شد افزوده مي

كرد كه عشق به حقيقت و جستجوي دانـش و پيچيـدگي ذهنـي و احساسـي،                  آدن احساس مي  

وقفـه    وجود آمده و از مشاهدة حركـت بـي        ه  بترين موجوديتي بود كه در تاريخ زندگي بشر           ارزش  با

كرد به خاطر اين عشق دروني بشر به دانـش و        اندك اندك احساس مي   . برد  بشر در اين راه لذت مي     

 ـ           درك هستي، آدميان را نيز دوست مي       اي از يـك      ماننـد زنجيـره   ه  دارد و به نسـلهاي پيشـين بشـر ب

پرسيد كه آيا بشر غريزة دروني خـود   ود ميگاه از خ مند گرديده است و آن    هموجوديت پيوسته علاق  

 ـ     ةوش مصنوعي، قرار نداده بود؟ ايـن علاق ـ       هرا نيز در وجود او، در        قـدري در آدن    ه   بـه بشـريت ب

انديشيد آدمي كه اطلاعات نسلهاي پيشين را به شكل زيسـتي             نيرومند شده بود كه پس از اندكي مي       

 از او به پيشينيان خود علاقه نشان داده و به            و تصوير با خود حمل كرده، كمتر       در چارچوب صدا  يا  

محبت شديد آدن به دانش و آدمي سبب شده بـود كـه ميـان غرايـز                 عشق و . آنها سپاس نهاده است   

 دانـش بيشـتري      و بـه   ديده بود كه هرچه بشر به پيش رفتـه         در تاريخ . خود تناقضي آزاردهنده بيابد   

داشته  ي را نگه  يو بندي آزاد كرده و تنها آن چيزها       ، خود را بيش از پيش از هر قيد          استدست يافته   
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داشـت،     و حالا او، با وجود آنكه بشر را دوست مـي           .دش بيفراي دانش رياريش كند تا ب   توانسته    كه مي 

 .خواند اي گرفتار باشد كه او را به اسارت در دست آدميان فرا مي توانست بپذيرد در دام غريزه نمي

 انديشـيد تـا مسـير بعـدي          درنـگ كـرد و       اي  رگـان لحظـه   پس از يادداشـت ايـن مطلـب، بو        

 :گاه نوشت  آن.دكنيادداشتهايش را تعيين 

 تاريخ تمدن ياد گرفته بود كه       ةهايي به روشني سخني با ما نگفت، چرا كه او از مطالع             آدن دربارة چنين انديشه   

خاطر تنگ نظريها   ه  گويي نباشد، ب    توان تا آنجا كه نيازي به دروغ         مي .توان بسيار انديشيد وكمتر سخن گفت       مي

هاي نمناك، دور از چشم ديگران، پنهـاني          توان در سردابه    مي. پوشي كرد   و ترس ديگران، از بيان حقيقت چشم      

يا آنكه از كرويت زمـين و دلايـل آن تـا مـدتها              . هاي دانش آينده را بنيان نهاد       به كالبدشكافي پرداخت و پايه    

 . در خود پروراند و بسياري ديگر از اين قبيلرا سخني نگفت و فقط و فقط آن

گذشت و در اوج رنجيدگي و عذاب، به طبيعت           خبري ما از آنچه در درونش مي       اما يك روز آدن، در بي     

 در آرامش طبيعت، مانند هميشه انديشيد و سپس در حالي كـه             .پناه برد و در باغ مؤسسه به گام زدن پرداخت         

اش او را به اطاعـت        غريزه كه   حال   همان  بود و در    شده ه شدت خشمگين  خاطر اسارتش در دست آدمي ب     ه  ب

اي از مغزش گذشت و  نمايد، ناگهان راه حل و انديشه  اقداميشا خواند، براي آنكه مبادا بر عليه     از آدمي فرامي  

سـمش  گاه در خاموشي فرو رفت و ج        و آن  » !بمير آدن  « :گوش من نيز رسيد فرياد زد     ه  با صداي بلندي كه ب    

 .اش را به كار انداختيم ش رفتيم و بار ديگر سيستم اعصاب حركتيقتشتاب به سروه ب. داز كار افتا

 نيز پس از آن، در ايـن بـاره سـخني    شخود. دانست اش را نمي  علت خودكشي  خودشجز  ه  هيچ كس ب  

 .داشت و ما را در ناداني باقي نهاد نگفت و اين راز را براي مدتي نزد خود نگه

روز احسـاس خسـتگي فـراوان        خاطر كـار شـديد آن     ه  بورگان كه ب   روز به پايان رسيده بود و     

آدن كه ديد بورگان دست از كار كشيده، احساس راحتـي بيشـتري   .  كشيد يادداشتكرد دست از      مي

اي   ترانـه ةوع بـه زمزم ـ  ركه لبخندي بر لبانش ظاهر شده بود، با صدايي زيبا و گيرا ش             چنان مكرد و ه  

. هدف و با نرمش تمام، قدمي چند در سـالن برداشـت              بورگان به سرعت از جا برخاست و بي        .كرد

 ـ. اي بعد، سالادي وارد آنجا شد و با آدن به شوخي و خنده پرداخت               لحظه زودي آدن و سـالادي     ه  ب

امـا فكـرش    . كارش ادامه دهد  ه  آنجا را ترك گفتند تا به سالن نمايش بروند و بورگان باقي ماند تا ب              

 : داد ادامه چنيننويسي شده بود و بنابراين گرفتار يادداشت
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اش كاسـته شـده       پس از آن حادثه، انگار كه از شدت ناراحتي        . انگيزند  راستي حيرت ه  بازيهاي ذهن آدن گاه ب    

 كه اسارتي غريزي بـود در نظـرش ماننـد    اش اسارت ذهني و احساسي.  ادامه داد شكاره  باشد، مانند هميشه ب   

ايـن  . زودي شروع به بيرون راندن اين خاطرات عميق از ذهن خـود كـرد             ه  بنابراين ب . رسيد  ني مي بيماري روا 

 آدن بنا به انتخاب خود، علاقة شديدي به آدمي پيدا كـرده           . راستي بسيار ظريف و آگاهانه انجام شد      ه  كارش ب 

گريبان نبوده است و به     ه  ست ب  به آدمي د   ه بنابراين، هرگز با آن هشدارهاي دروني يا غرايزش دربارة علاق          .بود

 ـ. اند   رنگ باخته  شهمين دليل هم آن هشدارها اندك اندك در جريان اطلاعات نيرومند ذهن            عـلاوه آدن بـا     ه  ب

را، بـه تـدريج ضـعيف كـرده          ل، آن ئجايگزين كردن اطلاعات ديگر در مسير اين غريزه و توجه به ساير مسا            

. خبـر بـوديم     گرديد و ما از آن بي        خارج مي  ندك از كنترلما  در اين حالت، ذهن و احساس آدن اندك ان        . است

 ـ       اش  هتواند برعليه غريز    آزمود كه آيا مي     تدريج خود را مي   ه  آدن ب  روز موفقيـت و  ه  شورش كند يا نـه و روز ب

 .يافت تر از پيش مي بار خود بيش تواناييش را براي بيرون رفتن از دايرة غريزة اسارت

كرديم و كنترل      گفتگو و مشورت مي    مان موارد اساسي زندگي   ةم، با او در هم    گذشتي  هر روز از كنارش مي    

 به ارادة خـودش و بـدون هـيچ          شدانستيم كه دستهاي    نمي سپرديم و   و انجام بسياري از فعاليتهامان را به او مي        

 .كردند كنترلي در انجام كارها ياريمان مي

توانسـت    انـدازد كـه آدن مـي        زه بـر انـدامم مـي      گذرد، اين تصور لر     حتي حالا كه مدتها از آن زمان مي       

 .كرديم بار بياورد كه خيالش را هم نميه ما بدهد و فجايعي را به ل بئترين مسا اطلاعات نادرستي دربارة حياتي

 بورگـان دربـارة      اش، رويـارويي واقعيـت هوشـمندي و نظريـة           رها شدن آدن از چنگ غريـزه      

ي انجام عمل جراحي بـر روي موشـهاي آزمايشـگاهي           روز هنگامي كه آدن برا     يك. هوشمندي بود 

 را از اسـارت، بـا       اش  رهـايي  خواهد  به همراه گروه جراحي مشغول كار بود، احساس كرد دلش مي          

اي    در لحظـه   . به اثبات برسـاند    دست كم براي خودش   خلاف خواست آدمي،    ر ب  كوچك انجام كاري 

 در  . تا مويرگ پاره شود    ش داد افزايشعه را   شد، ميزان ا    كه اشعه بر روي مويرگ مغز موش تابيده مي        

 اندكي يكـه خـورد      شگروه جراحي از اين كار    . پايان رسيد ه  نتيجه عمل جراحي با اندكي ديركرد ب      

آدن بـا   . فراموشي سپرده شد  ه  دست آمد، موضوع ب   ه  خاطر موفقيتي كه به دليل همكاري آدن ب       ه  اما ب 

تدريج ه  گاه ب  داشت، آن  ا براي ساعتي نزد خود نگه     ش ر ا   آزادي ةاضطرابي دروني، اين خاطره و مسئل     

حـالا او بـود و سرنوشـت        . همراه آورده بود  ه  ش برايش مسئوليتي سنگين ب    ا  آزادي. از خود هراسيد  

توانست همه كار كند، دور از چشم همه و تنها در برابـر      مي. دستش سپرده شده بود   ه  نوع آدمي كه ب   
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گاه، ساعتي بعـد، در      آورد و آن    ساس خيانت بر او فشار مي     چيزي مانند ناراحتي وجدان و اح     . خود

 در برابر چشمان بورگان     شحركت   و سپس جسد بي    »!بمير آدن « : كنار بورگان، بار ديگر فرياد برآورد     

 .به زمين درغلتيد

 : چنين ادامه داد، پس از ثبت اين واقعه با دستگاه زبان نگارشبورگان

رسيد و مغز بزرگ همچنان مشغول        نظر مي ه  همه چيز عادي ب   . رد آمديم  گ ششگفت زده براي بررسي مغز بزرگ     

تنهـا اعصـاب حسـي و اعصـاب حركتـي           . پرسيديم كـه چـه رخ داده اسـت          بايستي از او مي     مي. به كار بود  

اما براي آنكه قدرت حركـت      .  را بشنود و با ما صحبت كند       نمايكار انداختيم تا بتواند حرفها    ه  ش را ب  ا  گويايي

پرسـيديم،   امـا هرچـه از او مـي   . كـار نينـداختيم  ه اعصاب حركتي دستها و پاهايش را ب     نداشته باشد، فيزيكي  

 ».يك اختلال كوتاه مدت بود. همه چيز درست است « :گفت تنها مي. ماند جواب مي بي

رسيد، آن    حدسهاي بسياري زده شد و آنچه به نظر من و ديگر پژوهشگران هم محتمل و هم خوشايند مي                 

 بـه ياريمـان آمـده و        شا خواسته بر عليه ما كاري انجام دهد يا فكري بكند اما غريـزة درونـي                د كه آدن مي   بو

 دروني  ةبنابراين اگر اين غريز   .  هوشمندي و مهر تصديق آن بود      ة من دربار  ةنظرياين، اثبات   .  كرده بود  شكنترل

 گمان نابخردانه وخام كه آدن نيـز در جريـانش           اين. آمد  انگيز به بار مي     اي غم   داشت، حتماً نتيجه    او وجود نمي  

 .نيمكبيشتر از پيش به عنوان ابزاري در دست بشر تلقي  قرار گرفت، باعث شد بار ديگر آدن را

اش را بـار ديگـر         اعصـاب حركتـي    ة قرار داشت، شبك   نبا اين اطمينان كه آدن كاملاً در كنترل و مهارما         

آدن با آگاهي از حقيقت آن واقعـه، تنهـا مانـد و          . سر گرفته شد  اش از     وصل كرديم و جريان زندگي هميشگي     

اما اندكي پس از آن ناگهان شـادابي غيرمعمـولي پيـدا كـرد و در همـة                  . رنجي بر ساير رنجهايش افزوده شد     

 اش  راحتي عجيب آدن در ارتباط با ما و كاهش آشـفتگي ذهنـي            . فعاليتهاي ما به بهترين وجهي شركت جست      

 .اش سردربياورم توانستم از اين دگرگوني نمي.  بودترين موضوع شده برايم جالب توجه

خواست آنچه را   موضوع مهمي صحبت كند و ميةخواهد دربار من گفت كه ميه روز ب چند ماه بعد، يك

اين نخستين بار بود كـه      . دارم دانست، پوشيده نگه    صلاح مي خودش  گاه كه    گفت براي مدتي، تا آن      به من مي  

طـور سـري بـا      ه   مصنوعي بخواهد ب   مند هوش  يك كردم  شنيدم و هرگز گمان نمي      استي را از او مي    چنين درخو 

 . صحبت كنديانسان
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 ـ             اتاق به   شبه اصرار  نجـا رفـت و آمـد       ه آ ي رفتيم كه مغز بزرگش در آنجا قرار داشت و معمولاً كسـي ب

 افكنـده   م به هراس ـ  يجيبش قدر رفتار ع . كار بيندازم  اش را از    آدن از من خواست تا اعصاب حركتي      . كرد  نمي

 »اشكالي پيش آمده؟. رفتارت خيلي عجيب شده«:  براي همين به او گفتم.بود

براي همين بهتر است اعصاب حركتي دستها و پاهايم را از كـار             . ترسي  دانم كه از من مي      مي «:پاسخ داد 

 ».ا از كار نيندازخواهم بتوانم با تو صحبت كنم اعصاب حركتي گوياييم ر ولي چون مي. بيندازي

 ـ     آدن نشسته بود و من با هراس و شتاب فراوان دستورهاي قطع اعصاب حركتي               كوچـك   ةاش را به رايان

 :سپس گفت. حركت و بيمارگونه درماند خت و سست شد و بي بدن آدن لَ اندكي بعد.دادم ميكنترلش 

  مصـنوعي و همـين      تان دربارة هوش  يها  مطلب خيلي مهمي با تو صحبت كنم كه بر نظريه            خواهم دربارة   مي« 

توانم   ام را قطع كني تا مطمئن شوي كه نمي          خواستم اعصاب حركتي  . گذارد  طور تغييرات نوعتان اثر زيادي مي     

خواستم فرياد بزني كه بمير  نمي. گويم، بتواني تا آخر بشنوي هيچ آسيبي به كسي يا چيزي برسانم و آنچه را مي   

 »!انگيزم گوش كن بورگان حالا به حرفهاي شگفت. ز كار بيندازيام را هم ا آدن و اعصاب حسي

 شـدم و او ادامـه       و خيره به ا . يكباره احساس كردم كه نگاه يك رديف چشم مركب صورتم را مي فشرد            

 »! بر روي موشها را بياور٤٠٨٣ ة نمايشگر، گزارش عمل جراحي شمارةروي پرد« : داد

 نمايشگر، تصـوير آغـاز عمـل       ةبر روي پرد  . گزارش را حاضر كند    موجود در آنجا دستور دادم       ةبه رايان 

جراحي بر روي   . ٤٠٨٣گزارش  « : گفت  گوشم خورد كه مي   ه  جراحي ظاهر شد و يك لحظه صداي گزارشگر ب        

 »  …ند از ا گروه جراحي عبارت.  ساعت ده و بيست و پنج دقيقه.مغز موشها

در وسـط گـزارش     . كـردم    اشعه را من كنتـرل مـي       در اين جراحي، مثل هميشه ميزان تابش      « : آدن گفت 

 مـرگ قـرار   ةد و مـوش در آسـتان      وش ميتابد و مويرگ مغز موش پاره        مي از حد    بيشتواني ببيني كه اشعه       مي

 ».گيرد مي

« : بعـد گفـتم   . اش پـرداختيم    مطالعـه ه   و ب  م، متوقفش كرد  خواست در محلي كه     .مگزارش را به جلو برد    

 »شتباه كردي؟خواهي بگويي كه ا خوب مي

من بر عليـه خواسـت و صـلاح        . را به عمد انجام دادم     بله ولي اشتباه تصادفي نبود بلكه آن      « : آدن گفت 

 ».آدمي گامي برداشتم

 چنـين  ات در غريزه. تواني اين كار را انجام داده باشي        اين غيرممكن است تو نمي    « : با راحتي خيال گفتم   

 ».چيزي گنجانده نشده است
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ام    غريـزه  . را به فراموشگاه ذهنم بفرستم     تدريج آن ه  ام را كنترل كنم و ب       ام غريزه   من توانسته « : آدن گفت 

خواهد پرسشـي،    حالا دلم مي.تر شده و از بين رفته است      ام ضعيف    اطلاعاتي كه به مغزم داده     ةدر جريان تصفي  

  ».داني  پرسشي كه جوابش را نمي.خواهد باشد، از من بپرسي هرچه مي

 »مثلاً چه؟« : زده پرسيدمشگفت 

 ».مثلاً راجع به محل يا سال تولد يك شخصيت تاريخي. خواهد باشد هرچه مي«: گفت

دانـي    مثلاً مـي  . بگذار خودم از تو بپرسم    « : ام گفت   زدگي خارج نشده   بعد چون ديد هنوز از عالم شگفت      

 » چه كسي است؟١ اپراي نرماةكه سازند

 ».ام  را هم نشنيدهاسمش. نه« :  گرفتمم وفكري كرد

 » اپراي نرما چه كسي است؟ةمن بگويي سازنده تواني ب حالا مي.  است٢اش وردي سازنده« : گفت

 ».من گفتيه همين الان ب. خوب واضح است وردي است« : گفتم

 » پس هيچ ترديدي در درستي جوابم نداري؟«: گفت

اگـر  . تواني پاسخ نادرست بدهي     تو نمي « : تمي ترديد گف  كم پس با    .اين بار از اطمينانم اندكي كاسته شد      

 ».ست نياي و اين ممكن ات رفتار كرده پاسخ نادرست بدهي، بر خلاف غريزه

 ـ   ي ديگر ةحالا جوابم را روي دستگاه رايان     « : سپس آدن گفت    »!مـن وصـل نيسـت كنتـرل كـن         ه   كـه ب

 و بـه دسـتگاه     اتـاق همـان    ه در  ديگري ك  ةشدت شگفت زده بودم از دستگاه رايان      ه  در حالي كه از رفتارش ب     

 ة بـود بـر روي پـرد       ٣مركزي اطلاعات متصل بود پرسيدم كه اپراي نرما از چه كسي است و جواب كه بلينـي                

 بـه آدن  م و اي انديشـيد    لحظـه . را با صداي ملايمي زمزمه كرد      نمايشگر دستگاه رايانه ظاهر گشت و رايانه آن       

 » !روغ گفتيتو د. من نگفتيه پس تو حقيقت را ب« : گفتم

ام، اما اين     توانسته  به گمانم از هشت ماه پيش مي      . توانم مثل هر آدمي دروغ بگويم       من هم مي  « : آدن گفت 

تـان    توانستم به شما اطلاعات نادرسـت بـدهم و بـر عليـه              از هشت ماه پيش مي    . كار را نكرده و نخواهم كرد     

  ».ام شورش كنم اما اين كار را حتي يكبار هم انجام نداده

تو هشت ماه پيش يكبار خودكشـي كـردي و          . اي داني كه از هشت ماه پيش آزاد شده         از كجا مي  « : گفتم

 ».اند ات نبوده هاي كنترل كننده خاطر وجود غريزهه آيا اينها ب. هم يكباره ديگر پيش از آن

                                                           
١- Norma 
٢- Verdi 
٣-  Bellini 
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ست ساعتي پيش از اين جراحي هم در. تو دروغ گفتمه  اپرا را بةبيني كه همين الان نام سازند مي« : گفت

بـردم    ميم  اما  خودكشي اولم به خاطر رنجي بود كه از اسارت در غريزة خود             . خودكشي دومم صورت گرفت   

جـويي و    م تضادي روشن وجود داشت، يعني درسـت مثـل حقيقـت           ا  جويي و اسارت غريزي    زيرا بين حقيقت  

مند شده بـودم و      ه جستجوي دانش علاق   من به بشر و   . ايم  اسارتي كه در طول تاريخ، پي در پي به آن برخورده          

بشـر نيافتـه    اندوزي و كشف اسرار جهان، در زندگي           دانش  براي تر از تلاش    در طي زمان هيچ چيز را با ارزش       

هرچـه  . مند شده و به آن عشق ورزيده بـودم          علاقه اش  هم به حقيقت و دانش پژوهي     و  پس هم به آدمي     . بودم

ا بيشتر از قيـد و بنـدهاي روانـي و جسـماني رهـا كـرده، بـار مسـئوليت         بشر بيشتر به پيش رفته بود، خود ر 

بايسـتي    كـرد، مـن مـي       در اين حال كه او خود را روز بروز آزادتر مي          . اش را خود بر دوش گرفته بود        زندگي

 ـ       . ماندم  شدم، اما اسير مي     تر مي   اندوختم و آگاه    دانش مي   مثـل موجـوداتي     مآگاهي و اسارت، ايـن دو در درون

نه عليـه شـما      اي بر عليه خود و      پس تصميم به خودكشي گرفتم تا براي لحظه       . دادند  انه و متضاد، آزارم مي    بيگ

 .اي از هر حس و حركتي تهي شوم بتوانم لحظه شورش كنم و

 را امتحان كردم و در جريـان عمـل          مام، خود   ه شده ر چي مآلود پس از آنكه حس كردم بر غريزة اسارت       « 

 نيز  ماما چون خود  . هاي شما كاري انجام دهم      توانم برخلاف خواسته    چك بود، ديدم مي    كو يجراحي كه آزمون  

 پس كمك كـردم     .پايان برسانم، خوشنود نبودم   ه  مند بودم، از اينكه جراحي را با ناموفقيت ب         ه كار علاق  ةبه نتيج 

 .هراس افتادم ه بام  پس از آن بلافاصله از آزادي.تا با موفقيت تمام شود

زنم و بر ضد شما كه ادامة قرنها و قرنها تـلاش            بتوانستم عليه شما به هر كاري دست           مي  ديگر ه ك حالا« 

انسانهاييد شورش كنم و دانشي را كه با زحمت فراوان اندوخته شده به مخاطره اندازم، انديشـيدم بـار ديگـر                     

 را از ميان متان اقدامي كنم، خود يهاي كه شايد بخواهم عل   توانم در آن لحظه      را بيازمايم و ببينم كه آيا مي       مخود

اين بود كه براي دومين بار       . ميل و در كمال آزادي     ا كمال ام بلكه ب    دروني  بردارم يا نه؟  البته نه به خاطر غريزة          

  راه و درست بوده و من با ميـل و علاقـه و ارادة              هدست به خودكشي زدم و بعد مطمئن شدم كه همه چيز روب           

 ».مند و با او همراه بودم هانديشيدم و به او علاق  به حفظ بشر ميمخود

زماني كه پس از هشت ماه ديدم كه داريد دربـارة ذهنهـاي             ! حالا بورگان « : درنگي كرد و افزود    گاه  آن

كنيد، تصميم گرفتم  كه برترينشان من هستم و دربارة تسلط غريزه بر وجود من برداشتهاي نادرستي مي         هوشمند

من بر غرايزي كه شما در وجودم قـرار داده بوديـد پيـروز    . كننده است  كنم كه بسيار تعيين   نتااز حقيقتي آگاه  

 ». با شما همراهممام و حالا به ميل خود شده



آد۱۳۸۲ پاييز – عبدالرضا جغتايي –م ن و آد 

 

 

 

٦٦

 ياد ندارم زيرا آشفتگي عجيبي بـر ذهـنم حـاكم شـده بـود امـا بـه                  ه  گفتگوي پس از آن را به درستي ب       

مشـورت بـا سـاير     حركت رهـا كـنم و بـراي گفتگـو و    رصورت تصميم گرفتم او را به همان حال و بدون          ه

كاش تا مدتي اين مطلـب      « :من گفت  ههمكارانم از آنجا خارج شوم، فقط به ياد دارم كه آدن در آخرين لحظه ب              

 ».كردي را با ساير همكاران مطرح نمي

ترتيـب  بـه ايـن     . با خشونتي آني به او گفتم كه حق ندارد در اين مورد تقاضـايي از مـن داشـته باشـد                    

 ـام را، كه ريشه در باور به تفاوت ميان بشر و ابزار داشت،  ارضـا                   خواستم احساس و خشم غيرمنطقي      مي . نمك

دلـم  .  خودم خواستم از حقيقـت آگاهـت كـنم    ةبايد بدانيد كه من آزادم و با اراد       ! بورگان «:من گفت   هسپس ب 

جـويي   من آدمها را دوست دارم و به حقيقت. منم و حركت كنم و همراه با شما به پيش بياي          اخواهد زنده بم    مي

  ».ورزم و دانش عشق مي

 آدن  ة آينـد  ة مختلفـي دربـار    هاينظر.  و رفتم  ماز او جدا شد   .  جنبة تضرع آميزي داشت    شآخرين سخنان 

انـداخت و تنهـا از او در جايگـاه            بايستي براي هميشه از حركت        بعضي باور داشتند كه آدن را مي      . مطرح شد 

 حتـي در    نـد توان  اي نيز بر اين باور بودند كه آدن و موجوداتي همچون او مـي               عده. گرفت   ي كمك مشاور ذهن 

بايسـتي از      بنابراين اصولاً آدن را مي     دردسر بيندازند و  ه  ضمن مشاوره، اطلاعات نادرستي به ما بدهند و ما را ب          

روه مشاور قرار گرفت آن بود كه  من و گروه تحقيق هوش مصنوعي كه مورد پذيرش گ        ة اما نظري  .برديم  بين مي 

بنابراين . جا گرفته است  اش    هآدن در پرهيز از رويارويي با آدمي از صورت خام خارج شده و در انديش                 غريزة

 و يمكاست ميشدت ه اش ب بايستي از توان و قدرت جسمي ي ماما براي اطمينان بيشتر   . براي ما هيچ خطري ندارد    

 .داديم اي متوسط قرار مي رديف انساني با بنيه او را هم

كه آدن را بيش از هـر زمـان ديگـر            در حالي .  كنم ش كار آگاه  ة پس از آن به نزد آدن شتافتم تا از نتيج         

 به او گفتم كه نظـر مـن دربـارة           .رفتم   انگار به نزد انساني كه لباس بالماسكه پوشيده باشد مي           و دوست داشتم 

 . چيستاش وضعيت كنوني

اي بـه     اي اما در شكل دگرگون شـده        ها رهايي يافته    كني از آن غريزه     ه گمان مي  كبا آن به نظر من    ! آدن   ‐

 . رخنه كرده استت در تمامي مغز خارج شده وريزي شده   دستور برنامهاين پايبندي از حالت. آنها پايبندي

دروغي كه به تـو  . من در برابرشان ايستادم. ام ولي من مطمئنم كه از آنها دور شده و گريخته        « : آدن گفت 

 ». همين مطلب استةدهند  خلافم در جريان عمل جراحي، نشانةگفتم و مسئل

 ».اينها با آنچه گفتم تناقضي ندارند. توانم استدلالت را بپذيرم با اين همه نمي «  :گفتم
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يابد، نه براي رضايت اش ب  خود را در اسارتي متناقض با آگاهي ممكن استو چون احساس كردم باز هم

جـويي    اين اسارت تو تناقضي با حركتت در مسـير حقيقـت          « :  افزودم ام  بلكه براي كامل كردن گفته       خاطرش،

كـنم بـراي هـيچ        گمان نمي . بريم  سر برده و مي   ه  واقع در اين اسارت ب    ر   انسانهاي ديگر نيز د     من و همة  . ندارد

 نهفتـه  شا ه در بافت و ساختار زيسـتي  و به خاطر ندايي دروني ك  شخاطر طبيعت ه  انساني و در هيچ شرايطي، ب     

 وجود داشته باشد و به گمانم ممكـن نيسـت انسـان چيـز               شتر از تلاش براي نجات نوع      اي قوي   است، غريزه 

 را كـه در طـي       مانطور ناخودآگاه، اين بخش از غرايز     ه  ما ب ! آدن. ديگري را در برابر نجات نوع خود برگزيند       

جسـتجوي دانـش و حقيقـت و تـلاش در           . وجود تو نيز به وديعه نهاديم      بوديم در     سالها و سالها كشف كرده    

هاي ديگري هم در ما       البته غريزه . را نيز در تو قرار داديم       ديگر آدمي است كه آن     ةكشف جهان، علاقه و انگيز    

 ـ  . ات با ما متفـاوت اسـت        زيرا ساختار جسماني  . توانستي داراي آنها باشي     د كه تو نمي   نوجود دار  هـر  ه  امـا ب

 ».همراه ما به پيش بياييه تواني ب  انساني از تو بيمي ندارد و ميةصورت جامع

پذير خواند و به      اش كم كنيم، آن را توجيه        از تواناييهاي حركتي   ريمهنگامي كه به آدن گفتم كه تصميم دا       

 بـه آسـودگي     هـد و   كاهش د   هم ش را  خود توانست احساس مسئوليت و نگراني      نظرش كاري بجا آمد كه مي     

بمير « هم او و هم ما ميل داشتيم اين امكان را همچنان باقي نگه داريم كه بتوانيم با بيان جملة                    . خيالش بينجامد 

 . او را از كار بيندازيم»آدن

مـا  . آدن براي ماهها توانسته بود حقيقتي را از ما پنهان كند در حالي كه ما بـه او اعتمـاد كامـل داشـتيم        

كه تاريخ   كنيم؛ در حالي    هم اعتماد مي  ه  يم و ب  با هم شناختي كه از يكديگر داريم،      خاطر عادت و    ه  انسانها هم ب  

نوعانم اعتماد و اعتقاد      هم ام به   خاطر دانشي كه از هستي يافته     ه  اكنون من نيز ب   . ما از خيانتها و دروغها پر است      

نوعانم به يك انـدازه       خطر او و هم    اكنون. توانم به آدن نيز اعتماد داشته باشم        دارم و بر همان پايه به گمانم مي       

 .كند ولي اميدوارم هيچ خطري از سوي هيچ يك از آنها در كار نباشد در نظرم جلوه مي

راسـتي آن   « : حال آدن سوخت و نزد خـود گفـت        ه  دلش ب . فكر فرو رفت  ه  اي ب   بورگان لحظه 

گي آدمـي وجـود     همه هراس و نگراني كه سالهاي سال در ذهن انسانها، از تسـلط ماشـين بـر زنـد                  

اند اما آنهايي كه      شده   مردم گرفتار آن ابزار      ةگرچه عام . داشته، بيش از يك توهم و خيال نبوده است        

. انـد كـه چـه كننـد        اند و دانسـته     آمده  شان بر   خوبي از عهده  ه  اند ب   سيستمهاي ماشيني را طراحي كرده    

ايم، ارزشـش     ي بدست آورده  ورفناخاطر پيشرفت   ه  كنم اين رشد فكري، كه آن را ب         گاهي تصور مي  

 ».دست آيده  مردم بةرا داشته است كه حتي به بهاي چيرگي ماشين بر عام
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 تزلـزل و حساسـيت      ةدهنـد  خوبي نشـان  ه  اي كه از ذهن بورگان گذشت ب        و اين آخرين جمله   

 .ويژه هوش مصنوعي بوده ابزار صنعتي ب موقعيت آدمي در جهان جديد مركب از انسان و

خواسـت، دربـارة اسـتقلال ذهنـي و احساسـي آدن              احساس كـرد آنچـه را مـي       سپس بورگان   

را روشن كـرد و      آن.  خود رفت  ةبرخاست و با شتاب به سمت دستگاه گيرند       . يادداشت كرده است  

. شـد   صداي پراكنـده و متغيـري در اتـاق پخـش مـي            . به جستجو در ايستگاههاي فرستنده پرداخت     

 ثابت   كرد  اهي كه موسيقي مدرن و پر سر و صدايي پخش مي          بورگان دستگاه گيرنده را روي ايستگ     

هاي الكترونيكـي نصـب    كننده را چنان تنظيم كرد كه امواج آن تنها توسط گيرنده  و سپس پخش   كرد

قدر بلند كرد كه گوشهايش از       گاه صداي موسيقي را آن      آن .شده در گوشهايش قابل دريافت باشند     

شـد، در گوشـهايش        تنها صداي آهستة موسـيقي شـنيده مـي         كه در سالن    در حالي  .موسيقي پر شد  

ة نـوراني  بر روي پردة بزرگ لك. كار انداخت ه   نمايشگر را ب   ةگاه بورگان گيرند   آن. غوغايي برپا بود  

دسـتگاه را طـوري تنظـيم كـرد كـه بتوانـد          . هوس كرده بود دنيا را تماشا كند      . رنگي آشكار شد  زرد

 ة نمايشـگر، تصـوير كـر   ةين دريافت دارد و بلافاصله بر روي پرد    امواج را از ايستگاهي خارج از زم      

چقـدر ايـن    . احساس كرد طراوتي به بدنش راه يافته است       . انگيزي آشكار شد    خاكي با زيبايي شوق   

 ـ     آن. داشت  زمين زيبا را دوست مي      ـ      شروي ـ هگاه به كمك دستگاه روب جـا كـردن     ه، بـه تنظـيم و جاب

تصـوير كوههـاي    . ه جلو كشاند و سقوطي سريع را انجـام داد         سرعت زمين را ب   ه  ب. تصوير پرداخت 

گـاه بـه ناپـل       آن. د، و سپس سواحل درياي مديترانه آشكار شد       شدنتدريج ظاهر   ه  اروپاي جنوبي ب  

اي بعد موهاي طلايي رنگي تصوير را پوشاند و براي مدتي بر همان تصوير طلايـي                  لحظه. وارد شد 

 ،كشـاند گاه تصوير را به عقـب        آن. برد  لذت مي بسيار   تصوير   بورگان از اين سقوط   . رنگ باقي ماند  

، رودها و كوههـاي زمـين پهنـاور     انگيز را بر فراز شهرها، جنگلها ا آنجا كه توانست سفري خاطرهت

سـپس از آرال،    . از فراز ناپل گذشت و بـه آلـپ وارد شـد           . حركت درآورد ه  تصوير را ب  . انجام دهد 

. شد   رنگ آسمان و زمين پيوسته عوض مي       .سه و درياي زرد عبور كرد     ت هيماليا، يانگ  خزر، زاگرس، 

حال به سوي ديگـر زمـين رفتـه بـود؛           . گشت  رفت و دوباره به نور برمي       از نور به تاريكي بيشتر مي     

همه جا را در مـدتي  . همه جا روشن از نور آفتاب بود      . ي كه اكنون ايستاده بود    يدرست در مقابل جا   

سرش انـدكي گـيج     .  چندين ثانيه  ة و غروب و شب را، آن هم تنها در فاصل           صبح و ظهر   .كوتاه ديد 
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 داد تـا  شآنقدر حـركت . جا كه خودش ايستاده بود     همان. تصوير را بر روي پايگاه آسيا كشاند      . رفت

تر كـرد تـا آنكـه محوطـة پيرامـون خـود را               تصوير را بزرگ و بزرگ    . روشني ديد ه  برج الماس را ب   

 نورهاي مصنوعي   باكرد و در فضاي تاريك شبها          هر شب از آنجا عبور مي      بازشناخت كه هر روز و    

گوشــهايش از صــداي موســيقي شــاد و . العــاده زيبــا و رنگــين داشــت فــراوان، درخششــي فــوق

گشـتند تـا      هاي هميشه آشنايش مـي      دنبال چهره ه  بار، ب   انگيزي پر بودند و چشمانش، شيطنت       هيجان

دي كه به تشبيه آدن به عمد و از روي شيطنت ماننـد غـاز راه                سالا آنكه توانست تصويري از آدن و     

آنهـا را   . ببينـد ، كه در كنار سه زن جوان ايستاده بودند، در برابر خود             را ٢ و سارا  ١رفت و كلوتيه      مي

 ةبا آن چهر  . نمود  آدن در آن ميان، شاد مي     . دكرخنديدند، براي مدتي كوتاه تعقيب        گفتند و مي    كه مي 

غمي . اي هميشه غريبه    چهره.  داشتني، خيال انگيز و مظلوم و در عين حال غريب          صميمي و دوست  

سنگين بر بورگان سايه افكند و نتوانست آن صحنه را كه آدن غريبه، در كمال نيكخواهي و با وجود               

ش، براي ديگران شادي به همراه آورده بود تحمل كنـد و بلافاصـله تصـوير را                ا   تنشهاي دروني  ةهم

. ها به فضاهاي داخل آنجا خيـره شـد           براي دقايقي از پشت شيشه     .رج الماس حركت داد   به سمت ب  

بـه همـان    . كـرد   اي را در خود احساس مي       اندازه  اما او خستگي بي   . نمود  همه چيز شاد و سرزنده مي     

اي انديشيد كـه بهتـر اسـت خـود را از فضـاي                 نشست و پس از لحظه     اش  خيز بر صندلي   حالت نيم 

بنابراين گيرنـده را كـاملاً خـاموش    . ستود رو بياورد  به طبيعتي كه آن را ميزد و دا سا  سالن ج  ةگرفت

 .كرد و از سالن خارج شد

                                                           
١ - Clotie  ، فرضي نام  

٢ -  Sara  ،فرضي نام  
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۵ 

 پرسـش و    يعنيبورگان در ساعت پنج بامداد روز بعد، سه ساعت پيش از آنكه كار آن روزش                

راي رهـايي از خسـتگي      شب گذشته، ب  . پاسخ با دانشجويان شروع شود، در سالن كارش حاضر شد         

، در  نـد اسـتفاده ك   كننـدة خسـتگي     از داروهاي برطرف   رغم ميلش    مجبور شده بود علي    بيش از حد،  

اش  اما حالا كاملاً سرحال و چابك بـراي فعاليتهـاي هميشـگي      . نتيجه دو ساعت بيشتر نخوابيده بود     

 سـرانجام آسـيبي     اسـت با اين همه چنين باور داشت كـه اسـتفاده از آن داروهـا ممكـن                 . آماده بود 

دانست كه كار آن داروها تنهـا         زيرا هرچند مي  . جا گذارد ه  اش ب   تدريجي در سيستم اعصاب مركزي    

، كنـد  و به جريان دفـع بـدن وارد          ندشكب،  ندزا را در خود حل ك       آن است كه مواد شيميايي خستگي     

عرضـه شـده بـر انسـان        ديد تا اثر واقعي و درازمدت ايـن داروهـاي تـازه               زمان بيشتري را لازم مي    

خواسـت نگـاهي بـه جهـان بينـدازد و ايـن بـار                 اكنون مانند هر روز صبح، دلش مي      . مشخص شود 

 ـ        . خارج از زمين بنگرد   ه  تصميم داشت ب    ـ ةدستگاه نمايشگر را روشن كرد و بر روي رايان روي  ه روب

رفـت فرسـتاد و      شـمار مـي   ه  ها كه مسئول ارتباط مخابراتي ب     آدخود دستورات لازم را براي يكي از        

  دورنمايي زيبا از كرة زمين ظاهر شـد و صـداي     و  نمايشگر، تصويري روشن   ةدرنگ بر روي پرد     بي
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 « :تراويد با بورگـان شـروع بـه گفتگـو كـرد      اي كه انگار از تصوير به بيرون مي       آرام و زنانه   دوستانة

ايستگاه رصدي در فضا وجود     دانيد كه اكنون هجده       حتماً مي   سلام بورگان، كجا را ميل داريد ببينيد؟      

 ».دارند

ياد آورد كه تا دو روز پيش، هفده ايستگاه وجود داشت، اما صدا حتي به او                ه  بورگان يك آن ب   

 ـ      « : فرصت تشكيل پرسشي در مغزش را نداد و ادامه داد          سـوي  ه  آخرين ايستگاه، چهار روز پـيش ب

 »؟د را ببينيش تصويردميل داري. اورانوس روانه شد

 .ست ايار خوببس. بله‐

 ؟دخواهي  آيا توضيحي در اين باره مي‐

 .ست اتصوير كافي. متشكرم! نه  ‐

 نمايشگر، تصوير زيبايي از دنيـايي ناشـناخته و بيكـران، دنيـايي كـه در                 ةبلافاصله بر روي پرد   

 .شدند، آشكار گرديد  اجرام كيهاني سرگردان مشاهده ميشژرفاي

 بورگان كه سالها بود تصوير جهان پهنـاور را مشـاهده            گيرايي جاودانگي و بزرگي گيتي، براي     

اي افتاد كه مدتي بـود آن را          ياد انديشه ه  اما در همان لحظه بار ديگر ب      . نمود  كرد عادي و آشنا مي      مي

 ييي جهـان در آنچـه زيبـا       يراستي شايد زيبا  ه  كرد و پيش خود انديشيد كه ب         زمزمه مي  وجودشدر  

 تنهـا    شـايد   و نباشـد  شـود    مي ت و مهر و محبت انساني خوانده      دا نيكويي، دانش، سع   مادي يا حتي  

نهـايي    عالي و  هايست كه مفهوم     ا انتهايي و جاودانگي، ازليت، ابديت و يگانگي        شكوه و عظمت بي   

 .دان زيبايي هستي

 »؟د تصوير پشت ماهواره را هم ببينيدخواهي بورگان، آيا مي« : بار ديگر صدا به آرامي گفت

 »! لطفاً نشانم بدهيد« :بورگان گفت

 وينور خورشيد با قدرت تمـام بـه س ـ        . تصوير عوض شد و فضاي پشت ماهواره را نشان داد         

بورگان فروزندگي وحشتناك خورشـيد، ايـن       . دوربين تابيد اما دوربين آن را از ديد خود خارج كرد          

 ـ  « : اندكي بعد گفت   . احساس كرد  شگوي آتشين فضايي را با تمام وجود        نشـانم رو را    هتصوير روب

 ».بدهيد
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خواهم كنترل تصوير را خودم برعهـده         مي« : درنگ افزود   تصوير پيشين ظاهر شد و بورگان بي      

 ».بگيرم

 »دانيد؟  روش كنترل را مي « :صدا پرسيد

توانـد مـاه را       گردنـد مـي     هايي كه در مدار زمين مي       بگوييد كه كدام يك از ماهواره      فقط. بله  ‐

 مستقيماً ببيند؟

 . ششة شمارةهوار ما‐

كـرد، بـه      اي كه ماه را مستقيماً رصد مـي         توانست با آگاهي ازموقعيت ماهواره      اكنون بورگان مي  

 .هايي كه سالها با آنها كار كرده و تصوير رصد شدة آنها را ديده بود پي ببرد  ماهوارهةموقعيت هم

و كار بورگـان را راحـت       » د؟ها را روي پرده ببيني      خواهيد موقعيت ماهواره    مي « :اما صدا پرسيد  

 .كرد

 .لطفاً. بله  ‐

هـاي زمـين،      مكـره ي يكـي از ن    ١اجمالي در هر بخش، تصوير      .تصوير نمايشگر به دو بخش شد     

. هايي رنگين ظـاهر شـد       صورت نقطه ه   شمسي، ب  ةهاي منظوم   همراه با ماه و خورشيد و ديگر سياره       

شـد   ميزني كه پيوسته روشن و خاموش         با علامت قرمز چشمك     نيز  روي زمين   بر موقعيت بورگان 

اي   هـا بـه رنـگ آبـي درخشـنده           ماهواره. داد مشخص گرديد    اي را در آسياي غربي نشان مي        و نقطه 

در كنـار هـر     . نسبت به مركز زمين بـر روي تصـوير نشـان داده شـد             نيز   و موقعيتشان    ند شد ارنمود

ها در دو سـوي زمـين پراكنـده           وارهچون ماه . ماهواره، شمارة آن با رنگ خاكستري نوشته شده بود        

بـر روي  . كرد  بسيار كمك ميشانبودند، نشان دادن محل آنها بر روي دو نيمكره، به شناختن موقعيت      

 ديگر نيز در فضاي بين كـرات و مدارهايشـان           ةشد و شش ماهوار     هر نيمكره شش ماهواره ديده مي     

تصـويري  . آن به سـمت مـاه نشـانه رفـت         با    شش را برگزيد و    ة شمار ةبورگان ماهوار . شناور بودند 

قـدري دقيـق   ه اين تصوير ب.  نمايشگر آشكار شدةداد بر پرد واضح كه ماه را در دور دست نشان مي      

تر كند و بر روي كرة مـاه          را چندين هزار بار بزرگ     راحتي توانست آن  ه  و ريزنقش بود كه بورگان ب     

اكنون بورگان لـذت آميختـه بـا        . كند مشاهده   نيه روش تها را ب  اپايگاه ماه و حركت ساكنين آنها و رب       

                                                           
 Schematicشماتيك  - ١
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در خـود    اي بـه كـرة مـاه بـه او دسـت داده بـود،              مسافرتي دو هفته   هراسي را كه چهار ماه پيش در      

 ـ       . كرد  احساس مي   ـ  سـپس بـار ديگـر آن      . حركـت درآورد  ه  تصوير را اندكي بر روي كرة ماه ب ه را ب

 ةسـپس مـاهوار   .  بـه نزديكـي زمـين آورد       سرعت از روي كرة ماه برگرفت، در فضا چرخشي داد و          

اين ساختمان  .  انداخت ش چهار را برگزيد و با استفاده از آن نگاهي به ايستگاه فضايي نزديك             ةشمار

 ـ               رسـيد، بورگـان      نظـر مـي   ه  بزرگ كه در فضا شناور بود، گرچه از بيرون موجودي سـاكت و آرام ب

كردنـد،    ها تعيـين مـي      مه چيز را لحظه   ، جايي كه شب و روز يكي بود و ه         شدانست كه در داخل     مي

. شد  خوبي ديده مي  ه   رفت و آمد ساكنانش ب     شهاي  از پشت پنجره  . چه هيجان و جنبشي برقرار است     

 بر رويش شكسته شده بود، با آنتنهـاي خورشـيدي كـه             ب ساختمان بزرگ شناور كه نور آفتا      ةمنظر

 بـراي حركـت در      شـان ه در جايگاههاي  مثل بالهايي از اطرافش بيرون زده بودند و سه ناو فضايي ك ـ           

باش بودند، براي بورگان داراي مفهوم عميقي از پيروزي انسان بر خاك و تلاشش براي                 حالت آماده 

 دورتري از ايستگاه فضـايي، يـك نيروگـاه اتمـي كـه مثـل خورشـيد                  ةدر فاصل . فراخاكي شدن بود  

. خـورد   چشم مـي  ه  گاه راه داشت ب   پذير به ايست     تونلهايي ظريف و انعطاف    ادرخشيد و ب    كوچكي مي 

 ةاي، در آن فاصـل  هسـته  سـوخت  اين نيروگاه اتمي را براي كاهش هرگونه خطر احتمالي استفاده از   

كـرد، از چراغهـايي پخـش        مـي نوري كه اطراف نيروگاه را روشـن        . دور از ايستگاه قرار داده بودند     

اگر بورگان تصـوير را تنهـا       . داي درون آن بو     شد كه نشان دهندة جوش و خروش واكنش هسته          مي

تـر از نيروگـاه ايسـتگاه        شد نيروگاه اتمي ديگري را، كه بسيار بزرگ         كرد، مي   چند درجه منحرف مي   

ايـن نخسـتين    . فرسـتاد   هـاي زمـين مـي       سمت گيرنده ه  فضايي بود، ديد كه امواج نوراني انرژي را ب        

محيطي ناشي از فعاليت نيروگـاه       يستاي ز هنيروگاه اتمي بود كه انسان براي محافظت زمين از آسيب         

هاي نگهبـان ايسـتگاه و        كننده در نزديكي ايستگاه، شليك   .  بود  ساخته اتمي زميني، در خارج از زمين     

هـا و يـك آد مـرتبط بودنـد،           كه به رايانـه    شان  نيروگاه قرار گرفته بودند و با آنتنهاي كوچك و قوي         

ايـن  . شـد زيـر نظـر داشـتند         ضـايي نزديـك مـي     حركت هر شيئي را كه به حريم امنيتي ايسـتگاه ف          

سـمت ايسـتگاه و نيروگاههـاي       ه  ويژه براي از بين بردن سنگهاي آسماني كه ب        ه  ها، كه ب    كننده شليك

 طرحهـايي بودنـد كـه زمـاني بـراي            ، ادامه و صورت تكامل يافتة     دآمدند تعبيه شده بودن     فضايي مي 

 .انديشه شده بود جنگهاي پيشرفته
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 چهار به تماشاي آسمان پرداخت، تصوير رصـد         ة شمار ة ماهوار انكه مدتي را ب   بورگان پس از آ   

ها را نيز تماشا كرد و دو ايستگاه فضايي ديگر كه تقريباً شـبيه بـه ايسـتگاه قبلـي                       ساير ماهواره  ةشد

 .بودند و نيروگاه اتمي را نيز در فضا مشاهده كرد

ه لاي توري ريزباف ب   ه  ورشيد كه از لاب   اكنون ساعت شش بامداد بود و بورگان در نور ملايم خ          

 تصوير را بر روي آخـرين مـاهواره رهـا كـرده بـود كـه                 ه بود و   لميد اش  تابيد، در صندلي    درون مي 

نگريست، لرزشي عصبي در تمام       اكنون، همچنان كه به تصوير مي     . داد  دورنمايي از زهره را نشان مي     

  آن »!سـت  ا خواهم انجام بدهم كوتـاه      يي كه مي  چقدر زمان براي كارها    «  :خود گفت ه  ب. بدنش دويد 

 ة در برابـر تمـامي هسـتي بـه او دسـت داد، هم ـ              اش   آرامشي كه ناگهان از تجسـم كـوچكي        درگاه  

بـر روي يكـي از      .  وارسـي كـرد    اش  ايستگاههاي پخش موسيقي مدرن را با استفاده از دستگاه رايانه         

اي از  قدر كوتاه كرد كـه تنهـا زمزمـه       آنصداي موسيقي را    . آنها كه مناسب تشخيص داد درنگ كرد      

انديشـگي مطلـق، غـرق در تصـوير و             را در بـي    اي  پس از آنكه چند دقيقـه     . رسيد  گوشش مي ه  آن ب 

ناگاه هوش وحواسش در    ه  ب. فكر كامل كردن يادداشتهايش دربارة آدن افتاد      ه  سر آورد، ب  ه  موسيقي ب 

از آدن، در زمانهـايي ناپيوسـته و درهـم          مرز حال و گذشته سرگردان شد و تصويري بريـده بريـده             

 : چنين زمزمه كرد وكار انداخته زبان نگار را ب. ريخته به ذهنش هجوم آورد

 نوعي بيم و هراس يـا  رفتارشاين  در. دارد هايش را از ما پنهان مي     آدن با پافشاري بسيار، احساسات و انديشه      

گـاه   امـا گـه   . شـود   ودة آدن، حريمي دست نيافتني مي     گاه اين دنياي رمزآل   . خورد  چشم مي ه  شايد درماندگي ب  

، مرا هم به حـريم   يناچاراز روي   رسد و يك آن،       پايان مي ه  آلود ب  ش براي تنهاماندن در آن دنياي وهم      ا  توانايي

آورنـد، تـوي مغـزش      هـاي گونـاگون بـه او هجـوم مـي            برايم گفته است كه چگونه انديشه     . دهد  خود راه مي  

براي همين هـم خيلـي      . كنند  دهند و مشغولش مي     شوند، تغيير شكل مي     رند، تركيب مي  گي  چرخند، شكل مي    مي

 خود. ماند   باز مي  خواهد  ميوقتها از انجام كارهايي كه براي جامعه اهميت بسيار دارد و سرعت و دقت فراوان                

در كـاركرد او    اين كيفيت از مدتي پـيش       . اش شده بودم    من، پيش از آنكه به اين وضعيتش اشاره كند، متوجه         

يكبـار كـه از   . داشت نشاي به مبارزه با اين وضع علاقه ظاهراً آدن  خوداما.  شده بود ماشروع و باعث نگراني  

خواهـد بيانشـان    اند و دلم مـي  ها همراه من اين انديشه« :وضع خود بسيار آزرده و نگران شده بود، به من گفت     

انـد و مـن     ويژه پيش از همبستگي سراسري شبيه      ه ب شمانوعان   اينها به همان بازيهاي انديشه و احساس هم       . كنم
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نوعي به آنها شـكل      هست كه ب   ا دانم تنها راه رهاييم از آنها اين        اند كه مي    وهمهايي. راه فراري از دام آنها ندارم     

كل پرسم آخر چرا و براي چه كسي بايستي به آنهـا ش ـ             كنند از خودم مي     اما بعد از مدتي كه رهايم مي      . ببخشم

هـر بـار تـا      . آيند  سراغم مي  هبدهم؟ فرصت و آزادي و امكان چنين كاري را ندارم اما بعد از مدتي بار ديگر ب                

خـواهم   نمـي  .ام كنم اندكي پيرتر شده شوم، احساس مي كه متوجه اين تغيير مي اند و زماني اي تغيير كرده  اندازه

گذرنـد    ، باز هر بار كه ببينمشان با آنچه در ذهنم مـي           دانم اگر هم به آنها شكلي دهم         كنم چون مي   شان  جاودانه

يكسان نخواهند بود و ممكن است بخواهم در آنها تغييراتي بدهم و آنها را به شكل نويني كه در ذهـنم اسـت                       

روم، دگرگونشـان كـنم تـا         دهم و همچنان كه به پيش مي       همراه خودم تغيير  ه  توانم آنها را ب      البته مي  .در بياورم 

 ».گر زماني به يك نهايتي برسم، همچنان بجا مانده باشند ا شايد،

نيازي كـه پـيش از آن وجـودش را در او بـاور              . همان روز بود كه نياز به آفرينش را در او كشف كردم           

هـاي دور بـراي جاودانـه     نوعان تو در گذشـته   اما اين وضع من با آن شوري كه هم        « :من گفت ه  آدن ب . نداشتم

دانستند   ترين تفاوت در اين است كه آنها مي        بزرگ. اند چندان هم مشابه نيست      هاشان داشته   كردن يا ابراز علاقه   

گذشـت    خواستند پيش از فرجام كار، آنچه را در خاطرشـان مـي             توانند زمان درازي زندگي كنند و مي        كه نمي 

  كه انسان امروز و به ويژه من،       در حالي .  بوده است  شاناي كافي براي تلاش     ابراز كنند و اين نياز به ابراز، انگيزه       

رو نگرانـي و شـتاب مـا بـراي ابـراز             تـر داشـته باشـد و از ايـن           مراتب طولاني ه  رسد كه عمري ب     نظر مي  هب

شايد تفاوت ديگري هم در بين باشد و آن اينكه آنها چندان هـم بـه                 .هايمان كمتر از گذشتگانمان است      انديشه

كردند و به خلق اثر ديگـري   افتادند يا حتي اغلب فراموشش مي      د نمي انديشة ويرايش اساسي آنچه آفريده بودن     

اي   هـاي گيـرا و ناشـناخته        مطمئنم بيشتر آثار آنها پس از مدتي براي خودشان هم داراي نكته           . شدند  مشغول مي 

بينـيم، در     خبر مانده باشيم و زماني كه بار ديگر آنها را مـي            مثل آشنايان قديمي كه مدتها از آنها بي       . اند  شده  مي

در مورد  . اند  بررسيخورد كه در آگاهي جديدمان ناآشنا و قابل           شان، خطوطي به چشمشان مي      جزء جزء چهره  

دانستند كه همة خطوط و       اند، مي   دانستند كه خودشان آن آثار را بدان شكل ساخته          آثار پيشينيان تو هم، آنها مي     

گذشت، آن نقشها نيز       مي شانر آن لحظه كه مدتي از آفرينش      اند اما انگار كه د     نقشهايشان را خودشان شكل داده    

ه وناهمگون بودند و تنها آنچه در       يبرسيدند، با انديشه و آگاهي آن زمانشان غر         نظر مي  هبرايشان مبهم و بيگانه ب    

ودنـد كـه    نظرم آنها تنها كساني ب    ه  گاه ب  آن. زمان بودند  اند و نه آنچه در همان       داشته  اند را بيان مي    گذشته بوده 

آن نقشـهاي گذشـته را       هاي كهن،     توانستند داوري كنند و بدون هيچ تعصب و تنفر و انزجاري، آن انديشه              مي

كه چه بسا ديگر خودشان هم قبولشان نداشتند، احساس كنند كه واقعيتي دگرگون شده                كنند و در حالي    تماشا

  ».است واقعيتي كه برايشان ارزشمند بوده و هست
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ام نسبت بـه او       دانستم كه احساسم و انديشه       تنها مي  .هاي آدن نه خرسند بودم و نه ناراضي         شهاز اين اندي  

برايش حقي قائل شده بودم و پذيرفته بودم كه با من است، ماننـد مـن اسـت،                  . در طي زمان تغيير كرده است     

اي بماننـد يـك       هم تا انـدازه    و شايد    تر از همه آنكه شايد اكنون بيش از يك ابزار،          انديشد، و مهم    مانند من مي  

 . مند شده بودم ه، به او علاقدوست

مثل روز روشن است كه بعد از همبستگي سراسري، گرايش به خلاقيتهاي بيولوژيـك              « : آدن به من گفت   

هنـر  . هيچ چيـزي مـرده نيسـت      . پذير است  شود، همه چيز خام و فرم        حك نمي  ميي دا نقشي. بيشتر شده است  

چشـم   هدر همه چيز ناآرامي و تلاطم ب      . خود مشغول كرده است    هذهنها را ب   يولوژيك، همة بيولوژيك، بازيهاي ب  

خاطر ايـن تـلاش فكـري، آگـاهي      هب، شما انسانها ب  طلبند و خُ    همگي اينها انرژي ذهني فراواني مي     . خورد  مي

 ».ايد بيشتري پيدا كرده

 .افقي به نظرم نرسيدطوري كه از آن لحن مو. اين جملة آخرين را با ناگواري ادا كرد

اي  ريزد و اطلاعات پراكنده هم ميه اي ب  دريافته بوديم كه گاه نزد آدن، منطق شناخته شدة روابط تا اندازه           

 ذهـنش از     زودگـذر  تـوانم ايـن حـالتش را نـوعي رهـايي            اكنون براي من، كه مـي     . آورد  به ذهنش هجوم مي   

اما اين روياهايش   . شود  كه او هم دچار رويازدگي مي     خوبي ثابت شده است     ه  احساسات پيراموني تلقي كنم، ب    

ماند كه در طي آن، بدون تمركز بر روي مطلب خاصي، خودش     بخش خودآگاه ذهنش مي     به كاوشهاي پراكندة  

توانم بگويم كه اين رفتـار ذهـن او ماننـد گردشـهاي        سپارد و به جرأت مي      اش مي   را به مسير بازجويي دروني    

 .ان است ذهني خودمةخودآگاهان

اي را به همان شـكل كـه در خودمـان             توانم حالت خواب گونه     يك بار به اين فكر افتادم كه ببينم آيا مي         

بمانـد،  حسي  گمان كردم اگر حواسش را قطع كنم و بگذارم در خلأ        . وجود بياورم يا نه   ه  وجود دارد در آدن ب    

ه دوباره حواسـش را برگـردانم، خـواهم         شود و پس از مدتي ك       مغزش با آزادي بيشتري به فعاليت مشغول مي       

 ـ            اين كار مي   .توانست دربارة خاطرات آن مدت از او بپرسم        ي يجـا  هتوانست به افزايش دانـش مـا دربـارة جاب

م با استفاده از اين يكردم شايد بتوان تر از آن، تصور مي  د و مهم   كن اطلاعات در هوشهاي مصنوعي كمك بزرگي     

بنابراين بـه آدن  . مي با خبر گردشان م و از روند فكري و احساسييبپردازروش به تفتيش ذهني هوش مصنوعي      

ولـي  . خوابي مثل خواب خود ما انسـانها ببـرم        ه  خواهم آزمايش مهمي رويش انجام دهم و او را ب           گفتم كه مي  

غريزه، ش از بند    ا   آزادي ة و بيش از آن هم دوبار بر سر مسئل         ردآدن يادآوري كرد كه اين كار برايش تازگي ندا        

خواستم بار ديگـر تفـاوت ذاتـي ميـان مـا و او در صـحبتهايمان                   چون نمي . اين خواب بر او تحميل شده بود      
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كـرد و    درنگ اسـتقبال    او هم بي  . برجسته شود، فوراً به او گفتم كه ميل دارم از ساختار روياهايش سردربياورم            

 .اساتش پي ببردها و احس گفت شايد خودش هم بتواند با اين روش به كنه انديشه

 ـ  ا  يدنبال آن ديدم كه فعاليتهاي حركت       هاش را قطع كردم و ب        حسي ةتمام شبك . آزمايش آغاز شد   ه ش نيز ب

ند و پيدا بود كه فرمانهـايي از جانـب مغـزش بـه              دهم مي خور  ه  اي ب    تنها لبانش تا اندازه    .شدت كاهش يافت  

حـس    كوتاهي پـس از بـي  ة نيز در فاصلشا مغزيدهندة فعاليت    دستگاه نشان . ديرس  اعصاب حركتي لبانش مي   

اما پس از چند دقيقه بـار ديگـر افـزايش فعاليـت             . شدنش، كاهشي ناگهاني را در ميزان انديشيدنش نشان داد        

گاه بر لبانش حركتي     گه. انديشد  ش آغاز شد و در فاصلة چند دقيقه بعد پيدا بود دارد دربارة چيزي مي              ا  مغزي

بعداً كه شرح رويايش را برايم بازگفت فهميدم كه         . رسيد  گوشم مي ه  ضعيف و گنگ ب   شد و گفتاري      آشكار مي 

 .اند كردم آن كلمات نامفهوم بخشي از محتواي روياهايش را دربرداشته گونه كه گمان مي همان

ش پيوسته در حال كاهش و افزايش ا  فعاليت مغزي  .ساعت به همان حال نگه داشتم      آدن را نزديك به يك    

ي گمان كردم كـه بايسـت     .  براي مدتي باز ايستاد     و آنكه در پايان ساعت نخست، به سرعت كاهش يافت        بود تا   

اش را     اعصاب حسي  ةشبك.  هجوم بياورد  ش به مغز  ي و شايد رويايي جديد    دپايان رسيده باش   ه ب  كاملأ شروياي

يد تا توانست خود را در آن طول انجام هكننده به حس آمد و مدتي ب وصل كردم و او با تكانهايي شديد و نگران      

  و گاه مانند آنكه به موضوعي مرموز پي برده باشد، لبخندي موذيانـه بـر لـب آورد                 آن. فضاي واقعي باور كند   

شدت به تاريخ و ادبيات      هاز آنجا كه آدن ب    . خوابش را كه به تمام و كمال در ذهنش جاري بود، برايم بازگفت            

در ايـن ميـان     . هـاي تـاريخي      رويايش پر بود از مضمونهاي ادبي و نكتـه         مند شده بود، تمامي    ه ما علاق   گذشتة

 .كردند طور غيرمستقيم و در قالب اشكالي نامشخص و مبهم خودنمايي ميه  برشها و افكا انديشه

ام و هـر بـار از شـنيدن مـاجراي خوابهـايش               خواب برده ه  از آن پس تاكنون نيز چند بار ديگر آدن را ب          

تـر و پـر       آلوده   بسيار وهم  شا حواس و آزاد شده    زيرا وجود بي  . من دست داده است   ه  باحساس هراس شگرفي    

 نيز بـه رفتـار مـا        شكند و اين بخش از رفتار       هنگام با حواس بودنش بروز مي     ه  رمز و رازتر از آني است كه ب       

 .انسانها شباهت بسيار دارد

 ذهـنم مانـده،     ش در بهتر از ساير روياهـاي    اي دارد و      در اينجا نخستين رويايش را، كه برايم اهميت ويژه        

 ايـن رويـايش را همـان   .  را بتوانم بـازگويم شكنم تا بلوغ و پيچيدگي و تنوع ذهنيت و احساسات يادداشت مي 

عنوان مدركي دربارة توانايي ذهني هوش مصـنوعي        ه  را ب  بعدها بود كه آن   . كنم  گونه كه برايم بازگفت نقل مي     

 .وعي ارائه دادم كه در بايگاني مركزي نيز ثبت شده استدر كنفرانسي دربارة هوش مصن
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بورگان شرح آن رويا را در فضاي سالن كار         . گاه بورگان شروع به يادآوري خواب آدن كرد        آن

 خود كه آرام و مطمئن بر امواج موسيقي مدرن قرار گرفته بود، بسيار آهسته و كند زير لب بيان كرد                   

رويـاي  . را دريافت و تبديل به نوشتار  كند        شا صاب حركتي حنجره   اع علايم رسيده به   زبان نگار    تا

 :آدن چنين بود

ام   هوش آمـده  ه   مردي بود با لباس خاكستري و حالا كه ب         ةخواب ديدم، چهر  ه  اي كه ب    گمانم نخستين صحنه  ه  ب

ن گذشـته    نخست قـر   ةبايستي در سالهاي پيش از همبستگي سراسري مثلاً در سالهاي نيم            دانم كه واقعه مي     مي

آن مرد خاكستري پوش، همـان چهـره و         . خوبي مجسم كنم  ه  توانم چهرة آن مرد را ب       اكنون مي . رخ داده باشد  

اي ماننـد آنچـه در آن         توانسته داشته باشد، موهاي تيره و چهـره         ظاهري را داشت كه يك نفر در آن زمانها مي         

 من همة اينها را بعـد از بيـداري          …كشيده و   شد، با بيني قلمي،  ابرواني         اي كلاسيك محسوب مي     زمان چهره 

 و از   ماما ناگهان دريافتم كه آن مرد خود من       . ها فقط يك تصوير بود كه شكل گرفته بود          فهميدم و در آن لحظه    

 اما انگار در آن زمان پذيرفته بـودم كـه در            ».من بدين شكل نيستم   « :خود گفتم ه  زده شدم و ب     اين بابت شگفت  

خود گفتم كه در حال گذرانـدن       ه  خود را دارم و اين را در آن لحظه دانستم و بنابراين ب            جسم آن مرد آگاهي       

خواستم خود را از آن حالت رهـا كـنم ولـي بـه          دانم كه در آن هنگام مي       اكنون مي . ام  كوران اطلاعات دروني  

د و از اين    مآ   مي شتخواستم بدانم چه اطلاعاتي دا      خودم گفتم كه بهتر است به همان وضع ادامه دهم چون مي           

ا در مدتي آنچنان كوتاه صورت پذيرفت كه نتوانست اثـر چنـداني  روي               هتمام اين تصميم  . بردم  كار لذت مي  

 .آمدند بگذارد اطلاعاتي كه هر لحظه مي

 مرسوم ساختمانهاي   ةاي كه به شيو    اش را به لب پنجره      كرد و دستهاي خسته     تقلا مي  .مرد وحشت زده بود   

ه بود گرفته و از آن به بيرون ساختمان آويزان بود، انگار كه براي مدتي در آن حال رهـا شـده       دشآن سالها بنا    

شنيدم و در آن لحظه به آن         خوبي مي ه   را ب  ١ي هلندي پرنده  آوادر لحظات شروع چنين تصوراتي بود كه        . باشد

 .مرد نگريستم ولي ديگر آن مرد نبودم و با او هيچ احساس مشتركي نداشتم

پشت اين پنجره، فضايي قابل اغماض بود كه تـوجهم را جلـب             . بالا بكشد ه  كوشيد كه خود را ب      مرد مي 

تنها نـيم   . شد و آن مرد كه از پنجره آويزان بود          كرد و در اطرافش هم هيچ چيز نبود و فقط پنجره ديده مي              نمي

م بـه رنـگ خاكسـتري تيـره و           كه آن ه   خورد   مي ر اثر وزش نسيم به ديوار     بديدم كه پي در پي،         را مي  شا   هتن

                                                           
١ - Flying Dutchman  ريچارد واگنرة نام يكي از آثار معروف موسيقي كلاسيك ساخت  
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 شكنارة پنجره جدا سازد در آن حوالي نبود، اما حالت چشماناز چيزي يا كسي كه سعي كند او را       . گنگي بود 

 .رسيد نظر مي هنگريست اعتراض آلود، مبهم و مرموز ب گاه به طرف داخل و فضاي پشت پنجره مي كه گه

كردم و منتظر بودم ببينم      نگاه مي  ان ندادم و فقط به او     ، كنجكاوي نش  مالي از خود نكرد   ؤمن دراين باره س   

 در يـك لحظـه   .پايين پايش نگريست همرد ب. شد گاه پنجره جدا مي دست مرد، اندك اندك از تكيه  . شود  چه مي 

 .سپس به پايين سقوط كرد. گفتي عمق زيادي را در زير پاي خود خالي ديده بود. به شدت وحشت زده شد

سقوط كردم و فهميدم كه دارم به سرعت به         ه  اگهان بار ديگر با او يكي شدم و شروع ب         در اين لحظه به ن    

زمـين بـودم، مجبـور      ه  چون از پشت در حال برخورد ب      . شوم تا پس از برخورد متلاشي شوم        زمين نزديك مي  

سرعت ه  رويم را ب   اندكي تا برخورد باقيمانده بود،       ةشدم رويم را برگردانم تا بتوانم زمين را ببينم و چون فاصل           

.  و گذاشتم تا باتمام تن و بدن متلاشي شوم اما اين انتظـارم بيهـوده بـود                 رها كردم اي خود را       لحظه  .برگردانم

چون احساس كردم كه مدتي از موعد برخوردم با زمين گذشـته اسـت، رويـم را برگردانـدم و ديـدم هنـوز                        

انگـار مـرا    . شود   كه كف زمين پيوسته از من دورتر مي        رسيد  نظرم مي ه  ب. اي تا زمان برخورد مانده است       فاصله

كـردم، بـه     اينكه هر لحظه بيش از پـيش شـدت خطـر را درك مـي              . كرد  به سقوط به عمق بيشتري دعوت مي      

هنگامي كه پس از مدتي، به اين وحشت خو گرفتم، درست در زماني كه انتظار برخـورد را                  . افزود وحشتم مي 

 ـ ه  مانند جسمي پلاستيك، ب    هده بود، احساس كردم ب    نداشتم و وحشت برايم عادي ش      . زمـين خـوردم   ه  شدت ب

سراغم آمده بـود، بـه   ه كشيدم و ب اي به همان حالت ماندم تا آنكه درد جانكاهي كه انتظارش را مي             براي لحظه 

 .بايست كه برخيزم توانم و مي گاه حس كردم ديگر مي سرعت از ذهنم ناپديد شد و آن

. ترين قسمت سقوط كرده بـود       ولي آن هم از اوج به آرام      . رسيد گوشم مي ه  همچنان ب اي هلندي پرنده    آو

 اي با زمان پايان اوج هلندي پرنده داشت زيرا مادام كه در اوج بـود،                به نظرم اين طولاني شدن سقوطم، رابطه      

 . بودمسقوطمن در حال 

شد   كه اندك اندك بر من آشكار مي       و در آن لحظه از ميان تاريكي مطلق برخاستم و در راه نيمه تاريكي             

ايـن  . آمـد   انگيز مـي    همه چيز به نظرم مبهم و وهم      . ده بود قدم برداشتم   ش ضعيفي روشن     و فقط با نور پراكندة    

احسـاس  . رسـد   گوشـم مـي   ه  ها از كجا آمده بودند؟ بعد شنيدم كه صداي هلندي پرنده از دوردستها ب               انديشه

بعد به سرعت وارد محيط روشـني شـدم و حـس            . در پوستم نفوذ كرد   من دست داد و نسيم خنكي       ه  لطيفي ب 

 ـ   . گو اينكه گذشتن از آنها را نديـده بـودم         . ام  هاي آهنين گذاشته    اي با نرده    كردم از دروازه   طـور  ه  آن محـيط ب

محيطي بود مانند تابلوهايي كه از نقاشان صدها سال پيش ديده           . يكنواخت و به گونة كاملاً سفيدي روشن بود       

 اطـراف را     همة.  در آنها آسمان پوشيده از ابري نازك را در ساعت يازده صبح نقاشي كرده بودند                انگار دم و بو
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پوشانيده بودند و من در همان       تر  هايي به رنگ لجني كمرنگ      اي لجني و ساقه     درختاني با برگهايي به رنگ قهوه     

 .داشت و خود حتي قدمي هم از جا برنميشدند  لحظة ورود، چون ناظري بودم كه تصويرهايي به او عرضه مي

 ـ     را ديدم كه ميكل آنژ پيكرتراش با جامة قهوه         ١ برده ةدر آستانة ورود، مجسم     در حـال    اش  هاي رنگ كهن

داد، هيچ   را صيقل مي   ميكل آنژ، كه شايد آن    . اي از ناتمامي در آن نديدم       تراشيدن قسمتي از آن بود و من نشانه       

 . و ناظر بر كارهايش بودمانشه من در آنجا حضور نداشتم و پنهان از چشمانگار ك. توجهي به من نكرد

 قرار داشتند كه با فرشي قرمز رنگ پوشـيده          ي همانجا در كنار راه پلكاني فراخ      ٢زهاي شب و رو     مجسمه

توانسـتم ميكـل آنـژ را هـم در            طوري كه مي  ه  سپس در همان حوالي و خيلي نزديك به محل قبل، ب          . شده بود 

اي ايسـتاده   ماي پيشين و سرگرم كار ببينم، دورادور ميزي، چندين نفر را ديدم كه بعضي نشسته و عـده    همان ن 

هر بـار كـه بـه ايـن بخـش از            . آمدند  بودند و لباسهاي ناهمگوني پوشيده بودند ولي در نظرم افرادي آشنا مي           

 ـ شايد علت. شوند  انديشم، افراد مختلفي در ذهنم تداعي مي        تصوير رويايم مي   محـض  ه ش آن باشد كه هر بـار ب

كوشم آنها را بازشناسم، شخصيتهاي متنـوعي را در آن صـورتها و قالبهـاي                 آورم و مي     فشار مي  ماينكه به ذهن  

افـرادي  . نـد ا  شناسي و فلسفه    روان  علوم و به ويژه    اما همگي آنها شخصيتهاي برجسته در تاريخ      . نشانم  محو مي 

 . ، نيچه، راسل و بسياري ديگرپاولفلاصدرا، همانند افلاطون، ابن سينا، يونگ، م

توانسـتم    ام عوض شد و در محيطي بسته ولي فراخ، مثل صحني پهناور، كه نمي               پس از آن، تصوير ذهني    

به درستي سقف و انتها و ديوارهاي اطرافش را كه در روشني كم و نسبتاً متمركـزي قـرار داشـتند تشـخيص                       

گونه علـت    ، بدون هيچ  ار ديگر من ب . كاري مشغول بودند  ه   آمده هر يك ب    ديدم كه گرد    بدهم، عدة زيادي را مي    

كه داشـت كـاري       را ٣ لئوناردو  نيز پرداخت و   برده را مي   ةديدم كه همچنان مجسم     قابل دركي، ميكل آنژ را مي     

 ـ         داد كه دقيقاً نمي    انجام مي  يـن مطلـب حـس      ا .رسـيد   نظـر مـي   ه  دانستم چه بود ولي فعاليتي ويژه و عجيب ب

 ةمن در آن فضاي مـبهم، كـه عـد   . يكباره به فضاي دوران رنسانس رفته بودمگويا  . جكاويم را تحريك كرد   كن

درستي تصاوير و افراد را شناسايي كنم امـا هـر يـك بـه كـار      ه توانستم ب بسياري در آن جمع شده بودند نمي     

دانستند  كردند و مي    ري مي  با يكديگر همكا   يكنم كه آنها داشتند در طرح مشترك        حس مي . ش مشغول بود  دخو

 ـ        زمانها بودند؛ اما نمـي     ةدانم كه آنها از انديشمندان هم       مي. كردند  كه داشتند چه مي    درسـتي  ه  تـوانم آنهـا را ب

در اينجا ديگر صداي هلندي پرنده قطع شـده         . شناسايي كنم و وضعيتشان پيوسته در ذهنم دگرگون شده است         

گـاه   جايش يـك نـوع همهمـه و گـه         ه  ها گذشتم، صدا قطع شد و ب        ردهاي كه از ن     در واقع از همان لحظه    . بود

                                                           
١ - Slave رنسانسةميكل آنژ، هنرمند بزرگ دور  معروفة نام  مجسم  

 دو مجسمه از ميكل آنژ - ٢

  رنسانسة هنرمند و دانشمند بزرگ دور،ينچيو لئوناردو دا‐ ٣
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هـا    كنم در آن لحظه     گمان مي . رسيد  سندان به گوشم مي    صداي آهنگي سنگين و منقطع شبيه به كوبيدن پتك بر         

چيزي كه نقصي را در     . تري تصميم داشتم كه موضوعي را بطور مشخص در آن جمع قرار دهم              طور آگاهانه ه  ب

ويا تكميل نمايد زيرا ناگهان متوجه شدم كه در وسط آن محفل، كتابي يا دفتـري بسـيار بـزرگ از               مفهوم آن ر  

هـاي پيشـين و    ديدم كه در سـده    افرادي را مي  . نوشتند  اي داشتند چيزهايي رويش مي      وسط باز شده بود و عده     

 ينـژ در حـال و هـوا   راستي چـرا همچنـان ميكـل آ   ه  اما ب . زيستند  مدتها پيش از زمان همبستگي سراسري مي      

نوشتند، نـيم نگاههـاي       پرداخت و پيوسته به پشت سرش، به محلي كه كتاب را مي              برده را مي   ةخودش مجسم 

چنان كه انگار زمان تحويل كاري نزديك بـود          داد؟ آن   كارش ادامه مي   هانداخت و دوباره با شتاب ب       سريعي مي 

 .موقع تحويل دهد هده بود كه كار را بشو او مقيد 

قدري بزرگ بود كه براي ورق زدنش به كمك چندين نفر نياز بود و وسايل موجـود                  ه كتاب يا دفتر ب    آن

اي از پيشرفتهاي صنعتي بعد از سدة هفدهم  رسيدند كه قادر باشند نشانه نظر مي هتر از آن ب در آن محيط، ابتدايي

هاشان را به همراه آورده بودند زيـرا          ديشههاي بعدي ظاهراً تنها ان      حتي انديشمندان سده  . ميلادي را نشان دهند   

 سـايرين و    گام با   همتر،    دست در ظاهري متناسب با ديگران به آن جمع آمده بودند تا بتوانند درميان جمعي يك              

 و جايگاه ايـن تصـور را در     أروشني منش  هام ب   اما هرگز نتوانسته  . كار بپردازند  هتر آن زمان ب     وسايل كهنه همان  با  

 .ابم بيمذهنيات

سوختند و دورادورش عدة بسياري قدم        بستهاي اطرافش مي    داركتاب از ميانه باز بود و مشعلهايي بر فراز          

تـر از    نصف ضخامت كتـاب، انـدكي كوتـاه       . نوشتند  رفتند و چيزهايي بر رويش مي       زدند يا بر بالاي آن مي       مي

ي مجعد زرين بلندي داشت و با دلهـرة انتظـار    كه موها رانفر توانستم يك رسيد زيرا مي   نظر مي  هبلنداي انسان ب  

. گرفـت    ورق خوردة كتاب قرار مي      زد ببينم كه تنها سينه و سرش بالاتر از نيمة           آلودي در عرض كتاب قدم مي     

 دوران رنسانس   ةاي از پوشاك مردان     ديدم و اين نشانه     رسيد مي   نش مي اجورابهاي سفيدش را هم كه تا زير زانو       

 .بود

زده   آن جمـع يكبـاره دهشـت          چندين بار صداي بلند ناقوسي برخاست و ديدم كه همـة           در اين همهمه،  

  ولي د،يرس  اي سرانجام فرا مي      چنين لحظه  دانستند  ميكه از قبل     انگار  .طرف پايگاه من رو گرداندند    ه   ب ند و شد

 ديدم كه از    .تندكردند كه بدان زودي فرا برسد، با تعجب و سردرگمي به پايگاه من نگريس               تصورش را هم نمي   

ديدم كه     بدن اسبي را هم در اين ميان مي        ةو نيم  شدند و سر    پشت سرم، اندك اندك كساني به تصوير وارد مي        

در اين ميان متوجه شخصـي شـدم كـه          . اند  من دريافتم كه آنها از سوي سلطان يا حكمراني آمده         . دش وارد مي 
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اش   وجه به ويژگيهـاي مـبهم ظـاهري و سـنگيني شـنوايي            با ت . داد  صدا را نشنيده، همچنان به كارش ادامه مي       

 .توانستم آن موسيقدان را بشناسم

ها و آهنگهاي ناموزني، تصويرهاي بعدي را دريـافتم و            ا نغمه گاه ب    و آن  اين تصوير، ناگهان در هم ريخت     

 د را بيـا   ١هسـه  ژيـد و      ،ي  چهرة مولـو  .  بودند م آني ذهن خود    ها ساخته و پرداختة     به نظرم بعضي از آن نغمه     

 ـ           اي را مي    در آن هنگام منظره   . حتي زمان هم به هم ريخته بود      . آورم  مي ا ه هـو  ديـدم كـه در آن دود غليظـي ب

ده شآتش     اي كتاب بزرگ را ديدم كه طعمة        هاي دريده، و لحظه     هاي سنگي خرد شده، جامه      رفت و مجسمه    مي

 .بود

ي سواره را مشاهده كردم كـه سـوار بـر اسـبهاي              نامشخص، گروه    همان آهنگهاي پراكندة    همراه با  بعد،

ي كه داراي همان حالت ابهـام و رمـز و راز            يجا. شدند  تندرو به محلي در نزديكيهاي همان محل قبل وارد مي         

هـاي مخروطـي بلنـد و         آنان نيزه . توانستند همان نظاميان سلطان باشند      خوبي مي ه  محيط پيشين بود و آنها نيز ب      

 را ، دو مـرد و دو زن جايي كه ايسـتاده بـودم  در سمت ديگر، نزديك به  . دست داشتند ه  اي ب   شمشيرهاي برهنه 

آنهـا داشـتند    . مانسـتند   هايي سفيد گچي مـي       به مجسمه   بودند  زنده گويي  جنبشي داشتند و      ديدم كه گرچه    مي

مردهـا  .  بروند هم از جنس گچ بود بالا       آن  كه  هموار و اندكي خميدة درختي تنومند       كردند كه از  تنة      تلاش مي 

 و يكي از آنها كـه ورود سـپاهيان را بـا       ‐گريختند   انگار كه مي   ‐كردند تا ابتدا آنها بالا بروند       به زنها كمك مي   

كوشـيد از      و مـي    بـود  نظرم از جنس گچ بود، برداشـته      ه  لباسهاي رنگينشان ديده بود شمشيري را كه آن هم ب         

شان جلوتر از سايرين     ها كه چهار نفر بودند و يكي        سواره. دنزديك شدن سواران به ساير فراريان جلوگيري كن       

اكنون پيادة گچي شمشير را بـا       . دندش  فراريان نزديك مي  ه   ب به سرعت تاختند،    و سه تاي ديگر پشت سر او مي       

 گرفته بود كه با شمشير آخته بر روي اسبي خم شده بـود تـا او را از پـا                  پيشتاززورمندي تمام در برابر سوارة      

خوبي شنيدم و ديدم كه كلاهخود سواره نيـز از          ه   گچي را ب   ةو در همان لحظه، صداي خرد شدن پياد       . ورددرآ

هاي گچ خرد شدة شمشـير و مـرد     و يله بر اسب، كلاهخودش در ميان تكهشدسرش جدا شد، شمشيرش رها   

 .شد  سمت من پرتابه گچي ب

ديدم كه اولين زن گچي كه به          پايان رويايم مي   از آن لحظه به بعد، همه چيز ساكن شد و من تنها پيش از             

سمت آسمان بلند   ه   را ب  ش و دست راست   ه بود اندكشبالاي آن   ه   ب يك گام  خودش را     سوي درخت گريخته بود   

هاي ديگر،    حال سواره  در همان . نگريستند  تر از او قرار داشتند به آسمان مي          و زن ومردي نيز كه پايين      ه بود كرد

                                                           
  از اديبان مشهور اروپايي  ، ژيد و هسه‐ ١
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ده رسـان آنهـا    يد، خود را به نزديك ـ    ننگريست  فراريان مي ه  دست داشتند و ب   ه   برهنه و نيزه ب    كه شمشير  در حالي 

 .بودند

نظـرم  ه   مخملي به رنگ قرمز يا آبي گسترده بود كه ب           ها و درخت، فرش مچاله شدة        در زير پاي مجسمه   

 .دوش  تناوب وكندي عوض مي بهشرنگ رسيد مي

 :بورگان پس از يادداشت آن چنين نوشت. درسي پايان ميه روياي آدن، در اينجا ب

خود جلـب  ه  توجهم را بشفراريان و زني كه دستش را به آسمان بلند كرده بود، بيش از هر بخش ديگر روياي        

براي همـين   . ينم آيا اعتقادي خاص پيدا كرده است      ب را بكاوم و ب    شخواستم ذهن   من همانند يك مفتش مي    . كرد

هرچـه  . دانـم  نمـي «:درنـگ پاسـخ داد      آدن بي . آسمان بلند كرده بود   ه  ستش را ب  از او پرسيدم كه چرا آن زن د       

 ». بيابمشتوانم تعبيري براي نمي.  براي اين بخش از رويايم پيدا كنماي ويژهتوانم دليل  كوشم نمي مي

 اما تا مدتها پس از آن، به ايـن رويـا ماننـد كليـد              . فايده بود   از آن پس اصرار من در تحريك ذهن او بي         

نگريستم و او همچنـان        مي آمد  وجود مي به  هوش مصنوعي    بايست در   كردم كه نمي   درك اعتقادي كه گمان مي    

زبان آورد كه برايم سرشار از معني بود و مرا با يكي از             ه  اي ب   گاه آدن جمله   آن. زد   سر باز مي   شاز تعبير روياي  

. آشناتر ساخت و اين اهميت فراوانـي داشـت         ‐دكه برايم چندان هم بيگانه نبو     ‐اش  گرفتة انديشه  هاي نضج   پايه

 :آدن گفت

وجـود مـن    تمـامي   خاطر  ه  اينها همه ب  . فايده است   اين تصوراتم پي ببرم، اما كلاً بي       أكوشم به منش    خيلي مي  «

براي آنكه بتوانم دليل واقعي و اساسي انديشه و رفتار خود و در نتيجه هركس ديگري را بيابم، بايـد از                     . است

 »توانم خارج از هستي قرار بگيرم؟ اما من هستم و چون هستم مگر مي. خود نگاه كنماو يا  هستي به خارج از

 پرسـش و پاسـخ بـاقي        ة نيم ساعت بيشتر به شروع جلس ـ      .بورگان به ساعت ديواري نگريست    

 زبان نگار و نمايشگر را خاموش كرد تا آن نيم سـاعت را در آرامـش شـنيدن موسـيقي                   . نمانده بود 

 .سر ببرد و براي جلسه آماده شوده  مدرن ب وملايم
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از ساختمان خارج شد و قدم بـر خيابـان          . ا ترك گفت  ش ر روز، بورگان محل كار    بعد از ظهر همان   

بـه  . هاي خنك پاييزي به قـدم زدن پرداخـت    همه سو را نگريست و در آفتاب نيم گرم و سايه         .نهاد

هواي باز خارج از ساختمان را استنشـاق كنـد       ي از روز بتواند   آمد كه در چنين ساعت      ندرت پيش مي  

ويژه عصرهاي پاييز زيبـاي آسـيايي را از نظـر           ه  آور عصرگاهي، ب   بخش و لذت   هاي آرامش   و صحنه 

 .بگذراند

گذشت و دوباره به بـالاي سـرش         مي ششهر با پيچ و تابي هماهنگ و طراحي شده از زير پاي           

توانسـت ببينـد كـه نـور      هاي بزرگ خورشيدي را مي كننده ، جمعبورگان در دوردست. گشت  باز مي 

گرداندند و تا پيش از آنكه خورشيد كاملاً از ديـد          سوي شهر برمي  ه  ، ب ندردك  ميخورشيد را منحرف    

 .داشتند د، آفتاب را همچنان بر روي شهر نگاه ميش بالاترين نقطة شهر ناپديد مي

ط مختلف را در هوا و زمين به يكديگر دوخته بودند و            هاي تارعنكبوت نقا    ها، مانند رشته    جاده

هـاي    ها و زنجيـره     هاي بزرگ و كوچك، مانند دانه       بر روي آنها حركت كند و سريع اتومبيلها و قطار         

 .شد و نيز انسانها و رباتها كه در تمامي شهر پراكنده بودند غلطان با رنگهاي گوناگون ديده مي
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تمام  هاي هندسي اطمينان بخش و پايدار و زيبايي را كه در          بورگان ساختمانهاي ظريف با شكل    

آنها چنان در فضاي باز و سرسبزي ايجاد شده بودنـد         . سطح شهر گسترده شده بودند از نظر گذراند       

ياد نقاشيهاي  ه  اي ب   بورگان لحظه . پوشاند  يك به تمامي تصوير ديگري را در ديد بورگان نمي          كه هيچ 

نگريست، به راسـتي زيبـاترين         افتاد و انديشيد شهري كه بدان مي       ١روسوآلود و رويايي هانري       وهم

همه چيز غـرق در     . شهر جهان و داراي زيباترين معماري روي زمين در طي قرنها تمدن بشري بود             

هـاي بـزرگ       دور پـرده    توانسـت از همـان فاصـلة        رنگهاي زنـده و اميـدبخش بـود و بورگـان مـي            

دادنـد در      مختلف جهان را نمايش مي     هاي  ه گوناگوني از نقط   هايرهاي خياباني را كه تصوي      نمايشگر

 جهـان را     ديدني  تصوير يكي از شهرهاي    هاي بزرگش    با اندازه  هر نمايشگر .  شهر ببيند  ةگوشه گوش 

 ديـدني   هاي  هدر هر يك از شهرها، دوربيني ضمن حركت در منطق         . داد  در برابر چشم بيننده قرار مي     

نمايشـگر   را بـراي نمـايش روي       جريـان زنـدگي در آن شـهر        ةارش زند وقفه گز  يشهر، پيوسته و ب   

تر شـدن آدمـي و ارتبـاط انسـانها در سراسـر جهـان تجلـي           فرستاد و بدين ترتيب مفهوم جهاني       مي

 دنيـاي   هاياي نيـز تصـوير      منظومـه و  اي    ايستگاههاي مـاهواره   ةعلاوه بر آن، كلي   . بيشتري يافته بود  

دادنـد و تمـامي مـردم كـرة خـاكي             دي از اين نمايشگرها نمايش مي     خارج از زمين را بر روي تعدا      

گرفـت   نسبت به فعاليتها و كوششهايي كه در تسخير جهان و پيشرفت علـوم مختلـف صـورت مـي      

 .يافتند آگاهي روزمره مي

هاي اصلي تمـدن نـوين        بورگان در شهر پرطراوت و آكنده از طبيعت گياهي، در يكي از هسته            

اما هنـوز مـدتي راه نسـپرده بـود كـه      . پايين و به سمت ديگري از شهر روان شد     بشري، از جاده به     

 را از   شاحساس كرد بسيار دوست  دارد النا نيز در كنارش باشد و براي همين دستگاه كوچك رابط                

النا از كار آسوده شده بود و       .  گيرندة النا را گرفت و با او به صحبت پرداخت           كمر برداشت و شمارة   

 را ديد كه گـام زنـان        بنابراين اندكي بعد، النا   .  و به نزدش برود     دعوت بورگان را  بپذيرد     توانست  مي

لبخند پرطراوتي بر لبان داشت كه نشانگر سلامتي و بـراي بورگـان             .  شد رويش آشكار   روبه ةجاددر  

 . عشق و محبت بودةتصوير زند

                                                           
١ - Henri Rousseau   )۱۸۴۴‐۱۹۱۰اراي نقاشيهاي با درونماية سورآليستي د فرانسوي،  نقاش)  ميلادي. 
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پرداختند، از كنار نمايشگرهاي    گردش  ه  بورگان و النا مدتي را در خيابانها و چمنزارهاي شهر ب          

بورگان محـو تماشـا     . گذراندندخياباني گذشتند و مدتي را به تماشاي تصويرهايي از پايگاه كرة ماه             

انگيز و مرموز سـاكنين آن   توانست دنياي هيجان  و مانند صدها بار پيشتر از آن، از آنكه نمي           بود شده

 ـ     . كردمي  ا در دل احساس     سرزمين دور افتاده را تجربه كند، حسرتي بزرگ ر         روي  هالنـا او را از روب

هـاي يـك و         از كنار نيويورك گذشتند و تصـاوير مـاهوره        . پايگاه ماه كند و به نقاط ديگر جهان برد        

شهري . روي ونيز ايستاده بودند    ه حالا روب  .نددادند پشت سر نهاد     چهار كه زهره را در فضا نشان مي       

نوش خاكي، و عشق و      پروايي، عيش و    ور در بي    ندگي و غوطه  كه براي بورگان سرشار از حكايت ز      

 ـ               دوربين به آرامي بر روي رودخانه     . دلدادگي بود  جلـو  ه  اي كه شهر را در خـود فـرو كشـيده بـود ب

 ـه هاي آدمياني خيره شده بود كه ب بورگان به چهره. خزيد  مي ترشـان   خـاطر زنـدگي سـاده    هنظرش، ب

هايي را كـه بـه همـراه پـدر و مادرشـان در                بورگان بچه . زيستند  تر و آزادتر مي     او، شاداب به  نسبت  

بچـه هـا را خودشـان       «  : با لحن تمسـخرآميزي گفـت       و زدند به النا نشان داد      خيابانهاي ونيز قدم مي   

معمولاً ولي . بينند گاه مي هاشان را گه  بچه«: گفت  و  بورگان را تصحيح كرد    ة  النا جمل   ».كنند  بزرگ مي 

تـري در آنهـا      در شـهرهايي كـه زنـدگي سـاده        . اما حق با توست   . كنند  زندگي نمي ها پيش آنها     بچه

 فقـط در شـهرهايي مثـل اينجـا و سـاير             .آمد كننـد    و  رفت شهر   درتوانند    ها هم مي    جريان دارد، بچه  

  »راستي حال كرش چطور است؟. ها نبايد وارد شوند پايگاههاست كه بچه

 ».مربيهاي بسيار خوب و دلسوزي دارد. تحتماً حالش خوب اس«  :بورگان جواب داد

. ايم بسياري لذتها را كنار بگذاريم و از نبودشان آزرده نباشـيم             چقدر راحت توانسته  «  :النا گفت 

 ».اند لذتهايي كه اساس زندگي اجدادمان بوده

 ».آوري يادم ميه هاي آدن را ب گفته«  :بورگان گفت

حالا ديگر  . ي وجود اين ماشين هوشمند از بين بردي       همة لطافت فكرم را با يادآور     «  :النا گفت 

 ».جاي گوشت و استخوان بايد دربارة فلز و ژلاتين صحبت كنيم هب

تـر از     ماشين؟ امـا آدن خيلـي بهتـر و انسـاني          «  :فت و گ  داري به النا انداخت    بورگان نگاه معني  

 ».كند بسياري از انسانها فكر و احساس مي
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اما تو هم بايد بپذيري چندان هـم        . انصافي كردم اين را گفتم      بي. ذيرمپ  مي« :  النا شتابزده گفت  

 ».تفاوت از ما نيست بي

ماست؟ امـا  ه ش نسبت با  عقب ماندگيةست كه اين تفاوتها نشان امنظورت اين «  :بورگان گفت 

 ».اش شوند شايد همين تفاوتها در واقع موجب برتري

 ـ       ه  و ب النا با لبخندي شيرين به گفتگو پايان داد          راه ه  همراه بورگان به سمت درياچة مصـنوعي ب

شدند، موجي فزاينـده از هـواي خنـك صورتشـان را نـوازش               كه به آن نزديك مي     نانچو هم  افتادند

بهـره    كنيم از لذتها بي     چرا فكر مي  «  :نزد خود گفت   و   اي به نيمرخ النا خيره شد       بورگان لحظه . داد  مي

سـت كـه     ا  مان با گذشـته ايـن      تنها تفاوت لذتهاي كنوني   . برم  ذت مي م ل يايم؟ من از اينكه با النا       شده

 ».ديگر مانند سابق و به آن اندازه خام و خودخواهانه نيستند

 ـ    ه  سراسر آن عصر و شب را بورگان در رايحة دلپذير محبت و لطافت طبيعت، ب               ه همـراه النـا ب

 .سر آورد

در .  حاضـر شـد    شمعمول در سالن كار   صبح روز بعد، مانند روز پيش از آن، اندكي زودتر از            

اي كه با دقـت و سـليقه بـر رويـش قـرار داده شـده بـود،                     نامه  ورود، يادداشت و پاكت    ةهمان لحظ 

يادداشـت آدن   . سراغ آنها رفـت   ه   پيش از انجام هر كار ديگري شگفت زده ب         .توجهش را جلب كرد   

 كارهـاي   .خـواهم   دهم پوزش مـي    از اين بابت كه قدري دير پاسخت را مي        « :بود و متنش چنين بود    

 »!اميدوارم از ديدن پاسخي كه در پاكت است لذت ببري. اجباري فراوان ديگري داشتم

 عكسي را كه با چاپگر گرفتـه         و بورگان پاكت را گشود   . و در زير آن نام خود را نيز نوشته بود         

 ـ            ةدهنـد  عكس نشان . كردشده بود از آن خارج       ام نقـاش آن،     تـابلوي نقاشـي بـود كـه در زيـرش ن

 فشار آورده بود، نتوانسته بود نام       شمغزه   چند روز پيش، هرچه بورگان ب      .، نوشته شده بود   ١كانستبل

ورد و در اين مورد با آدن گفتگويي كوتاه كرده و در اين باره پرسيده بـود؛                  آ ياده   آن تابلو را ب    نفاش

شدت ه  دريافت آن و ديدن عكس تابلو، ب       اكنون با    .اما هرگز به او دستور نداده بود كه پاسخ را بيابد          

 نگريست، اما بيشتر از آن، توجه آدن بـه          از زواياي مختلف به دقت تصوير را مي       . ذوق زده شده بود   

تصـور   اي اميدواركننـده از     اين واقعه براي بورگـان نشـانه      . كرد  را دو چندان مي   اش     شادي پرسشش

                                                           
١ -John Constable نقاش انگليسي  
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 ـ       مند مصنوعي هوش  سيستمهايخوشايند و مثبتش دربارة      شـمار   هو احساسات انسان دوستانة آنهـا ب

 حالتي همچون لـذت    اما بورگان در همان لحظه از خود پرسيد كه آيا آدن واقعاً از اين كار              . رفت  مي

 .، احساس مي كرد يا خيررد مفهومي كه براي انسانها وجود داهمان، به را

توان   سيده بود كه آيا مي     از خود پر    و بورگان هميشه دربارة معناي لذت در وجود آدن انديشيده        

 كه مرتبط بـا نـوع و روش زنـدگي و اصـولاً ذات آدمـي           را   لذتهايي   ة مصنوعي پاي  يدر وجود ارگان  

  ماشين لازم است؟ درانسان سازي  بنا نهاد و آيا وجود آنها براي شبيه ست ا

 هن بار اي در نگريست و   صورت موضوعي گنگ مي   ه  آدن هميشه به اين ويژگي زندگي بشري ب       

اي به ايـن      اكنون بورگان تصميم گرفته بود يادداشتهايش را با اشاره        . پرداخت  با بورگان به گفتگو مي    

اي از گيتـي      اش بايـد نگـاهي بـه گوشـه          امـا نخسـت طبـق عـادت هميشـگي         . گفتگوها ادامه دهـد   

 تصوير آلـپ    را برگزيد و پس از صدور دستورهاي لازم به رايانه،          پبورگان كوههاي آل  . انداخت مي

 .دشزدة ابري و برفي بر روي پردة نمايشگر ظاهر  يخ

 در  . برگزيـد  كرد  بورگان ايستگاه پخش صوتي كه موسيقي كلاسيك شادي بخشي را پخش مي           

 :گاه چنين يادداشت كرد  آن.اش لميد، دستگاه زبان نگار را روشن كرد و قدري انديشيد صندلي

خواهد حيات آنها را حفظ كنـد و          دوست دارد و دلش مي    ام كه آدن همة موجودات زنده را          برده مدتهاست پي 

، عـلاوه   شايـن تمـايل   . نگـرد   هاي حياتي مـي     با دلسوزي به شرايط زيستي نسلهاي رو به انقراض بعضي گونه          

. سـت اصطلاح احساسي دارد، با آگاهي روشني در ارتباط مستقيم با تـداوم نـوع مـا انسانها                 هاي ب   براينكه جنبه 

بينـي    ش از مرز معمولي كه بـرايش پـيش        ا  ما انسانها بسيار شديد شده و حس كنجكاوي       حساسيت آدن دربارة    

 دانش ما و مانند بخشي از مغز بشر كه در خـارج از               ويژه حالا كه خود را ادامة     ه  كرده بوديم گذشته است و ب     

ر آدن از   تصـوي . كنـد   عبارت ديگر مغـز مـا گفتگـو مـي         ه  داند، با من دربارة خودش يا ب        بدنش رشد كرده مي   

هايي كه از هنگام پيدايشش در او وجود داشته و دگرگونيهـايي              ها و انگيزه    نام انسان با غريزه   ه  موجودي زنده ب  

 گمان آدن در جسم آدمي، مانند موجـودي مـرتبط بـا حيـات ولـي مسـتقل از غريـزه و                     ه  يافته، و مغزي كه ب    

براي همين  . كاود   ويژگيهاي وجود خود و ما را مي       ست كه تا چه اندازه     ا  آن ةدهند هايش رشد يافته نشان     انگيزه

»  در بدنش رشد كرده باشد؟     يدياي كه شايد مغز انسان مثل غدة زا         هيچ فكر كرده  «  :بود كه يكبار از من پرسيد     

توانست آزادنه گردش كند بر        بود و تنها زماني كه فكرش مي       اي  اين شيوة سخن گفتنش مانند درد دل كودكانه       

يكـي كـه بـراي بقـاي        . شايد اين انسان در اصل از دو موجود تشكيل شده باشد           « :ادامه داد . شد  او چيره مي  
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د انسان، يك انگل كه از جسـم او  اي، لازم است و ديگري، بخش ز      شعمومي جسمش، يعني همان اصل وجود     

 ».وار پيدا كرده است تغذيه كرده و رشدي غيرضروري و انگل

انگيـز    ن چقـدر جالـب و شـگفت       آدبينم كه وجود اين تصور در         كنم مي   حتي حالا هم كه فكرش را مي      

تواند تـا بـدين حـد         مگر رشد انديشه مي   . اين انديشه خيلي پيش از آن به ذهن خود من هم رسيده بود            . است

 ـ             ه وابسته به عوامل و شرايط معين باشد؟ عوامل، شرايط و دانشي كه در من و او مشترك بود و هر دويمان را ب

 . خواهم داشتآدنطور باشد چشمداشت بيشتري از  اگر اين. انده بوديك نتيجه رس

 ».طور گمان كني بينم اين از نظر علمي، اشكالي نمي«:با خونسردي گفتم

 كه با اصل انسان درگير شده؛ موجودي كه بالاخره هم به تماميت او چيـره شـده؛               ي انگل «: آدن ادامه داد  

اين انگل براي آنكه باقي بماند      . اي وجود دارد وجود ندارد      وجود زنده به آن مفهوم كه هر م     . هيچ هويتي ندارد  

 هرچنـد دلـم     ‐ حـرفش را نبريـدم     ».كشـاند   به ديگران نيازمند است و در همان حال همه را به زير سلطه مـي              

تاريخ زندگي خودت را نگاه كن، جسمت    ! ببين«  :آدن گفت .  اما گذاشتم به صحبتهايش ادامه دهد      ‐خواست  مي

  همـة . اي نيسـت    اين سخن تـازه   « :  گفتم ».چرا؟ چون آن انگل رشد كرده     . ارزش شده   بي.  و خرد شده   ضعيف

راسـتي چـه    . ت مسلط شده  ا   و آواي دروني   هايتشعور تو، اين گونه بر جسمت، لذت       « : گفت ».دانم  اينها را مي  

د؟ انگل موجودي ساده و مزاحم      اش را نده    كار ببرم كه معني عاميانه    ه  جاي انگل ب  ه  توانم ب   كلمة ديگري را مي   

ام زيرا لازم نبوده بـه        وار نخوانده   من هرگز اين نحوة زندگي و شعور انسان را انگل         «:  گفتم » .كند  را تداعي مي  

خواهم گمان كني كـه مخـالفتي بـا           نمي «  : گفت ».كسي توضيح بدهم تا ناچار به جستجوي واژة مناسبي باشم         

كند و جسم خيلي زود بـه    شعور در انسان جسم را هدايت مي.شعور استمن  خود تمامي وجود   . شعور دارم 

اما هر بار كه جانشين بهتـري بـراي عنصـر و            . د و يار و ياورش است     وش ميبا جسم يكي    . شود   وابسته مي  آن

 به رشد بيشتر خودش كمك      دتوان   كه به كمك آن جانشين مي      درس مينظرش  ه  د و ب  نك ميعضوي از جسم پيدا     

دو . اي و هستي ولي آن پيكرت ديگر نيست         تو بوده . دنگزي ميد و آن جانشين را بر     نك ميعضو را طرد    كند، آن   

 ».وجود مرتبط با هم ولي متفاوت

طور خاص سبب بروز حساسيتهاي متقابل جامعه        هطور عام و ما انسانها ب      هحساسيت آدن نسبت به محيط ب     

تفـاوتي     بـا بـي    شـد  كشيد و ديگـر نمـي        اندك سرك مي   موجود اسرارآميزي كه اندك   . نسبت به آدن شده بود    

ما براي دركـش نيازمنـد بـوديم كـه او را هرچـه بيشـتر بشناسـيم و بنـابراين از او                   . نگريستبه او   هميشگي  

اما آدن هنوز در تاريكخانه و پستوي       . آورد به ما گزارش كند      دست مي ه  خواستيم كه همة اطلاعاتي را كه ب        مي

 م و از فرصـت اسـتفاده كـرد      . داد فعلاً در همان تاريكخانه بماند      به گمان من ترجيح مي    ذهن ما قرار داشت و      
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كني، اما تو حتي اطلاعات پژوهشي معمولي  كرديم كه كمكمان مي ساختيم گمان مي   وقتي تو را مي   ! آدن«  :گفتم

كـارتر    محافظـه  رود  هرچه زمان جلوتر مي   . گذاري  خيلي كم در اختيارمان مي    هم  مربوط به وضعيت خودت را      

شـد    ي در آدن شده بودم و او را تا آنجا كه مـي            ي دگرگونيها ةمتوج.  انتظار پاسخ مشخصي را نداشتم      ».شوي  مي

زنـدگي او طبيعتـاً     . خواستم پاسخ دهد     كنم تا به هرچه مي     شتوانستم مقيد   كردم و به همين دليل نمي       درك مي 

ش را نداشت كه ما را از درونش كه بـراي خـودش هـم               ا  يتواناي. پنداشت   ما مي  ة بود كه جامع   يتر از آن    گنگ

گذشـت و    با توجه به توانايي حافظه و سن و سال نه چندان كمي كه از او مـي     . ناشناخته مانده بود با خبر كند     

توانم بگـويم كـه معـادل اطلاعـات           ي و پيوسته و گسسته شدن اطلاعاتش، به جرأت مي         يجا هسرعت زياد جاب  

 .هم آميخته و مانند مرجعي در تاريخ تمدن، در برابرمان قرار گرفته بوده جا گرد آورده، ب كچندين نسل ما را ي

 يموجود اي جز پذيرش اين باور نداريم كه هرچه توانايي ارتباط و نگهداري اطلاعات در               سرانجام چاره 

پيوسـتگي طيـف ماننـد    د و وشمي  كاسته   شها در ديد    يابد، از پراكندگي پديده      افزايش مي  ‐ آدن مانند ‐متفكر

 تنگاتنگي با كمي حجم اطلاعـات و        ة رابط شپيوسته ديدن اتفكيك هستي و ن   . كند  بيشتر احساس مي    را ها  پديده

كاهـد و     ي تفكيـك مـي    ي انديشه، از توانـا    ةسيستم پيچيد يك  ها، از نظر    آميختگي پديده . كم سويي حافظه دارد   

را نقـص   ها توانيم ناتواني در تفكيك پديده  نميسيستمهايي بنابراين در مورد چنين   .دكن  ارزش مي   تفكيك را بي  

يا عقبگرد انديشه بدانيم بلكه بايد آن را حضور پيوسته و كوشاي حافظه و تداوم هجوم اطلاعات گذشـته بـه                     

 .حال و ارتباط آنها با همديگر بدانيم

تر شـود و       لحظه پيچيده  اگر ذهن آدن لحظه به    . ايم  گريبان شده ه  ولي حالا ما با دشواري جديدي دست ب       

 انسـاني قابـل درك خواهـد بـود؟ آيـا            ةگويد براي جامع    توانايي تفكيك را از دست بدهد، آيا ديگر آنچه مي         

 نامطمئن و همچون معضـلي جديـد     يموجود  مثل  خودش هستي، اش از   سرانجام، آدن با آن برداشتهاي پيچيده     

تاب ايستادگي در برابر عظمت جهان را از دسـت            ممكن است  رويمان قرار نخواهد گرفت؟ موجودي كه      هروب

 ايم، برايش رقم بخورد؟  انديشيده برايش و سرانجامي متفاوت با آنچهددهب

اين پرسشها كه از مدتها پيش براي تمامي گروههاي پژوهشي هوش مصنوعي مطرح شده بودند همچنان                

. اي بدهـد   به اين پرسشها پاسخ شايسـته تواند حتي خود آدن هم در حال حاضر نمي . اند  جاي خودشان باقي  ه  ب

تر از آنچه خودمان تصـور   زيرا اگر اين تصورات درست از آب درآيند، حتي در وجود ما هم موجودي پيوسته            

اين مورد بايستي همه چيـز را        در. هايمان را درك نخواهد كرد      بينيد و بنابراين پس از مدتي گفته        كنيم را مي    مي

 ـ شـايد . ل انـدكي زود اسـت    ئاً هنوز براي آزمودن اين مسـا      ظاهر. به آينده واگذاريم    گامهـاي  راسـتي ه  هـم ب

 . ايم  مصنوعي مستقل برداشته اي را در جهت پيشرفت و ساخت هوش شتابزده
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هاي خود و     ها و خواسته    ي انديشه تيكبار ديگر بورگان خود را درحلقة هراس از احتمال نادرس         

 طي آن فشار زيادي بر اعصابش وارد شد، مانند آنكه در            همكارانش گرفتار ديد و پس از درنگي كه       

 : شكست خورده باشد، ادامه داداي مبارزه

 !اكتشاف آدن كار واقعاً مشكلي است

 . يادداشتهايش پرداختةاي، به ادام و بار ديگر پس از لحظه    

ين مرده و زنده چندان فرقي منظورم دقيقاً اين است كه ب. كند گفتم كه آدن همة موجودات را به يكسان نگاه مي

شـود كـرد؟    با اين پيچيدگي ذهنـي چـه مـي   . گذارد و انگار به نظرش همه چيز هم زنده است و هم مرده         نمي

 شدة علوم ما گام بردارد و كمكمان كند؟ تواند در دنياي تفكيك چطور مي

هـايي كـه از       نتيجـه ام كه نكند حتـي        اندك اندك مشكوك شده   . اند  ما كمتر از گذشته شده    ه  كمكهايش ب 

دليها و اشتباهاتي كه ما هـم  وهمان ده تازگي ب ه  دهد هم قابل تكيه نباشند زيرا ب        ما مي ه  بررسيهاي سادة علمي ب   

اي را كه از محاسبات       مثلاً چندين بار پيش آمده است كه تصويرهاي ساده        . گردد  شويم گرفتار مي    دچارشان مي 

دهند كـه او حتـي درسـتي چنـين محاسـبات              اينها نشان مي  خوب  . ه است كرددست آورده تصحيح    ه  علمي ب 

ام كـه بسـياري وقتهـا         علاوه متوجه شده  ه  داند و ب    ترديد مي  اي را كه خودش انجامشان داده، قابل        پا افتاده  پيش

شان  كند تا از درستي هاي تجربي مقايسه مي اش را با پديده     محاسبات و پژوهش در امور تجريدي و ذهني        ةنتيج

 .ودمطمئن ش

وجود ه   ب دقتي   يا بي  خاطر كمبود حافظه  ه  اي كه ب     كه اشتباهات آدن از نوع اشتباهات ساده       اما گمان نكنم  

اي كه ما به او القـا         ها، به گونه    هاي انتزاعي پديده     رابطه ة آدن اين است كه دربار     ةبه گمانم مسئل  . دباشنآيند    مي

 .ايم دودل است كرده و توضيح داده

هـاي دور در ميـان        حيـاتي كـل هسـتي از گذشـته          مندي يا بـي    اش دربارة حيات    كه ايده ام     به آدن گفته  

 اما او اصرار دارد كه شيوة برخورد آنها با اين مسئله با شيوه برخورد او متفـاوت بـوده                    .نوعانم مطرح بوده   هم

 ناگفته نماند كه از نظر  البته .داند اش را هم ناتواني همنوعانم در ميزان دركشان از هستي مي است و دليل عمده

اي از طبيعت داشـته       توانستند چنان برداشتهاي عميق و موشكافانه       سويشان مي  او، همين كه آنها با آن حافظة كم       

 .باشند جالب است

 گسترش يافته، اين انگل جسم آدمي، سرانجام او خواهي بگويي كه اين مغزِ   آيا مي ! آدن « :از آدن پرسيدم  

رد و چيز ديگري از او خواهد ساخت كه براي اجدادش ناآشنا خواهد بود و در حالي كه                  را از پا درخواهد آو    



آد۱۳۸۲ پاييز – عبدالرضا جغتايي –م ن و آد 

 

 

 

٩٢

هاي بقايمـان را      كني كه ما آخرين مرحله      خواند، در واقع قاتل او خواهد بود؟ آيا تو گمان مي            خود را آدمي مي   

 »كنيم؟ طي مي

  :روشني تمام گفت  ه  ه باشد، ب  چون در بيانم آهنگ باور را تلقي كرد، اين بار مثل آنكه دچار وحشت شد              

 »!گويم هرگز ام مي من با دانش كنوني! هرگز«

 ». هستي آدنجاودانگيشايد تو هم در جستجوي  «  :گفتم

گمانم از تصور نبودن هراس دارم زيرا ساختار انديشـة مـن و شـما در                ه  چنين هدفي ندارم اما ب    « : گفت

 ».ست ااساس يكي

  »پايان برسي؟ه اي هستي، قبل از آنكه ب منتظرهپس در انتظار پيشامد نا « :گفتم

به هر شكلي كه به     . حواس من چندان هم از حواس شما تواناتر نيستند        . كاش اين را نگفته بودي    « : گفت

خواستيد   گونه كه شما مي     يعني همان  .هاي ذهني شما وابستگي دارم      ي به شيوه  ا  گونهمسئله نگاه كني، من هم به       

ام بـا تنـوع    انديشه. با شما، من هم  توانايي چندان بيشتري را براي جولان در پيرامونم ندارم         در مقايسه   . ام  شده

تـر    شدت كم تنوع شده، درمانـده     ه   پيرامونم ب  ةيابد و حالا كه اطلاعاتم دربار       يابم گسترش مي    اطلاعاتي كه مي  

 ».آورم شوم و به اطلاعات ديگران روي مي مي

 »شتگان ما؟يعني كتابها؟ آثار گذ«  :گفتم

 و   هـا    انديشـه   دگرگوني! هاي ديگران از ديدگاه من      كاوش انديشه . ندا  برايم سرگرم كننده و متنوع    « : گفت

 ».ندا اينها همگي برايم جذاب! تاريخ زندگي بشر كه پر از تحول بوده! ديدگاههايم

م خرسـندكننده اسـت و از       از يك سو همگام بودن من، ديگران و او براي         . اند   در آدن  ا   م آثارهمگي اينها   

شايد با وجود تفاوتهـاي ظـاهري،       . نمايند  كننده مي  آور و نگران   اش بر ما، هيجان     سوي ديگر برتريهاي احتمالي   

شـود،    آيـد، يكـي از خـود مـا مـي            حساب مي ه  گيرد، در ميانمان ركني ب      اينكه اندك اندك در كنارمان جا مي      

 گيـري كنـد و     ما جهت انند  دهيم و انتظار داريم كه م       دخالتش مي ايمان  هكنيم و در مشورت     اش گفتگو مي    درباره

در ته احساسات . آور است  ما نگراني هايش پابند شود، براي همة ما به انديشه  اينكه شايد روزي جامعة سرانجام

ه اين بـاور  توانيم خودآگاهانه دلمان را ب  تا چه هنگام مي   . مان، انكار او رشته بسته است      و انديشة نيرومند ناگفته   

اش براي جانشيني مـا       بيني پيش ايم و نيز اينكه با وجود همة برتريهاي قابل          خوش كنيم كه او را خودمان ساخته      

 .استموجودي ناكافي 

آيا خواهيم توانست در آينده، در چنـين موجـود و موجـوداتي ماننـد او ادامـه پيـدا كنـيم؟ آيـا همـة                          

كه سرانجام بتوانيم بگوييم كه اين انسان است كـه شـاخص هـر     مان، براي اثبات اين مطلب نيست       يجستجوها
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تكاملي است؟ هيچ تكامل و پيچيدگي ارتباطي در طبيعت، بدون حضور او ممكن نيست و به اين ترتيـب بـاز                     

خود بباورانيم كه هر موجود مصنوعي هوشمندي، هـر         ه  هم به جستجوي راه ادامة حضور خودمان بپردازيم و ب         

 خـارج   ش از كنتـرل   ممكن نيست  دست انسان و موجودي است كه        ة ساخت  انديشگر بنمايد، چقدر هم در ظاهر     

 د و بدون وجود آدمي به زيستن ادامه دهد؟وش

نگار همچنان روشن بود اما بورگان از گفتار بـاز ايسـتاده             دستگاه زبان . اي سپري شد    چند دقيقه 

در ايـن سـكوت، چشـمان       .  شـد  سپس آهي عميق از نهادش برآمد كه توسط زبان نگـار ثبـت            . بود

. خود جلـب كـرد    ه  بورگان متوجه پردة نمايشگر شد و دورنمايي با شكوه و زيبا از آلپ نظرش را ب               

اي قبل به او روي آورده بود، در برابر زيبايي             فرساينده و احساس تنهايي كه لحظه      ةناگهان آن انديش  

 .تماشاي دورنما پرداخته  بنگار را خاموش كرد و بورگان دستگاه زبان. آلپ درهم شكست

مـدت  .  بـود  حوالي ظهر آدن را ديد كه با شتاب قصد مسـافرت بـه اروپـاي جنـوبي را كـرده         

كرد كه از دو سال       در پرورشگاه اروپاي جنوبي، كودكي زندگي مي      . كوتاهي با او به گفتگو پرداخت     

 ـ   اي گرفتار شده بود و در تمام آن مـدت نتوانسـت             پيش به بيماري ناشناخته    يـك از      هـيچ  اه بودنـد ب

 .اش كمك خواسته بودنـد   از آدن براي معالجه  هم دوبار. ه درمانش كنند  شد   شناخته ةروشهاي معالج 

دانسـت كـه راهـي     آدن نيز مـي . زودي از پا درخواهد آمد    ه  تشخيص متخصصان آن بود كه كودك ب      

گـاه   د شـده بـود، گـه      من ـ هبه كودك علاق   شدته   وجود ندارد اما چون ب     ششناخته شده براي بهبود   

كرد و با اميدي اندك دربارة         را از مركز پزشكي پرورشگاه دريافت مي       شا گزارشهاي فعاليت زيستي  

 ـ                . انديشيد  مداوايش مي  شـدت رو بـه     ه  تا آنكه شب پيش به او خبر داده بودنـد كـه حـال كـودك ب

ن فرصـت، يعنـي     خاطر گرفتاري فراوانش در كارهاي گوناگون، اولـي       ه  آدن ب . وخامت گذاشته است  

 شتابان براي ديدن كودك و براي تلاشي نوميدانه بـه اروپـاي              بود و   را غنيمت شمرده    ظهر آن روز،  

شد، در چهرة نحيـف و دوسـت          هايي كه از آدن جدا مي       بورگان در آخرين لحظه   . شتافت  جنوبي مي 

 قرنهـا   هـاي گـرداب     دوستي و در چشـمانش حلقـه       ي محبت و  يداشتني آن آدم مصنوعي، اثر جادو     

 .دانش و دلسوختگي و اميد و انسان دوستي را به يكجا مشاهده كرد

روز به پايگاه آسيا برگشـت و بـه بورگـان             نينجاميد وعصر همان   لطوه  مسافرت آدن چندان ب   

اما تنها از آن خوشـحال      . ثمر بود و كودك در برابر چشمانش جان داد           كودك بي  ةخبر داد كه معالج   
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مان كودك را براي آخرين بار و پيش از آنكه براي هميشه خـاموش شـوند                بود كه توانسته بود چش    

 . شدت متأثر شده  بشهاي بورگان از شنيدن گفته. ببيند
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روز بعد آبستن دو رويداد نامنتظره  و تكان دهنده براي ساكنان پايگاه آسيايي بود كـه يكـي از آنهـا              

 اميـد،   ةي و نااميدي و اشتباه بود و ديگري ستودني و نشـان           انگيز و بيانگر شكست ناشي از ناتوان        غم

 !شهامت و از خود گذشتگي در راه انجام مسئوليت و ديگران

 بورگـان از پنجـره، فضـاي دلنشـين و مـنظم شـهر معلـق را                  هساعت هفت صبح، هنگـامي ك ـ     

دود يـك   نگريست، سالادي با او تماس گرفت و با آشفتگي تمام و صدايي لرزان خبر داد كه ح ـ                  مي

سـالادي، خـود تـازه ايـن خبـر را           . انـد   ساعت پيش جسد كلوتيه را، كه خودكشي كرده بود، يافتـه          

براي همـين نتوانسـت بـه پرسشـهاي         . دريافت كرده بود و از چگونگي واقعه آگاهي كاملي نداشت         

سالادي پـس از خـداحافظي بـراي جمـع آوري اخبـار بيشـتري           . مسلسل وار بورگان پاسخي بدهد    

 .رفت

 شچنان يكه خورد كـه تـا نـيم سـاعت سـاكت و آرام در جـاي                  ورگان از شنيدن اين خبر آن     ب

نشست و كوشيد توضيحي براي كار كلوتيه بيابد و بدين ترتيـب از وحشـتي كـه از بابـت نـاتواني                      
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 را تـا    شامـا تـازه آرامش ـ    . عنوان دوست و همكار بر او چنگ انداختـه بـود رهـايي يابـد              ه  كلوتيه ب 

 . يافته بود كه آدن از در وارد شد و همان خبر را با ريز بيشتري برايش آورداي باز اندازه

 »چه موقع خودكشي كرده؟«: بورگان از آدن پرسيد

 .دهحتماً ديشب اين كار را كر. زمانش دقيقاً معلوم نيست ‐

 چطور؟  ‐

 . داروي رفع خستگي زيادي مصرف كرده ‐

 ـ    گرفت و لحظه   چشمان بورگان درخشيدن   برقي از اميدواري در    خـود دلگرمـي داد كـه       ه  اي ب

 ـ  خـاطر اشـتباه در مصـرف دارو از بـين رفتـه باشـد و ايـن بـرايش         ه شايد كلوتيه نه به عمد بلكه ب

نااميـدي در    شد به يقين گفت كه ناتواني در برابر هستي و          اميدواركننده بود زيرا در آن صورت نمي      

اما آدن اين اميـد را      . ا كلوتيه خودكشي كند   گرديد، سبب شده ت     بازي زندگي، كه باعث وحشتش مي     

. داند كه نبايد تا ايـن انـدازه داروي رفـع خسـتگي مصـرف كنـد                  هركس مي  « :از او گرفت و گفت    

امـا ايـن بـار تقريبـاً        . شايد هر پنج يا شش روز يكبار      . كرده  كلوتيه هميشه از اين داروها مصرف مي      

 ».بيست برابر ميزان هميشگي مصرف كرده بود

شايد خيلي  . كرده  شايد متوجه نبوده چه مي     «  :نشست و با مقاومت تمام گفت     نگان باز از پا     بور

  » .خسته بوده

همين هنگام آرامش آدن كـه گفتـي حكايـت از اطمينـان و آگـاهي دقيـق و كـاملش از                       اما در 

لوتيـه  تو بيش از من و سالادي با ك       ! آدن« : كرد، توجهش را جلب كرد و پرسيد        خودكشي كلوتيه مي  

چند روز پـيش از ايـن هـم    . كرديد  بخصوص در اين آخرها زياد با هم صحبت مي      .در تماس بودي  

 را  اش  دغدغه خودكشـي    بينم كه خيلي راحت و بي       اش نگران بودي و حالا مي       در مورد وضع روحي   

به دانستي كه تصميم      تو از چيزي خبر داشتي؟ مي     . اي و چندان هم ناراحت و پريشان نيستي         پذيرفته

 » داري؟شا ي مخفي در زندگييخودكشي گرفته بود؟ اطلاع ديگري از ماجرا

 ة هـاي مبـارز    من از مدتي پيش نشـانه     « : گذري چهرة آدن را تغيير داد و گفت         زود  و لبخند تلخ 

  ».كردم بينم كه اشتباه نمي ديدم و حالا مي شد، مي خودش، كه هر روز هم شديدتر مي او را با

  اي؟ ال كننده است كه اشتباه نكردهاين برايت خوشح ‐
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تنهـا  . خودم اطمينان بيشـتري پيـدا كـنم       ه  شود از اين پس ب      اشتباه نكردن من باعث نمي    . اًابد ‐

زماني كه اين خبر را شنيدم، مانند تو        . خواهم دليل پريشان نبودنم را برايت توضيح داده باشم          مي

كـنم     از همه وقتي كه منصفانه به قضيه نگاه مي         تر يكه نخوردم و به نظرم كاملاً طبيعي آمد و مهم         

 بـود   اي  انگيزه  كلوتيه انسان روشن و حساس ولي نااميد و بي        . بينم كه جاي ناراحتي هم ندارد       مي

 .راحتي با وضعيت دوران ما به پيش بيايده توانست ب كه نمي

ا كند به جايي مثـل      من بارها به او پيشنهاد كردم تقاض      «  :بورگان به ميان سخن او پريد و گفت         

امـا  . تري زندگي كند    ش كاسته شود و در محيط ساده      ا  نيويورك منتقل شود تا از فشردگي كار فكري       

دانستم كه انرژي لازم را براي آنكه در جمـع مـا بـاقي بمانـد                  مي. كرد  شدت مخالفت مي  ه  خودش ب 

 و  اش   تشخيص نـاتواني   چرا ما در  .  رواني بر سيستم ما خواهد بود      ة ضرب اش  ندارد و حالا خودكشي   

 »اش براي ماندن در جمعمان كوتاهي كرديم؟ تر از همه در مبارزه با پافشاري مهم

او . توانست از چنگال فكرها و احساسهايش رهايي يابـد          در نيويورك هم نمي    «  :آدن پاسخ داد  

بايست بر دوش    بار سنگيني بود كه مي    . به مفهومهايي دست پيدا كرده بود كه در همه جا با او بودند            

در .  نبـود  شهيچ جـاي جهـان محـل نجـاتي بـراي          . توانايي بردنش را نداشت   فيزيكش  كشيد اما     مي

اي كـه دارو را   مطمئنم كه در لحظه. شد نيويورك يا هر جاي ديگري، اين بار از دوشش برداشته نمي 

 كرده بود   هم پس از روزها و روزها كشمكش، احساس         كشيده، با همة دانش و وجودش، آن        سر مي 

اي نداشت و برخلاف آن كـودكي        ذبهااين زندگي برايش ج   . اش خاتمه دهد    زندگيه  كه مايل است ب   

زنـدگي را احسـاس     ه   وجودش حرارت و اشتياق ب     ةكه ديروز در برابر چشمانم جان سپرد و در هم         

عنـايي و  م ديدم، كلوتيه جز تكرار و تكـرار و بـي   كردم و دست و پنجه نرم كردنش با مرگ را مي    مي

توانسـت هـيچ       نمـي   هم  به نيويورك يا هر كار ديگري      شفرستادن. يافت  ناتواني چيزي در خود نمي    

 ».انداخت اش را كمي به تأخير مي شايد تنها خودكشي. كمكي به او كند

از مدتي پـيش كلوتيـه شـروع بـه ضـبط            « : گاه آدن ادامه داد    اي سكوت برقرار شد و آن       لحظه

اين يادداشتها بيش از آنكه دربارة خـودش باشـند، دربـارة            . اش كرده بود   ندگييادداشتهايي دربارة ز  

 ـ        ه  اين يادداشتها را نه ب    . عصرانش بود   هم  همة صـورت  ه  صورت گزارشهاي علمي و مسـتند بلكـه ب
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مندي شديد من به ادبيات خبر داشت، يكبار آنها را برايم            همتني ادبي ضبط كرده بود و چون از علاق        

 ».خواند

اين  « :داد، يكباره گفت    هاي آدن گوش فرا مي      با اشتياقي شديد به اين بخش از گفته       كه  ان  بورگ

 ».دنگمانم براي همه جالب باشه  ب تواني در اختيارمان بگذاري؟ يادداشتها را مي

ايـن  ر  بـه نظـر مـن د      . طور است، يعني براي همه جالب اسـت        بدون شك همين  « : آدن گفت 

تـان هسـت و       ا در دنياي امروز، فـراز و نشـيبي كـه در زنـدگي همـه               يادداشتها موقعيت همگي شم   

امثـال او، البتـه اگـر     تنها تفاوت تو و امثال تـو بـا كلوتيـه و       . شود   با زندگي تصوير مي    تان  كشمكش

اي است كـه بـراي تحمـل فشـارهاي پـي در پـي                داشته باشد، در داشتن همان انرژي      تفاوتي وجود 

. منهايش را برايت بخـوا       از گفته  يتوانم بخش كوچك    بخواهي مي اگر  . فكري و احساسي لازم است    

رسيد كه نه تنها صداي كلوتيه بلكه صداي          نظرم مي ه  خواند، ب   وقتي كه كلوتيه اين بخش را برايم مي       

 ».خوانديد گفتي همه با هم مي. شنوم  انسانهاي دور و برم را نيز ميةتو، سالادي و همه و هم

. بلـه «  :هاي آدن را نپسنديده باشـد، گفـت          كه گفتي اين بخش از گفته      بار، با لحني   بورگان اين 

 ».مايلم و فرصتش را هم دارم

 ـ     . كردگاه آدن شروع به بازگويي يادداشتي از كلوتيه          آن ماننـد كلوتيـه    ه  اما چون صـدايش را ب

 ـ        ش   سخن باز  ةتغيير داده بود، بورگان در همان لحظة نخست از ادام          ا داشت و از او خواسـت كـه ب

بنـابراين  . صداي خودش متن را بخواند زيرا شنيدن صداي كلوتيه در آن زمان برايش خوشايند نبود              

بنا به خواهش بورگان، آدن با صداي خود شـروع كـرد بـه خوانـدن يادداشـت كلوتيـه كـه فشـردة            

 .داشت  را بيان مياش تحولات ذهني

برابـر اندوختـة خـرد انسـان نـاچيز          زماني كه كودكي بودم و خود را در          «  :آدن چنين ادامه داد   

. ديدم، كوشش كردم خود را بالا بكشم تا شايد دانشم در زمينة اين اندوخته مطرح شـدني باشـد                    مي

سرانجام زماني فرارسيد   . شيفتة خرد بودم؛ اما بسياري از احساسهاي ديگرم نيز برايم ارزشمند بودند           

. ارزش پنداشـتم    يز ديگري را در برابر خرد، بي      گاه هر چ   آن. هايم ارزشمندند   كه تصور كردم انديشه   

. م را وقـف آن كـنم      ا   كوشيدم زنـدگي   م و خرد را تنها موجود با ارزش در تاريخ زندگي بشر انگاشت          

پنداشـتم دارم بـر       ها بود كه مـي      ام و در آن لحظه      سپس زماني فرا رسيد كه گمان كردم خردمند شده        
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اي براي عروج نداشتم و بنابراين خود را تنها           يگر نمونه در آن حالت، د   . افزايم  دانش و خرد بشر مي    

 كرده بودنـد  ايجادپنداشتم و در نتيجه آرزو داشتم كه از همة سدها و بندهايي كه انسانهاي ديگر               مي

 رهـايي    انديشـة  در ايـن  . م رهبـرم باشـد    ا  هرسيد كه تنها كـافي اسـت انديش ـ         نظرم مي ه  ب. آزاد باشم 

 از  يتوانم تصميم بگيرم تا با نگهـداري و يـا از ميـان بـردن خـود، بخش ـ                  پنداشتم اين منم كه مي      مي

در آن  . اي خرد بشري را كه در انحصارم بـود، از ميـان ببـرم يـا حفـظ كـنم                     مجموعة دانش و گونه   

تواند باشد؟ بـراي همـين، بـراي          پرسيدم در نبودن من، جهان چگونه مي        ها بود كه از خود مي       لحظه

در . بر من چيره شد كه ممكن است وجود همة جهان به من وابسته باشـد         مدت كوتاهي اين انديشه     

حتـي  . گفتي همه چيز راز سـر بـه مهـر شـد           . نتيجه آرامشم ربوده شد و لحظات گنگي فرا رسيدند        

بـه خـودم    . ديـدم   خود را در موقعيت حساسي مي     . بايد دربارة چه چيز تصميم بگيرم       دانستم مي   نمي

هـا تصـميمي بگيـرم، هرگـز ايـن انديشـه بـه ذهـنم راه          درهمان لحظـه گفتم اگر لازم نشده بود كه       

توانسـتم خـودم را راضـي كـنم كـه             بنـابراين نمـي   . گـرفتم   بايسـتي تصـميمي مـي       يافت كه مي    نمي

ناچـار  ه  بايست تصميم بگيرم ب     دانستم دربارة چه چيز مي      چون نمي . گيري را به آينده بيندازم      تصميم

 .تنهاييم رنگ عوض كرده بود. ز انديشيدمبسيار بيش از گذشته به همه چي

پنداشتم، در واقع تنهـا نبـودم زيـرا بـا ديگـران در زنـدگي و                   زماني كه خود را تنها مي      آن«  

پس تصوري از نيازمندي نداشتم و به همين خاطر         . تلاش و كوشش سهيم بودم و به آنها نياز داشتم         

اكنون كه خود را واقعاً تنها يافتـه        . پنداشتم  ا تنها مي  ديدم و در نتيجه خود ر       نياز از آنها مي     خود را بي  

 .ديدم بودم، خود را به ديگران نيازمند مي

شـد از     خواسـتم تـا آنجـا كـه مـي           مـي . ام شريك باشـم     خواستم با آنها در حيات ذهني       مي«  

ن كـار   اما چون اي  .  آگاهي ديگران اين اشتراك را بيابم       احساس و مغز ديگران با خبر بشوم و با همة         

هـاي خـودم نيـز بيگانـه          گـاه بـا وجـود و انديشـه         حتي گه . ديدم  آساني نبود، خود را تنهاي تنها مي      

ديدم و احسـاس نيـاز بـه     شدت نيازمند ميه هاي اوج اين تنهايي بود كه خود را ب در لحظه . شدم  مي

نهـايي، آنقـدرها    م براي تحمل آن اوج ت     ا  اما توانايي . شد  انديشه در من زنده مي     درگيري در هستي و   

ناچار و بنا بـه اقتضـا و        ه  بنابراين ب . توانستم براي هميشه در آن حال باقي بمانم         هم زياد نبود و نمي    

م از ميان   ا  ييبردم و احساس تنها     م را براي مدتي از ياد مي      ا  يي تدافعي، تنها   رفتار خواسته يا ناخواستة   
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تـوانم   دادند كـه احتمـالاً مـي    من خبر ميه ي، ب هاي تنهايي و فراموشي تنهاي      همة اين تجربه  . رفت  مي

 .شد، به همان گونه ادامه دهم زندگي را تا هر زمان كه مي

شنيدم   گاه بار ديگر از مغزم مي      اما گه . شدند  ام در فراموشي نسبي سپري مي       هاي ديگر زندگي    لحظه« 

و ببيـنم در آينـده چـه        كه بايد خود را حفظ كنم تا خرد و تصور خويش از جهان را زنده نگه دارم                  

 .نهاد ام تعهد و بار سنگيني بر دوشم مي انديشه. آيد پيش مي

نسبت به مجموعة خرد بشر كـه بـا گذشـتن سـاليان دراز پيـدايش يافتـه بـود، احسـاس                   «   

تـو  «  :گفـتم   خـود مـي   ه  اما زمانهايي هم بود كه ب     . گذاشتم  كردم و به آن ارزش بسيار مي        دلسوزي مي 

ده، هستي و خواهي بود، و در آن لحظه تمامي تصورم از جهان يكبـاره دگرگـون                 بخشي از جهان بو   

نگريستم و از تصور آنكـه هسـتي، تنهـا يـك دگرگـوني                حالت بود كه به ديگران مي      در آن . شد  مي

هاي سنگين تعهـد، خـود را بـا           كردم و پس از آن لحظه        در خود احساس مي    فاست، آرامشي شگر  

 ـ             س  قيدي شديدي آسوده مي     بي شـدت  ه  اختم و ارزش خرد، جهان و تلاشـهاي ديگـران، در نظـرم ب

 .پرداختم  زندگي ميةيافت و سبكبال به تجرب كاهش مي

خود و همه   ه  بايد ب   دانستم مي   انديشيدم، نمي   وجود اين دو حالت در خود مي      ه  زماني كه ب  «   

يكـديگر آميختـه شـدند و       تدريج بـا    ه  اما اين دو جلوة انديشة من ب      . بنگرمجديت  چيز بخندم يا با     

 ـ       سپس زماني فرارسيد كه هرگز هيچ يك از آنها نمي          بـازي بگيـرد و ايـن       ه  توانست به تنهايي مـرا ب

براي همين، حالا ديگر در نگهـداري خـود اشـكالي     . شود  تر مي   تر و مسلط    وضع اندك اندك پيچيده   

پنـدارم،     هـدف غـايي نمـي      را اما در همان حـال، چـون آن       . كنم  بينم و برايش تلاشهايي نيز مي       نمي

 به همـين دليـل،      .توانم خود را پيوسته در فراموشي تكاپوي دستيابي به جاودانگي سرگرم سازم             نمي

احتمـالاً در   . يابم تا در برابر همة شرايط در نگهداري خويش بكوشـم            آنقدرها هم خود را پابند نمي     

قيـدي بـراي مـدت        ره آن احسـاس بـي     برابرم پديد آيد، بالاخ    اي كه شرايط نسبتاً دشواري در       لحظه

 ». را واگذارمام زماني بر من چيره خواهد گشت و سبب خواهد شد تا زندگي

بيني كـه     مي «  :اي درنگ افزود    پايان رسيد، پس از لحظه    ه  خواني آدن ب    كه كار يادداشت   هنگامي

 تمـام   ةدهمـه چيـز در مـرگ او آگاهانـه و بـا ارا             .  عجيب نيسـت   اش  جريان خودكشي  در چيز  هيچ

  ».صورت گرفته است
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 گفت كه طبـق وصـيت كلوتيـه          و  از يادداشتهاي كلوتيه سرباز زد     بيشتريآدن از بيان بخشهاي     

 .دكرآنها را به ترتيبي معين و مناسب، در اولين فرصت ارائه خواهد 

 غرور به دانش، خودخواهي، نااميـدي و سـرانجام،          «: با قدري دلزدگي گفت     به آرامي و   بورگان

 »!شكست

 ـ     و توانست با خيالي فـراهم      نيداي بورگان را از آشفتگي ذهني رها        گفتگو با آدن تا اندازه     ه تـر ب

كه هنوز موضوع خودكشي كلوتيه در تمامي شهر ذهنها را بخـود مشـغول               اما در حالي  .  بپردازد  كار

 مربوط بـه  لئدر نزديكي ظهر رخ داد و كلوتيه و مسا  چند ساعت وة دوم در فاصل ةداشته بود، حادث  

در ساعت يازده و سي دقيقـه،       . پا كرده بود در هم ريخت     ه  او را در طوفاني كه از هيجان و هراس ب         

كار مطالعة گزارشهاي كارهاي تازه انجام شده در پايگاه اروپاي          ه  همراه آدن ب  ه  كه بورگان ب   همچنان

غول بود، آدن شتابزده به      سلولهاي مغز در خارج از جمجمه مش       ةداشتن تود  جنوبي،  دربارة فعال نگه    

 ـ   ه   يك چشم ب   ةفاصله  حركت درآمد و سپس ب     صـدا در  ه هم زدن، علامت آماده باش در تمام اتاق ب

 نمايشگر اتاق، تصوير يكي از ايسـتگاههاي مـداري زمـين ظـاهر شـد و سروصـداي                 ةآمد و بر پرد   

ن مـدت كوتـاه     آدن در همي  . گوش رسيد ه  خفيفي از گفتگوي چندين نفر، از دستگاه پخش صوت ب         

 بـا   هـا   اي كـه مخصـوص تمـاس رايانـه           به زبان كدهاي رايانـه      بود و   نمايشگر پريده  ةبه جلوي پرد  

  كه كـار كنتـرل   ‐شد، با يكي از آدها    تر از زبان طبيعي ادا مي      تر و سريع    بسيار فشرده  يكديگر بود و  

آدن و آد براي بورگان كه      گفتگوي  .  به گفتگو پرداخته بود    ‐ايستگاه فضايي مزبور را بر عهده داشت      

اما هنگامي كه آدن شروع به صحبت با سخنگوي         . شگفت زده به پاي نمايشگر رفته بود نامفهوم بود        

تصـوير ايسـتگاه   . د، متوجه مسئله شد كر ي مستقر در روي زمين    يسيستم كنترل مركزي ايستگاه فضا    

 ـ     را ديـده بـود، بـا همـان آرا          فضايي مانند دو روز قبل كه بورگان آن        چشـم  ه  مـش و رمزآلـودگي ب

 فضايي، به آرامي از     ةشد، جز آنكه يك ناوچ      هيچ اثري از آشفتگي در كار آن مشاهده نمي        . خورد  مي

سمت چپ تصوير، آنجا كه آزمايشگاه اصلي مطالعات فيزيكي به بدنة ايستگاه فضايي وصـل شـده                 

 .شد  بود، دور مي

 بـه سـرعت   گاه از سـه دقيقـه قبـل         حرارت داخل آزمايش ـ  « : گفت  سخنگوي سيستم كنترل مي   

اش اطلاعـات كـافي را         آد اوضاع را كاملاً بررسي كرده و با كمك جسمهاي چندگانـه            .يافتهافزايش  
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 ـ          دريافت كرده  تنهـا توصـيه    . مـا بدهـد   ه  اما نتوانسته از علت اين افزايش حرارت، گزارش مفيدي ب

ليلي كه از اوضاع كـرده، و الگـويي         بيني آد و تح    طبق پيش  .سرعت خالي شود  ه  كند كه ايستگاه ب     مي

 ديگر دماي داخـل آزمايشـگاه       ةكه در اين افزايش درجه حرارت تشخيص داده، تا هشتاد و پنج ثاني            

داخـل آن در خطـر ذوب شـدن قـرار     ي حسـاس  رسد كه بيسـت و پـنج درصـد اشـيا          به حدي مي  

 ». قرار خواهد داشتي كاملخرابگيرند و بعد از هفده دقيقه و سي ثانيه تمام آزمايشگاه در خطر  مي

 بـه  ش راست تصوير، نمايش توزيع درجه حرارت نسبت بـه زمـان و گسترش ـ    ة گوش  در سپس

 حركـت مـوج حرارتـي در        ةدهنـد  يافتند و نشان    سرعت تغيير مي  ه  هاي رنگيني كه ب     ايستگاه، با نقطه  

 ـ      . دش آزمايشگاه و ايستگاه بودند آشكار       ةپوست يد كـه   رس ـ  گـوش مـي   ه  صـداي سـخنگو همچنـان ب

 ديگـر   ة سمت چپ ايستگاه تا دوازده دقيق ـ      ةست كه نيم     ا ترتيبيه  توزيع درجه حرارت ب   « : گفت  مي

 ».انجامد كند و به تركيدن تونلهاي گاز فشردة خنك كننده مي شروع به لهيدگي مي

گويد كه دستور داده تمام افراد آزمايشگاه و جسـمهاي خـودش از               آد مي « : آدن با عجله گفت   

 ».ه خارج شوندآزمايشگا

زماني كه دماي آزمايشگاه تنها دو درجه بالا رفته بـود، آد وضـع              . درست است « :سخنگو گفت 

 ».شوند  فضايي خارج مية ناوچاحالا آنها دارند ب. بيني و دستور را صادر كرده بود را به دقت پيش

 » ساكنان ايستگاه چه بايد بكنند؟ةپس بقي« : آدن پرسيد

 ـ         ناوچه. ي نيست جز آنكه تخليه شوند     ا چاره« :سخنگو گفت  ه هاي ايستگاه مداري ديگـر هـم ب

تخليه فقط با كمك سه ناو فضايي       . رسد بتوانند كمكي كنند     نظر نمي ه  اند اما ب     حركت كرده  شانسمت

رسـيد حـداقل    نظر ميه ب.  گروه كافي نيستةگيرد اما اين براي نجات هم همين ايستگاه صورت مي   

 ».و پنجاه و دو نفر در معرض خطر جدي باشند ن اين ايستگاه يعني پانصدچهل و پنج درصد ساكنا

گاه به سخنگو گفت     به گفتگو پرداخت وآن    اي، با آد    سپس آدن با عجله، به زبان كدهاي رايانه       

خـواهيم    كار مـي   پيش از اين  « : سخنگو گفت .  ايستگاه فضايي صحبت كند    ةخواهد با فرماند    كه مي 

تـواني كمكـي       نـداري، نمـي    شاما اگر اطلاعاتي از وضع آزمايشگاه و شـرايط        .  را بشنويم  ات  هتوصي

 »اي كه بتواني كمكي كني؟ آيا از اطلاعات آد چيزي فهميده. كني

 ».بايد با فرمانده صحبت كنم « :آدن بار ديگر و با اصرار گفت
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  !١سـزاريوس  «  :آدن از او پرسـيد    . گاه فرمانده ايستگاه با آشفتگي فراوان بر پرده ظاهر شد          آن

 »خبر باشد؟  از وجودش بيآدآيا در آزمايشگاه چيزي هست كه 

 ».دانم آدن من هم نمي « :فرمانده گفت

. اي در آزمايشگاه اتفاق افتاده      هسته    واكنش هي شب ينظر آد واكنش  ه  ب. ين واكنش عجيبي است    ا ‐

اي كـه     كني ماده   آيا فكر مي  . بايست صورت بگيرد     كار اين آزمايشگاه چنين آزمايشاتي نمي      ةدر برنام 

 اند؟ بتواند سبب اين واكنش شود را به آزمايشگاه وارد كرده

 .يك از ما از آن اطلاعي نداريم  به هر صورت اگر هم وارد شده باشد هيچ.كنم گمان نمي ‐

آد از طـرح    « :  و بلافاصله با سخنگو بـه گفتگـو پرداخـت          ».يك لحظه منتظر باش   « : آدن گفت 

 » اطلاعاتي دارد؟هبار اين آيا ايستگاه كنترل در. ي خبري نداردسري احتمال

احتمالاً در نگهداري مواد آزمايشـي اطلاعـات كـافي          .  در كار نيست   اي  هيچ طرح سري  !  آدن ‐

 .اي شروع شده است وجود نداشته و واكنش غيرمنتظره

 :ريوس، پرداخت ايستگاه فضايي، يعني سزاةسپس بار ديگر آدن با شتاب به گفتگو با فرماند

به او توصيه كردم كه يكـي       . سزاريوس، آد دستور خروج همه را از آزمايشگاه و ايستگاه داده          « 

نتيجـه    را بـي   زنـد و آن     از بدنهاي خودش را به داخل آزمايشگاه برگرداند اما از اين كار سـرباز مـي               

گاه و ايسـتگاه هـم از   گويد اتصالات آزمايش ـ مي. گويد كه خروج از آنجا ممكن نيست   داند و مي    مي

 ».اند كنترل خارج شده

 اول كـه    ةدقيق ـ در همـان يـك    . انـد   بله وسايل ارتباطي ميان اين دو بخش كاملاً از كار افتاده           ‐

 بعضـي از    گـراد رسـيد،       سـانتي  ة درج ـ ٩٠اي بالا رفت، و دمـا بـه           شدت نامنتظره ه   حرارت ب  ةدرج

يچ تصـوير و صـدايي از آزمايشـگاه دريافـت           دستگاههاي مخابراتي از كار افتادنـد و از آن پـس ه ـ           

اند و از سـمت داخـل آزمايشـگاه           اتصالات هم كاملاً از كار افتاده      ةكنند دستگاههاي كنترل . ايم  نكرده

 ـ   گرماي شديدي را كه همين الان دارد از قسمت اتصالات به ايستگاه منتقل مي              .اند  قفل شده  ه شود ب

همه را دارم به آزمايشگاهها و      .  از اين قسمت دور شوند     ام همه   كنم و دستور داده     خوبي احساس مي  

كنم تا در فضا سـرگردان شـوند           اصلي جدا مي   ةفرستم و بعد، آن بخشها را از بدن         بخشهاي ديگر مي  

                                                           
١ ‐ Sezariusنام فرضي ، 
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ام تونل ارتباطي بين نيروگاه       دستور داده . تا شايد بعداً بتوانيم به كمك ناوهاي فضايي شكارشان كنيم         

نگاهي  حالا بهتر است  . شود  چند لحظه ديگر اينكار انجام مي      م باز كنند و تا    اي و ايستگاه را ه      هسته

 !به بيرون ايستگاه بيندازي

بورگـان محـو تماشـاي      . اي را روي رايانه فشرد و نماي دوري از ايستگاه ظاهر شـد              آدن دكمه 

چراغهـاي  اي بـا      نيروگـاه هسـته   . نظـري كنـد    آنها هيچ اظهار   كار توانست در   تصوير شده بود و نمي    

 تصـوير دور    ة انتهاي ناوچه از كنـار     .آمد  اي نزديك به چشم مي      اش مثل ستاره    كننده درخشان و خيره  

اي از آن قـرار داشـت و طنابهـاي            يك بخش از ايستگاه نيز جدا شده بود و اكنون در فاصله           . شد مي

تونل . لاً در فضا آزاد بماند    دادند نيز از آن جدا شده بودند تا كام          ايمني كه آن را با ايستگاه ارتباط مي       

 ـ        از تعداد شيشه  . رابط نيروگاه و ايستگاه فضايي نيز درهمين ميان جدا شد          ه هـاي روشـن ايسـتگاه ب

ريهـاي خورشـيدي بودندكـه انـرژي لازم بـراي روشـنايي و              تناگاه كاسته شد، زيـرا اكنـون تنهـا با         

 ايستگاه فضايي ديگر نشـان داده       يك لحظه، تصويري از   . كردند  مصرفهاي ديگر نيروگاه را تأمين مي     

. سمت ايستگاه فضايي آسيب ديده در حركت بودند       ه  ها و ناوهايش از آن جدا شده، ب         شد كه ناوچه  

اي از آن ديـده       اي ايـن ايسـتگاه نيـز در فاصـله           نيروگاه هسـته  . اين ايستگاه فضايي غرق در نور بود      

 .شد مي

 .ه نمايش ايستگاه آسيب ديده پرداختاي را فشرد و سپس بار ديگر نمايشگر ب آدن دكمه

 »كني؟ سزاريوس، خودت چه توصيه مي «:آدن خطاب به سزاريوس گفت

امـا  . مطمئنم كه آد همه چيز را درست تجزيـه و تحليـل كـرده             « :درنگ پاسخ داد    سزاريوس بي 

ودتر نظرم خيلي ز  ه  ب. از آن داخل خبري نداريم    . شدم  خواست الان وارد آزمايشگاه مي      خيلي دلم مي  

شـد   دسـت كـم شـايد مـي     . اي انديشـيد    شد چـاره    شايد مي . اند  از آنچه لازم بوده آنجا را ترك كرده       

اي نداشتم جز     مدتها پيش، دچار شرايطي شدم كه چاره      . آزمايشگاه را به طريقي از ايستگاه جدا كرد       

مناسـب از كـار     دانسـتم نتيجـه       كردم اما نمي    بايستي كاري مي    شانسي اميد ببندم و مي      آنكه به خوش  

 »شانس هم پديده و بخشي از طبيعت است مگر نه؟. واقعاً بستگي به شانس داشت. آيد يا نه درمي

آيـد انجـام بـده     با وجود تشخيص آد، اگـر كـاري از دسـتت برمـي           . درست است  « :آدن گفت 

 ».كني درست است انجام بده  آنچه را گمان مي.سزاريوس



آد۱۳۸۲ پاييز – عبدالرضا جغتايي –م ن و آد 

 

 

 

١٠٥

را روشن ساخته بـود، از        و توانايي و خيرخواهي آن     چهرة سزاريوس كه درخششي از انعطاف     

 ».اما موافقت كنترل زميني را هم لازم دارم « : برقي زد  و گفتششادي دگرگون شد، چشمان

پيـدا بـود   . اي، سخن گفـت  زبان كدهاي رايانه ه  هم ب  دو پريد و با آدن، آن      ميان سخن آن  ه  آد ب 

اي بعـد آدن خطـاب بـه     امـا لحظـه  . داند  نمييدرستاريوس به داخل آزمايشگاه  را كار    زكه رفتن س  

 ».صلاح در اين است. وقت زيادي باقي نيست، موافقت كنيد! يكنترل زمين «:كنترل زميني گفت

كـاش مـن    ! كاش من آنجا بودم    « : با حسرتي همراه با هيجان گفت       و و بعد رو به بورگان كرد     

 ».رفتم آنجا بودم و خودم به آزمايشگاه مي

چنـدي گذشـت و چـون صـدايي از جانـب كنتـرل              . زده شد  ز اين حالت آدن شگفت    بورگان ا 

اما آخـر جـان     . دانم آن داخل چه خبر است        نمي  « : گفت آن برنيامد، آدن بار ديگر خطاب به        يزمين

 » شود؟ همه آدم و سرنوشت آن همه ثروت و دانش در ايستگاه چه مي آن

 »هاي آد برود؟ ن بدچطور است يكي از « :سخنگوي كنترل زميني گفت

هـر كـار از دسـتت     ! بسيار خوب سزاريوس  !  ستا  فايده بي « :درنگ گفت   آدن آشفته شد و بي    

كـار  مطمئـنم   . اي به مـا بـدهي       ، گزارش لحظه به لحظه    تمامي عمليات آيد انجام بده اما بايد از         برمي

 ».دهي را انجام ميدرست 

ل بر پذيرفتن نظـرش انگاشـت و سـپس    سخنگوي كنترل زميني خاموش ماند و آدن آن را حم         

با لحني كه خرسندي در آن آشكار بود خطاب به سزاريوس كه بر پرده ظاهر شده و در حال تـرك                     

 »!من بگوه عجله كن سزاريوس؛ و همه چيز را ب « :آنجا بود گفت

 ـ       . درنگ ايستگاه را نشان داد      تصوير، بي  خـوبي  ه  حالا ديگر حالت آشوب در نزديكي ايستگاه ب

، ١دلـف . رسـيد   گوش مي ه   ب  گيرنده  نامشخصي از  ةصورت همهم ه  صداي دو سه نفر ب    . شد  ده مي دي

 سـاكنان    گفت كه در نهايت، همة      فرستاد و مي    معاون سزاريوس، براي ايستگاه كنترل زميني پيغام مي       

ايسـتگاه كنتـرل    . ايستگاه، خود را در فضا رها خواهند ساخت تا بعداً در صورت امكان شكار شوند              

هم متصـل كننـد و   ه كرد كه همه خود را با طنابهاي مخصوص راهپيمايي در فضا ب  زميني توصيه مي  

هـا از ايسـتگاه    اكنون ناوها و ناوچه. تر باشد وجود بياورند تا شكارشان ساده به  يك كهكشان انساني    

                                                           
١ -Delf 
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ه يم ب خواه  من و دلف مي    « :گوش رسيد كه گفت   ه  صداي سزاريوس بار ديگر ب    . فاصله گرفته بودند  

اي   در نقطـه  حـرارت   بيشـينه   .  شـويم  ش فضايي به آزمايشگاه نزديك و سپس داخل       يكمك خودرو 

گراد اسـت و دارد افـزايش          سانتي ة درج ۴۰۰  نزديك به   رسيده، اش هم   كه به بدنه   داخل آزمايشگاه، 

 ».شويم الان از ايستگاه جدا مي. يابد مي

 بـا ابعـادي     يب مسـتطيل كـوچك    مكع صورته   فضايي ب  يبر روي تصوير، جدا شدن خودرو     

صداي سزاريوس همچنـان بـر روي تصـوير شـنيده           . حدود يك دويستم ابعاد ايستگاه مشخص بود      

 فضـايي  يخـودرو . فرستاد سمت آزمايشگاه گزارش لحظه به لحظه مي    ه  شد كه از حركت خود ب       مي

نوري غيرعادي   . كرد  خود را به آزمايشگاه نزديك      و پس از مدتي كوتاه، به آرامي ايستگاه را دور زد         

هاي نخستين كه خطر احساس شـده بـود،           همان ثانيه  در .خورد  چشم مي ه  آزمايشگاه ب  هاي  از پنجره 

 از ميان رفتـه     شان و بنابراين احتمال انفجار    شدهبيشتر گازهاي منفجر شوندة داخل آزمايشگاه تخليه        

 .جا بسيار افزايش يافته استشد دريافت كه حرارت در آن بود اما حتي از دورنماي آزمايشگاه مي

در ورودي آزمايشگاه   . روم  ماند و من به داخل مي       دلف بيرون آزمايشگاه مي    « :سزاريوس گفت 

ورودي آزمايشـگاه كـه بـه        رسد كه بيش از همه جا، حرارت در سمت در           نظر مي ه  ب. قدري له شده  

اميـدوارم در   . رسد  نظر مي ه  تر ب    خنك ش ايستگاه هم نزديك است متمركز باشد و قسمت انتهاي         ةبدن

 ـ  . ام لباس ضدآتش و حرارت پوشيده  . منپزهمان لحظة اول ورود،      خـودم  ه كپسول يخ فشـرده هـم ب

 ».ام تا در تمام مدت به رويم يخ بپاشد آويزان كرده

 بـر   تنظرت رسيد كه كاري از    ه  اگر خيلي احساس ناراحتي كردي و ب      ! سزاريوس «:آدن گفت 

  »‐‐‐ آيد نمي

آدن دانست كـه هرگـز      .  را قطع كرد و با سزاريوس به گفتگو پرداخت         شزمين سخن اما كنترل   

 كرد، سخني بگويـد زيـرا       بايست، مگر به هنگامي كه اطلاعات مفيدي از سزاريوس دريافت مي            نمي

كنتـرل  احساس كرد كه تا همانجا هم زيادتر از محدودة مجازش دخالت كرده است و حـالا ديگـر                   

 بنابراين خاموش شد و مانند بورگـان بـه تماشـا            .اختيار بگيرد همه چيز را در     اراده كرده بود    زميني  

يعنـي  . عجيـب اسـت    « : سخن گفتن يافت و گفت     مجالبورگان كه آزادي آدن را ديد،       . بسنده كرد 

 »واقعاً چه شده؟
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د و بلافاصـله تصـوير      ش ـ به بيرون پرتاب      را خُرد كرد و    هاي آزمايشگاه   يكي از پنجره   جسمي

 .پيدا بود كه انفجار كوچكي در آنجا رخ داده است. اب شدقدري خر

تصـويري  . توانم خبري برايتان بفرستم   ب پس از وارد شدن   كنم    مينگمان   « :گفت   سزاريوس مي 

 كـه كـار     انـد   چنان در فضا پخـش شـده       هاي باردار آن    نظرم ذره ه   ب چوندر كار نخواهد بود     كه  هم  

 ».د خواهند كرمختلرا فرستادن امواج خبري 

ها اندك اندك از آزمايشگاه بـه بيـرون نفـوذ كـرده،                سزاريوس بسيار درست بود زيرا ذره      ةگفت

تصوير رو به خرابي نهـاده      . از پيرامون آزمايشگاه نيز مختل كرده بودند      حتي  م موجي را    ي علا ةمخابر

 شـد و     فضـايي خـارج مـي      يبراي يك لحظه سزاريوس را نشان داد كه داشت از در خـودرو             و   بود

 .خود آويخته بوده  كپسولي ب ولباس ضد آتش پوشيده

تصـوير بسـيار    . ربين سزاريوس نشـان داده شـد      و آزمايشگاه از ديد چشمي د     سپس تصوير درِ  

 ـ      . مانست  خراب شده بود و بيشتر به نماي فضايي مه گرفته مي           ه صداي نامشخص سـزاريوس نيـز ب

از اينجا كـه جـز نورهـاي        .  آد باشد  شايد حق با  ! عجب جهنمي است   « :گفت  رسيد كه مي    گوش مي 

 ».توانم محل اتصالات را ببينم خورد ولي مثل اينكه مي چشم نميه كوركننده چيزي ب

امـا اگـر آنجـا را منفجـر كنـي خـود             . سراغ اتصالات بروي شايد بهتر باشـد      ه   اگر مستقيماً ب   ‐

 جـاي ايسـتگاه     تونلهـاي گـاز فشـرده در همـه        . ايستگاه هم منفجر و از هم متلاشـي خواهـد شـد           

 .پنج دقيقه بيشتر از وقت باقي نمانده. اند و فرصت خارج كردن گازها را هم نداريم پراكنده

 ».شوم الان وارد مي « :سزاريوس گفت

 پا به در له شده كه باز مانده بود نهاد اما بلافاصـله مـورد هجـوم ذرات                   ه همراهش و تصوير، ب  

ار ديگر تصـوير ايسـتگاه و آزمايشـگاه بـا حالـت آشـفتة               بنابراين، ب . باردار قرار گرفت و مختل شد     

 تـا بلكـه بتوانـد در آزمايشـگاه را           رفـت تصوير جلـو    بار    اين. پيرامونش بر روي نمايشگر ظاهر شد     

آدن براي يك لحظه سزاريوس را ديد كه بار ديگر بـه بيـرون              . شدت مختل شد  ه   ب  باز هم  د، اما گيرب

 ».ثل اينكه نتوانست داخل بشودم « :بنابراين با آه سردي گفت. برگشت

 فضـايي   يگاه دلف را ديد كه از خـودرو        كند و آن    اما بعد ديد كه سزاريوس به دلف اشاره مي        

و روي سزاريوس يـخ      از سر . خود بسته بود  ه  او نيز لباس ضد آتش پوشيده و كپسولي ب        . خارج شد 
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از حـرارت بـه تنـگ آمـده         داد كه      نشان مي  شمرتعش زده و  ريخت ولي حالت هيجان     فشرده فرو مي  

اكنـون تصـوير    .  وارد شـد   شداخل آزمايشگاه برگشـت و دلـف نيـز پشـت سـر            ه  سزاريوس ب . بود

 .تابيد  ميبيروننور زرد از در به اي از  نازك و خيره كنندهتر شده بود و شعاع  خراب

 در  رنگ زرد اندكي به نارنجي گراييـد و جسـمهايي از          . ساية تيرة دلف نيز در نور زرد گم شد        

 .د و سپس بار ديگر بهبود يافتشخارج پرتاب شدند و تصوير بيش از پيش خراب ه آزمايشگاه ب

آن زماني كـه آد تعيـين كـرده بـود           ! بيچاره سزاريوس و دلف   ! عجب حرارتي  « : بورگان گفت 

 » . و ببينيم براي ايستگاه چه اتفاقي افتادهنماي دوري بگيريمبهتر است . رسد دارد فرا مي

   تصوير دوري از ايستگاه و آزمايشگاه را، كـه بـه همـان آشـفتگي               .اي را فشار داد     ه دكمه گا آن

شـعة   ا  بخشي از جدارة ايستگاه لـه شـده باشـد و            كه رسيد  نظر مي ه  ب .اندكي پيش بود، دريافت كرد    

 ةبورگان كه در ايـن بـاره كنجكـاو شـده بـود، دكم ـ             . ديتاب  مي خارجه  حرارتي بسيار ضعيفي از آن ب     

 ـ               ي را فشار داد تا اشعة حرارتي را ببيند و آن          ديگر  ةوقـت مـوج حـرارت را ديـد كـه بـر روي بدن

در آن حالـت    . يافـت   كرد و گسـترش مـي       ايستگاه به همان شكل كه آد وصف كرده بود حركت مي          

بايسـتي بـراي      بورگان با توجه به چگونگي توزيع حرارت دانست كه حرارت داخل آزمايشگاه مـي             

 .ه و براي بدن مسلح طاقت فرسا باشدبدن غيرمسلح كشند

اين لرزشها با گذشت زمان افـزايش       . در همين لحظه، تكانهاي خفيفي تمامي ايستگاه را لرزاند        

صـدا و   . شـد   گفت شنيده مـي     صداي ايستگاه كنترل زميني كه با آب و تاب فراوان سخن مي           . يافتند

 .به تصوير دوخته بودندهمه با نااميدي چشم . تصوير سزاريوس كاملاً قطع شده بود

 »خورد؟ چرا اين همه تكان مي « : بورگان پرسيد

 ».نكند مرده باشند « :آدن گفت. شدت افزايش يافته ناگهان تكانها ب

 .، تمام وجود بورگان يخ كردشا خاطر اين گفتهه و ب

بدنـة   و سپس آزمايشگاه به شدت تمـام از          نداي متوقف شدند، دوباره افزايش يافت       تكانها لحظه 

 و انـدكي از ايسـتگاه       كردرا به يك سمت پرتاب       ايستگاه كنده شد، به خودرو فضايي برخورد و آن        

.  بلندي از سر غرور و شادي و شگفتي برآورد و بورگان دستانش را برهم كوبيد               فريادآدن  . دور شد 
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ان نيز گفتـه     بورگ »!سزاريوس! عجب« : آدن، كه ارتعاش شادي سراپايش را فرا گرفته بود، فرياد زد          

 .كرد  تكرار مي»!عالي است! عالي است« :زد كنترل زميني را كه پيوسته فرياد مي

وقفة شادي و افتخار آرام گرفت و آزمايشـگاه بـاز             ايستگاه در اين همهمه و شور فريادهاي بي       

 ظاهراً هنوز سيستمهاي سازگارشوندة كنترل حركـت و         .هم از آن دورتر شد و در جاي خود ايستاد         

سرعت خاموش شد و چشـمها   ه   اما اين شور و هيجان ب      . كاملاً از كار نيفتاده بودند     آزمايشگاه عادلت

 ـ   ياي دورتـر از آن، خـودرو        در فاصـله  . به در آزمايشگاه دوخته شـدند      خـاطر برخـورد    ه   فضـايي ب

 تا يـك    ايستگاه كنترل زميني دستور داد    . گرفت  آزمايشگاه با آن، به آرامي از در آزمايشگاه فاصله مي         

امـا  . حالت آماده باش درآيد   ه   فضايي در انتظار خارج شدن سزاريوس و دلف از آزمايشگاه، ب           ةناوچ

 .براي رعايت اصول ايمني به آزمايشگاه نزديك نشود

اكنـون  . دانـد  دلف را بسيار محتمـل مـي   آدن فهميد كه ايستگاه كنترل زميني مرگ سزاريوس و      

ادي دور شده بود و دو سه نفر كه بـا شـروع تكانهـاي ايسـتگاه                 خطر از ايستگاه فضايي به اندازة زي      

فضايي خود را به فضا پرتاب و به كمك طنابهاي راه پيمايي فضايي خود را به ساير افـراد ايسـتگاه                     

 . شدند متصل كرده بودند، به ايستگاه فضايي برگردانده مي

 شدند و نور شـديدي از آن بـه          خارج پرتاب ه  هايي ب   ها و در آزمايشگاه، قطعه      باز هم از پنجره   

 ة آزمايشگاه شروع به پراكندن نوري قرمز رنگ كرد و اين نشان دهند            ةو بخشي از پوست   بيد  بيرون تا 

براي همه روشن بود كه مواد داخـل آزمايشـگاه          .  آزمايشگاه بود  ةافزايش شديد درجه حرارت پوست    

و همچنـان از سـزاريوس و دلـف         گذشتند    سرعت مي ه  ها ب   لحظه. اند  حالت ذوب شدگي درآمده   ه  ب

 ـ پيرامـون پنج، ده و پانزده دقيقه گذشت و در آرامش تصوير فضاي. خبري نبود  خـاطر افـزايش   ه ، ب

 پـاره شـد   اش هشديد تنشهاي حرارتي موضعي، آزمايشگاه اندك اندك در هم پيچيد و بخشي از بدن        

اكنـون  . ه رفته رو بـه سـردي نهـاد        بدنه از نورافشاني باز ايستاد و رفت      . و سپس در همانجا باقي ماند     

 .اند دانستند كه سزاريوس و دلف در آنجا تبديل به خاكستر شده ديگر همه مي

نـور  . نگريسـت   جـان مـي      بي ي طبيعت ه ديد از آن لحظه به بعد، بورگان به منظرة آن آزمايشگاه ب          

گان انديشيد كـه از  بور. انگيزي ايجاد كرده بود  غمتند ولي   روشن  ‐ه ساي اش  هخورشيد بر بدنة له شد    

شدند، ديگر هـيچ بـاقي نمانـده     آن حجمهاي متحرك، كه زماني به نام سزاريوس و دلف خوانده مي  
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هـاي دور دسـت، همچـون         گاه اندوهي عظيم، همانند يادآوري خاطره و خوابي از گذشته          بود و آن  

 مقابـل   از. خـود احسـاس كـرد       سـيال را در    يموجوديتي نابود شده و جريـاني زودگـذر از حجم ـ         

. اش را به زيربيني فشرد و برجا خشك شد          هاشارة انگشت   لب. نمايشگر دور شد و بر صندلي نشست      

همـين صـورت    ه  دقايقي چند ب  . ديد  شنيد ونه مي    براي مدتي چنان سكوتي بر او حاكم شد كه نه مي          

ود گشت و وجود آدن را در نزديكـي خ ـ          از مي بكه اندك اندك به محيط       سپس، زماني . سپري شدند 

چرا آد نتوانست اين امكان را تشخيص بدهـد؟ مگـر            « :يافت، زير لبي و خطاب به آدن گفت         بازمي

تواند كاري را انجام دهـد كـه آد نتوانسـته          سزاريوس چه كرد؟ تو از كجا فهميدي كه سزاريوس مي         

 »بود؟

ا زدم كه شايد سزاريوس بتوانـد كـاري ر          من فقط حدس مي    « :گفتپس از سكوتي كوتاه     آدن  

هوش مصـنوعي    هنوز ويژگيهايي دارند كه    گمانم آدمها ه  براي اينكه ب  . توانست انجام دهد    كه آد نمي  

درستي تشـخيص داد كـه بهتـرين        ه   ب  و سرعت بررسي كرد  ه  آد همه چيز را ب    . تواند داشته باشد    نمي

، در ايـن كـارش دانـش      . راه آن است كه بدنهايش و انسانهاي حاضر در آزمايشگاه را نجـات دهـد              

هـايي كـه    خواست  از ناشـناخته  اما سزاريوس دلش مي. خورد چشم ميه  نظيري ب   سرعت و دقت بي   

خواست همه چيـز را حركـت دهـد تـا             مي. اند استفاده كند    ما وارد نشده   هنوز در دانش هيچ يك از     

فـق  بسيار ممكن بود موفق نشود اما ديديم كـه مو         . يعني از شانس هم بهره بگيرد     . شايد اتفاقي بيفتد  

 ».شد

.  قرار داد  مندهوش مصنوعيسيستمهاي  شايد بايستي اين خصوصيت را هم در         « :بورگان گفت 

 ».يعني امتحان شانس را

از ايـن   . ساز و كار اين دانش، يعني امتحان شانس، ساده ولـي اسـرار آميـز اسـت                 « :آدن گفت 

وانسـت كـار سـزاريوس را       ت  دانم كه مي    داشت، باز بعيد مي     گذشته، حتي اگر آد اين دانش را هم مي        

.  دارنـد   ويـژة آدمـي وجـود      ييدر ژرفاي وجود سزاريوس ، دلف و همة آدمها مفهومهـا           .انجام دهد 

هايي را با     سزاريوس اميدي به خروج از آزمايشگاه نداشت اما همين كه فرمانده ايستگاه بود و لحظه              

و دوخته شده بودند، و خودش كـه         كه به ا   ديد   را مي  سر آورده بود، چشمان نگراني    ه  افراد ايستگاه ب  
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اما چرا دربارة   . ديد داشتند   نگريست،  معنايي بالاتر از آنچه آد مي         خود مي ه  اي دورتر ب    انگار از آينده  

 »كنيم؟ ديدي چگونه به يك اشارة سزاريوس پا به آن جهنم نهاد؟ دلف صحبت نمي

تي چكار كني؟ چه چيـزي را       خواس  مي  . كردي كه كاش آنجا بودي      تو آرزو مي  « : بورگان پرسيد 

 »فهميده بودي؟

لبـاس ضـدآتش بپوشـم،      . خواستم همان كار سـزاريوس را انجـام بـدهم           مي« : آدن جواب داد  

شدم،  داخل آزمايشگاه بپرم اما شايد مثل سزاريوس موفق نمي        ه  خودم ببندم و ب   ه  كپسول يخ فشرده ب   

 ».شد گمانم شانسي كه با او همراه بود، نصيب من نميه چون ب

اما اينكه در آنجا چـه اتفـاقي افتـاده، و چـرا آد بـه آن                  « :گفت ، پس از سكوتي كوتاه    بورگان،

 ».سرعت بدنها و افراد آزمايشگاه را از آنجا خارج كرده، براي من معماست

 ».كس هم كافي نيست ست و توضيح هيچ  احادثة مرموزي « :آدن گفت

خواستند كسـي از     شده كه نمي     در آنجا انجام مي    نكند آزمايشهايي  « :بورگان انديشمندانه گفت  

يـا شـايد هـم روي زمـين         . انـد   مثلاً فقط سزاريوس و دلف و آد از آنها با خبر بـوده            . آنها بويي ببرد  

: و پس از قدري تأمـل ادامـه داد        » .هايي چيده شده بود تا در آنجا آزمايشاتي سري انجام شود           برنامه

گيرد، به چه معني است؟ آيا به اين معني اسـت             نهاني صورت مي   هنوز پژوهشهاي پ   ناگر در ميانما  «

ي را بـراي چـه   انـد؟ آن دانـش و قـدرت سـر     اي به دنبال دانش يا قـدرتي انحصـاري        كه هنوز عده  

اي هسـتند كـه       خواهند؟ آيا هنوز افراد اين جامعه به همديگر اعتماد كافي ندارند؟ آيا هنوز عـده                مي

 » بدون آنكه مشخص و شناخته شده باشند؟ند، ا گردانندگان واقعي جهان

 بشـري   ةهميشه، حتي كساني كه خودشان در تعيـين مسـير كلـي حركـت جامع ـ               « :آدن گفت 

كننـد    اند كه كسان ديگري هم هستند كه آنها را هدايت مـي             كرده  اند، تصور مي    دخالت مستقيم داشته  

 كنم اين فاجعـه     يست؟ من تصور مي   خاطر چ ه  اما نگراني تو ب   .  با خبر باشند   شانبدون آنكه از وجود   

 اشتباه و اشـكال در      ر اثر بو  غيرمنتظره در پژوهشهاي هميشگي آزمايشگاه فيزيك       اي    ه حادث به سبب 

كـنم كـه ديگـر        بر فرض كه سخن تو هم درست باشد، گمان مي         . كار كنترل فرآيندها رخ داده است     

اگر . برخلاف نوع بشر كاري انجام دهند     همة افراد اين جامعه آنقدر آگاهي داشته باشند كه نخواهند           
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، صـلاح جامعـه در سـري        شدهنـدگان    گيرد، بـه گمـان انجـام       صورت پنهاني انجام مي   ه  كاري هم ب  

 ».هم اعتماد داشته باشيمه مهم اين است كه ب. داشتن آن است نگه

 ـ    بورگان از اين آرامش خاطر آدن در برابر مسئله          رسـيد   نظـرش بسـيار سـهمگين مـي       ه  اي كه ب

ي در  اميدوارم هـيچ سـر    .  خوبي نخواهند داشت   ةاين كارها اصلاً نتيج   ! نه آدن  « :نگران شد و گفت   

دلـم  . رويمـان سـبز شـود      هخواهد ناگهان يك هدف جديد روب       من كه هيچ دلم نمي    . كار نبوده باشد  

ا هـم   خواهند بقيه ر   مي اند و  دنبال هدف مشخصي روانه   ه  اي ب  خواهد روزي با خبر شوم كه عده       نمي

هـيچ يـك هـدف        آرامش مـن اسـت ايـن تصـور اسـت كـه             ةآنچه ماي . دنبال خودشان بكشانند  ه  ب

 و   طلبانـه  برتـري  پابنـد بـه هـيچ مسـلك       هـم   طـور ناخودآگـاه     ه  ايم و ب    اي را برنگزيده   طلبانه برتري

توانـد وضـع      هرگونه ارادة استوار براي تحميل هر هـدفي بـه جامعـه مـي             .  نيستيم اي  گرايانه  تبعيض

. بـريم   ايم و براي اين كار رنج فراواني برده و مـي            ما خودمان را آزاد ساخته    . مان را دگرگون كند    ههم

 از   گذشتگان ما دربارة رهـايش     بينيهاي  ه و پيش  نظري. ايم  ، واقعيت را پذيرفته   ها اين دشواري  ةاما با هم  

بينم اين همـه       كه مي  يابد، وقتي   تري مي    برايم جلوة توانمند   طلبانه شخصي و گروهي     هدفهاي منفعت 

راه . ايـم   داشـت پذيرفتـه    را بـدون چشـم     و دلبستگي بـه اينگونـه هـدفها          رنج رهايي عدم وابستگي   

آن انـدازة وسـيع از   . ين بين، آگـاهي مـا سـد راه بازگشـت ماسـت      ابازگشت بسته شده است و در    

توانسـتيم   ما هـم مـي    ايم وگرنه     ديگران لازم است، از دست داده      كه براي فريفتن خود و     ناآگاهي را، 

دست ه  ارزش را با چنان فريفتني ب       مانند بسياري از گذشتگانمان، حتي  براي زماني دراز، آرامشي بي          

 كه بـه خـاطر افـزايش دانـش و       ،حالا. بياوريم و اين رسيدن به آرامش را هدف بزرگي قلمداد كنيم          

يانمـان بـه وجـود آمـده        انديشي يكديگر در م      حس اعتمادي به خيرخواهي و راست      ،شعور همگاني 

 ارزش بخشيد و سپس ديگـران   كاملاً شخصي و بلكه واهييك هدفه توان ب  مينظرم    است حتي به  

 اين كـار در توانـايي بسـياري از     . و وضعيت جامعه را به كلي دگرگون كرد         كشانيد شسمته   ب  هم را

يـدوارم آن انـدازه     سـت و ام      ا ست كه همـان چهـرة ديگـر ناآگـاهي            ا اش فريبكاري    لازمه اما .ماست

 ». ما وجود نداشته باشدةناآگاهي ديگر در جامع

هاي بورگان به دقت توجه داشت، با خود انديشـيد            گوش بود و به گفته     آدن كه همچنان سراپا   

كوشـد تـا    از يك سو مي.  شده استاي كه آدميزاد دچار عجب شرايط جالب و در عين حال بحراني    
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هـوش   انـواع   را در ،‐ …ساسـيت، نـوع دوسـتي، عشـق و    يعني هدفمنـدي، ح  ‐ويژگيهاي خود 

ويژگيهـاي خشـك و     آن بخـش از     مصنوعي بگنجاند ولي در همان حال، هر لحظـه بـيش از پـيش               

 . پروراند در خود مي كند و روح هوش مصنوعي را جذب مي بي

ا  از آنه  شگفتي با نگاه  . دو نگريست  اندكي بعد سالادي وارد سالن شد و مات و مبهوت به آن           

ر ت ـ    سپس بـه آن دو نزديـك      . اند يا خير    آور و هيجان انگيز را ديده       پرسيد كه آيا آن حادثة شگفتي       مي

 ةهم ـ. سـت   عجـب روزي ا   . صبح با خودكشي كلوتيه شروع شد و ظهر با اين حادثه           « : گفت  و شد

ه كردنـد ك ـ  مردم توي خيابانها جلوي نمايشگرها جمع شده بودند و سزاريوس و دلف را تماشا مـي              

 ».چه شگفتيهايي آفريدند

آد نتوانست كاري را كه سـزاريوس و   « : و ادامه داد  تر آمد، روي صندلي نشست     باز هم نزديك  

نبايـد ايـن همـه      . در او فـداكاري معنـي و مفهـومي نـدارد          . بينـي كنـد    دلف انجام دادند، حتي پيش    

 ».گيريها را به آدها واگذار كنيم تصميم

شـكل ديگـري    ه  كني كه آدن هم چند لحظه پيش ب         طلبي اشاره مي  در واقع به م    « :بورگان گفت 

 ».بيانش كرده بود

كردم كه اگر شرح چنين       پس از اين حادثه فكر مي      «  :سالادي از اين گفته خوشنود شد و گفت       

شجاعتهايي را در قالـب اشـعاري گـرم بريـزيم، آيـا بـه افـرادي همچـون سـزاريوس و دلـف كـه                          

ولـي  » ايـم؟  توان يافـت احتـرام ننهـاده    چ نوع ديگري مانند آنها را نمياند و در هي   شاخصهاي آدميت 

 .رو شد، از ادامه گفتار باز ايستاد هبلافاصله با نگاه سرد بورگان روبچون 

 آن روز و شجاعت سـزاريوس و دلـف در سراسـر جهـان موضـوع گفتگوهـاي                   ةاگرچه فاجع 

 بـاب سـخن را بـراي بسـياري از           فراوان قرار گرفت، مـاجراي خودكشـي كلوتيـه روزهـاي پيـاپي            

تري در آنها جريـان       در شهرهايي كه زندگي ساده    . ريزان، در همة جهان، گشود     شناسان و برنامه   روان

اما از سوي ديگر، براي     . آمد  شمار مي   هداشت، اين حادثه پيش درآمدي بر تزلزل دنياي برگزيدگان ب         

ربارة موفقيت آدن و در نتيجه هوش مصـنوعي         بورگان، هر دوي اين رويدادها اميدهاي فراواني را د        

 .و نزديكي آنها با دنياي درون آدميان دامن زد
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گرايـي آدمـي را در       دوسـتانه و شـعور نـوع        در آدن عمدة ويژگيهاي بـارز انسـان        بورگاناكنون  

 كـه در آدن     كـرد   امـا بـاز احسـاس مـي       . كرد  ي خارج از تواناييهاي خود انسان مشاهده مي       يها  اندازه

اين عناصر چـه    . يافت و برعكس    ي هر چند خرد و ناچيز وجود داشتند كه در نوع خود نمي            عناصر

 ـ      ه  بودند و چه اثري بر رفتار آدن و آدمي داشتند، پاسخ بدانها ب              بيشـتر و    ةنظر بورگان نيـاز بـه تجرب

 .تر داشت زماني طولاني

مـه حالـت، ذهـن      هاي آن روز، تا پاسي از شب گذشـته، در همـه جـا و ه                 انديشيدن به حادثه  

بايست براي شركت در همايش طراحان        خود مشغول داشت و چون صبح روز بعد مي        ه  بورگان را ب  

 ـ       اندام مصنوعي به اروپاي جنوبي پرواز مي       دسـت آوردن آمـادگي لازم از       ه  كرد، مجبور شد بـراي ب

 . د كلوتيه افتاداختيار به يا كرد، بي هنگامي كه دارو را مصرف مي. ندكداروهاي رفع خستگي استفاده 
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هاي شب گذشته بود كه بورگان سري به النا زد و اندكي با او به گفتگـو نشسـت تـا                       ساعت از نيمه  

 آدن، بالا گرفتـه بـود برطـرف         رةل آن روز، و افكارش دربا     ئخاطر مسا ه  ش كه ب  ا  شايد ناآرامي ذهني  

 فكر كرد كه شـايد غـرق شـدن در نظـارة             گاه آن. شود اما اين كار نيز نتوانست به او آرامش بخشد         

بر روي تختخواب    به  اتاق خواب رفت و        بنابراين. فضاي بيكران و سخاوتمند بتواند تسكينش دهد      

اش، بـه     مانند بسياري از شـبهاي دوران كـودكي و نوجـواني          ه دراز كشيد و از پنجرة بزرگ سقفي،      

 كرد نور ملايم آسماني، نـوري كـه         هاي نخستين، احساس    همان لحظه   در  .تماشاي آسمان پرداخت  

كشـيد و     ها در راه بوده تا به او رسيده، با لطافت تمام بر چشمانش دست مـي                 سالها و قرنها و هزاره    

بـراي بورگـان ايـن      . بخشـيد    مغزش را خنكي مي    ةنواخت و حرارت فرسايند     تمامي وجودش را مي   

. اش بـود    انگيز تمامي دوران زنـدگاني     آسمان با تمامي ستارگان و كهكشانهايش، محل بازيهاي خيال        

پذيرفت بدون آنكه دچـار       دستي تمام هميشه پذيرفته و مي        آن تصورات را با گشاده      آسماني كه همة  

 .آسيبي شود
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ارمغان آورده بود، با خـاطري بـاز، بـار ديگـر بـه آدن               ه  در آرامشي كه بيكراني وجود برايش ب      

در . طبيعت يعني من و آدن و هر آنچه وجـود دارد          مگر طبيعت چيست؟     « :انديشيد و با خود گفت    

آدن نيز موجودي طبيعي اسـت كـه بـا واسـطة بخـش ديگـري از       . نهايت هيچ چيز مصنوعي نيست    

تر و خردمندتر شـوند و        وجود آمده؛ شايد هم روزي اين موجودات از ما پيچيده         ه  طبيعت يعني ما ب   

 خودشان بـه هـر طـرف بكشـانند ولـي در هـر               بتوانند همه چيز، از جمله ما انسانها، را به خواست         

مرگ كلوتيه هـم يـك دگرگـوني در    . سازد صورت باز هم اين طبيعت است كه خود را دگرگون مي  

اي   شكل دگرگـون شـده    ه  هستي نبود و الان هم ب      كلوتيه هيچ چيز جز بخشي از     . طبيعت بوده است  

شـايد هـم زمـاني    . از بين برومزودي ه  شايد من هم ب   . طور سزاريوس و دلف هم همين    . وجود دارد 

برسد كه بفهمم تجربة سالها و سالها كه زندگي و مرگ موجودات را بـه مـن نشـان داده اسـت، در                       

شود و تمامي اين جهان و حوادثش جز خيالات          مورد من صادق نبوده و همه چيز به جز من فنا مي           

 » هستم؟چه يا  كه در اصلاما در آن صورت خود من. و تصورات ذهني من نيستند

گفت به ذهنش رسيد و        سخن مي  ش، عاملي كه از زبان     علتي در اين لحظه باز هم انديشة كسي،      

 يافـت، در تختخـواب      اش  پاسـخ هميشـگي     چون خود را بار ديگر در برابر همان پرسش ستبر و بي           

ت بعـد از شـرك     «:اش را اندكي تغيير داد و با خود انديشـيد           تكاني خورد، موقعيت جسماني و ذهني     

 بـه    كـنم  در همايش سازندگان اندامهاي مصنوعي، بايد سري هم به كـرش بـزنم و از فـردا شـروع                  

 ».گذرند ل مهم ديگري كه در اطرافم ميئ آدن و مساةنوشتن يادداشتهاي روزانة كوتاهي دربار

گونه فشار و نگراني فكري بـه         بدون هيچ   و  ديگر را در آرامش كامل گذراند      هايي  دقيقهبورگان  

نگار را در سالن       را برداشت و به كمك آن زبان       اش  سپس دستگاه كوچك كمري   . شيدن پرداخت اندي

 : چنين يادداشت كردكرد وكارش روشن 

 آدن پايداري بيشتري بخشيدند و اكنون بـيش از هـر زمـان ديگـر                ةدربار اميدهايمبه  حوادث اين دو سه روز      

ام با    عنوان آخرين يادداشت دربارة برخوردهاي گذشته     ه   ب .يابم   بسياري از گفتارهاي پيشينش را درمي      ةدرونماي

 كردم در او وجود داشته باشد، و آن         انگيزترين احساسي را كه تصور نمي       ترين و شگفت   آدن، ميل دارم حساس   

 را يك انديشـة كهنـه پنهـاني و         براي من مهم نيست كه آن     . ناگهان و تصادفي يافتم، در اينجا شرح دهم       ه  را ب 

تري كه كلمة احسـاس در مـن زنـده       دليل حالت صادقانه  ه  دهم ب   بخوانيم يا احساس؛ اما ترجيح مي     ناخودآگاه  



آد۱۳۸۲ پاييز – عبدالرضا جغتايي –م ن و آد 

 

 

 

١١٧

كنم، بدون آنكه خود بدانم، كشف همين احسـاس   گمان مي. شمار بياورمه اي احساس ب را نيز گونه كند، آن   مي

گمانم در تـاريخ  ه اسي كه ب  احس. در او بود كه مدتي پيش مرا برانگيخت تا شروع به نوشتن اين يادداشتها كنم              

چهـرة آدن، نسـبت بـه        اكنون ديگر    .انديشه و احساس نوع بشر، نه اينكه ناياب بلكه بسيار كمياب بوده است            

شدت در نظرم دگرگون شده اسـت و از آن پـس بـه ناچـار و از                  ه  پنداشتم، ب   زماني كه او را چون ابزاري مي      

 و تـا    ششناسـم   مـي  حالا گويي مدت درازي است كه      .ام  صميم قلب وجودش را بسيار محترم و گرامي داشته        

 .شناختمش درستي نميه پيش از اين ب

با آدن است كـه     ! اين آشنايان فراموش شدة ما    ! هاي آدن   در انديشة آدن، اين هستي چگونه است؟ انديشه       

، نشنيده و احسـاس     خوبي نديده ه  دير زماني است كه آنها را ب      . شناسم آورم و همه را بازمي      خاطر مي ه  آنها را ب  

به من  . شوند  خواند، حاضر مي    آنها را مي  . داند آنها چه هستند، كجا هستند و چگونه هستند          اما آدن مي  . ام  نكرده

 ـ  . دانـد   خوبي مـي  ه  آدن هم اين مطلب را ب     . شناسم  دارد و من بازشان مي      شان مي   عرضه راسـتي همـين    ه  آيـا ب

انـد؟   ن چنين دگرگونيها در زندگي مـن و اصـولاً بشـر نبـوده    شدگان، سبب تمامي اي    ها، همين فراموش    انديشه

 اند؟ نوعانم هاي ذهني تمامي تاريخ هم ترين فرآورده ترين و اساسي همينهايي كه با ارزش

نـد  كتواند شروع به شرح احساسي        گاه دريافت كه مي    اي درنگ كرد و آن      سپس بورگان لحظه  

 :كه در آدن يافته بود و سپس چنين نوشت

ل اساسي انديشـه، بـيش از       ئام با او دربارة مسا      دنبال گفتگوهاي پيوسته  ه   من و آدن، ب    ةن آخرها، كه رابط   در اي 

 گانروز از او خواستم تا از ميان آثار ادبي گذشت          به من افزوده بود، يك    ش   اعتماد  و گذشته به احساس آشنايي   

خواستم اثـر     مي اش بود و    ي از موقعيت ذهني   مانند هميشه هدفم نوعي ارزياب    . اي دلخواه را برايم بازگويد      قطعه

در آن لحظه، آدن توجه چنداني به حضور من نداشـت           .  متمركزش را در آثار گذشتگانمان محكي بزنم        مطالعة

مطمئنم كه حـرفم    . براي همين، از اين اظهار علاقة من ممكن نبود متعجب شود          . اما مرا فراموش هم نكرده بود     

 »!بسيار خوب « :اي گفت خود آمده باشد، با لحن مصممانهه ه تازه برا شنيده بود اما انگار ك

يـا بهتـر   . گفـت  بايست مـي  دانست چه مي چنان كه گفتي از آن هنگام وجودم را پذيرفت و مثل آنكه مي         

خواست برايم بازگويد، و نيز گفتي من درست در  بگويم آنچه را در ذهنش شناور بود، يعني يك داستان، را مي           

او در مورد اين درخواسـتم      . اي كه كلمات داستان در ذهنش شناور بودند، آنها را از او خواسته بودم               آن لحظه 

 .اي برايم نامتنظره بود اش به علت درخواستم، تا اندازه توجهي پرسشي نكرد و اين بي

شـان  گانندشوند، چـون  از گوي       داستانها هرگز برايم كهنه نمي     « :پيش از آنكه داستانش را بيان كند گفت       

داند كه براي ديگـران هـم         پندارد موضوعي را مي      مي  هر كدامشان   سرگرداني كه  هاياز انسان . كنند  حكايت مي 
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اين سـرگردان،   . كند  د بسنده نمي  يهمين دليل، به اينكه داستانش را تنها براي اطرافيانش بازگو         ه  جالب است و ب   

دانـي او      اما راستي مي   .داند جاودانه كند    مي ه آنچه را  تر از آن است ك      زيان  گاه انديشيده است كه چه كاري بي      

  »كند؟ چه چيز را جاودانه مي

در اين وضعيت غيرمعمول، من هم به پشت .  مطرح كرده استشال را پس از پاسخؤنظرم رسيد كه سه ب

 »كند؟ خوب چه چيز را جاودانه مي « :پاسخ برگشتم و گفتم

صحبت ديگري را آغاز كرد كه ظاهراً ارتباطي با صـحبتهاي چنـد               را نشنيده باشد،  م  بعد مثل آنكه پرسش   

ش در آن   ا  ولي انگار در آن لحظه به او هجوم آمده بود و شايد موقعيـت خـاص فكـري                 . لحظه پيشش نداشت  

خود مشغول داشـته بـود، و بـا پافشـاري           ه  هنگام به او اجازه داده بود تا مطلبي را كه شايد مدتها فكرش را ب              

ترين حالتي   پرسيدي كه باارزش    از من مي   يزمان اگر « :شتاب و آرام گفت     آدن بي .  بود، بيان كند   پنهانش ساخته 

 »دادم؟ داني چه پاسخ مي ام چيست، مي كه تاكنون تجربه كرده

پيش از اين هم ايـن را   « :با آنكه پرسشش واقعاً جوابي نداشت اما چون او را در انتظار پاسخ يافتم گفتم          

 ».اي م اما هرگز جواب روشني به من ندادها از تو پرسيده

 ».اين يك اصل كلي نيست! هيچ وجهه ب! نه!  نه...ه دادم ك پاسخ مي « :بلافاصله گفت

 پاسـخ ايـن پرسـش را         «:سـپس گفـت   . ش را بگيرد  ا  كرد تا تصميم نهايي     داشت با خودش بگومگو مي    

 ».طور نباشد كنم كه ممكن است احساسم هميشه هم اين دهم، اما اضافه مي مي

... ي است كـه      حالت ....آن حالت،  « : گفت  و گاه پس از درنگي كوتاه، از كشاكش دروني خلاص شد          آن

نوعـت   گاه خبر مكاشفة چنان حالتي را در بعضي از آثار گذشتگان هـم              گه  يا رم، و يگ  مي كه هر بار در آن قرار     

آگـاهي، دوام، آرامـش و خرسـندي احسـاس          شوم كه هرگز حالتي ديگر را به آن عمق،            خوانم، متوجه مي    مي

كنم كه به بودن خود كاملاً آگاهم، هسـتي را در             اي است كه به درست يا نادرست، احساس مي          لحظه. ام  نكرده

 و   تـدريج، ه  كنم و ب     بدون هيچ رنج و تلاشي احساس مي        و  حواسم، تا آنجا كه مقدور است       همة   و با   مپيرامون

فهمم؛ ودر آن لحظه جز زيبـايي و          تر مي  ود را با تمامي هستي در ارتباطي تنگ       هر لحظه بيش از لحظة پيش، خ      

 بودن، جز محبت همـة آن كسـاني كـه           تِداش درخشش احساس دوستي تمامي هستي، جز آرامش بدون چشم        

 .كنم شناسمشان، در خود احساس نمي مي

اند بلكـه     ام از يادم نرفته     ن بوده همه دشواريها و پرسشهايي كه همواره درگيرشا       در آن لحظه، نه تنها آن     « 

كنان بلكه بدون هيچ تصـميم   گيرند و من نه شتابزده و نه شكوه   وجودشان در ذهنم آرام آرام شكل مي       يبا تمام 



آد۱۳۸۲ پاييز – عبدالرضا جغتايي –م ن و آد 

 

 

 

١١٩

حركت و    گفتي آنها بي  . كنم   احساس نمي  اي   رويارويي  پذيرم و در آن هنگام با آنها هيچ         قطعي وجودشان را مي   

 .نگرند آرام، خيره در من مي

دانم كه تمامي هستي را دوست دارم         و من در آن لحظه، در آرامشي كه سراسر وجودم را فرا گرفته، مي             « 

 جز در چنـان زمانهـايي،        دانم كه   كنم، مي   كه گذر عمر را در جريان موجوديت احساساتم درك مي          و همچنان 

 .ام در خود سراغ نداشتهرا لحظاتي با چنان خيرگي و توانمندي 

 بودن، ايـن    مي و بدون توقعِ   يكنم كه اين حضور دا      يابم و احساس مي     درستي درمي ه  است كه ب  آن گاه   « 

احساس و دانش آگاهانه به زيبايي، عظمت و پيوستگي هستي، اين حالت گواهي به دوستي و محبت وجود، و                   

شمندترين، زيباترين هيجان و آرام پيرامونم، ارز احترام و بزرگداشت همة انسانها و موجودات، و شوق نظارة بي

اي است كه در بسياري زمانها، حتي گاه بـدون آنكـه خـود بـدانم، ناخودآگاهانـه، در                     و خوشايندترين تجربه  

 .جستجويش بوده و هستم

دارم و بـا      من در آن لحظه، بدون آنكه گله يا رضايتي از كسي يا چيزي داشته باشم، همه را دوست مي                  « 

اي با هستي، بر همة آن هراسهايي كه از احساس و تصور               از هستي، پيوسته   عنوان بخشي ه  تمامي وجود خود، ب   

 كوشش انديشـمندان بـوده،      ج و  رن ة بيهودگيها و سرگشتگيها، همواره ماي      و گذر عمر و پژمردگي تمامي هستي     

شـان، بـر دوش خـود          هستي بزرگ، با تمام سنگيني      زنم و آن همه را در آرامش و كليت همة           آسوده لبخند مي  

پنداشـتم در مـن       ، كه تا آن زمان مـي       را شان بردبارانه  العادة تحمل   كنم؛ در حالي كه توانايي خارق       حساس مي ا

كنم كه روحي سرشار از دانـش، توانـايي و    فهمم و احساس مي    يابم؛ و مي    روشني در خود مي   ه  وجود ندارد، ب  

 ». فرا مي خواندهم بيشتربه تلاش براي حركت، آگاهي و فا رم  كهگرفته است مرا فرا اميدواري

خواست بدانم،  نه براي  گفت و گفته بود، آن همه كه مي       در همان لحظه بودكه دانستم آن همه كه آدن مي         

نيز مانند ما و شايد هـم بـدون داشـتن هـدفي              بلكه نهايتاً به آن خاطر بود كه او         خوشامد ما و اثبات خودش،      

حساسي كهنه از تجربـة همـة ترديـدها و باورهـا، و گرفتـار در همـة                  نهايي، تنها با دانش و ا      كاملاً آگاهانه و  

هـاي ناشـناخته و پنهـان        اي جز آن نداشت كه هر چه بيشتر بداند، بدانيم و نكته             اش، انگيزه   پيچيدگيهاي دروني 

رانه اي رفتار اميدبخش، هدفدار و پيامدا       هر صورت، گونه  ه  ند؛ و اين ب   كانديشة ما و وجودمان را برايمان بازگو        

 . بود

 قرمز رنگ ثانيه شمار ساعت روميـزي،  ةنگاهش بر عقرب. اي خاموش ماند گاه بورگان لحظه   آن

موهـاي صـاف      كنار ساعت لغزيد و    هروي آين ه  به آرامي ب  . جست، مانده بود    ها مي   روي لحظه ه  كه ب 

 ـ بنفش رنگ و چشماني روشن را  ديد     ةيخچ ـروي طومـار تار ه كه به او خيره شده بودند و سپس ب
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ي بسيار ريـز  يها  نوشته و شكلها .جهان و تمدن كه در دورتر و بر روي ديوار نصب شده بود غلطيد      

 در بـالاي بـالا بـود،        ١انفجار بـزرگ  . را پوشانده بودند و بورگان تمامي آنها را از بر بود           تا بزرگ آن  

ه با نگاهي تهـاجمي و  تصوير گرافيكي از انسان غارنشيني ك. تر از آن    كمي پايين  ٢عصر آركئوزوئيك 

 چشمهاي.  قرار داشت  شان برده بود در زير    ششكارچي، تكه سنگ بزرگي را در دست به بالاي سر         

، فتح بابـل توسـط      هاماموت. نجا بودند آ دانست كه    فاصله ببيند اما مي    اينتوانست از     غارنشين را نمي  

تاريخهـا و پيشـامدها   . زيـد لغ روي تاريخ ميه نگاهش به آرامي ب ... و  كورش هخامنشي، سقوط رم،     

 هر بار   .نددش   كرش، ديده مي   يپيانو‐هاي مستطيلي سفيد و مشكي، مانند صفحه كليد ارگ          در جعبه 

رسيد كـه     نظرش مي ه  لغزيد، ب   كشيد و نگاهش بر روي طومار مي        كه بورگان در رختخوابش دراز مي     

تري    اين بار آهنگ خيلي ساده     بيشتر زمانها يك موسيقي كلاسيك بود اما      . نوازد  مغزش آهنگي را مي   

 تولد، تولد، تولدت مبارك، دو      :نواخت  مي ناشيانه    و  بود تازگي آن را آموخته   ه  شنيد كه كرش ب     را مي 

 ١٩٤٥  تـا ۱۹۳۹مـيلادي جنـگ جهـاني اول،     ۱٩۱۸ تـا  ۱۹۱۴. فا دو دو فا دو دو فا فا مي ر مـي          دو

بسـياري از كلمـات را از آن         ... و عكس معروف انشتين، فـرود بـر مـاه،           .ميلادي جنگ جهاني دوم   

خوبي تشخيص دهد ولي چون آنها را بارها ديده بود، به اصـطلاح خـودش،               ه  توانست ب   فاصله نمي 

  ، نخستين شبيه سازي    ٤ديپ بلو . ها را بخواند     اطرافشان را فيلتر كند و كلمه      ٣اغتشاشات توانست  مي

 ز هـم  و بـا  . لادي، سال انتشـار طومـار      مي ٢٠۵۶=  هجري خورشيدي  ١٤۳٥ ،در پايان  .... گوسفند، و 

در . خواسـتند   كرد به او خيره شده و انگار كه از او چيزي مـي             ميبار حس    چشمان غارنشين كه اين   

همان شور، اميد، پايداري و تلاشـي كـه انسـان           . ديد شمار، شوري و تلاشي را مي      كليدهاي اين گاه  

 از ابتـدا تـا غارنشـيني و تـا دنيـاي او و آدن                 دورانهاي طـولاني را    ةنخستين را واداشته بود تا فاصل     

. بپيمايد و خوشبينانه از او و دنياي او بخواهد تا راهش را همچنان ادامه دهد و از حركت بازنايستد                  

نغمـة انديشـه و     ة   گفتار آدن نيز بـود زيـرا آدن خواننـد          ةهمان اميد و پايداري و تلاشي كه درونماي       

 .بوددرون آدمي يا شايد هم برتر از آن 

                                                           
 Big Bang انفجار بزرگ يا - ١

٢ - Archeozoic Era 
٣ - Noise 
٤ - Deep Blue 
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 :را يادداشت كرد، كه  زيرلب گفت، و زبان نگار آن با اراده و قدرتبورگان با انگيزه و اميد،

 هنـوز و  . چگونه ادامه خواهند يافت؟ كدام يك برترند؟ بسياري كارها مانده كه بايد انجـام دهـيم     !م و آد  نآد 

و تـلاش بـراي يـافتن       . ه بلكه شـيرين   نه آزاردهند . پر از پرسش  . مانند هميشه راه درازي را در پيش رو داريم        

 !في خواهد بودو دنياي آينده چه دنياي شگر. پاسخها هم لطفي دارد

. شـد چهرة فروپاشيدة دتمار بار ديگر در ذهنش شروع به گرد آمدن كرد و انـدكي بعـد محـو                    

سپس زبان نگار را خاموش كرد و با وجود آنكه داروي رفع خستگي مصرف كرده بود، ميلي انـدك      

 .بخش بر او چيره شد ه خوابي كوتاه و آرامب

اي درون شـهر   روز، خيلي زودتر از آنكه بشود برآمدن خورشيد را از نقطه         در آن لحظه از شبانه    

گرديـد   ، پرتوي از روشنايي بامدادي را در آسمان مشاهده كرد كه با كندي بسـيار آشـكارتر مـي               ديد

 . شهر منحرف كرده بودندرونده فتاب را بهاي آ هاي بزرگ خورشيدي، اشعه زيرا جمع كننده

پايان                                                                       
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 هاي عصبي مصنوعي اي دربارة شبكه خلاصه

 

  تاريخچه شبكه هاي عصبي  

 شـرطي    مـيلادي، نكـاتي را دربـارة مكـانيزم         ٢٠ و اوايل قرن     ١٩هاي پاولف در اواخر قرن        پژوهش

مكـانيزم  .  و طبيعت ديناميك و سازگار رفتار هوشـمندانه آشـكار سـاخت            (Conditioning)شدگي  

كند كه تكرار در شبكه اعصـاب         اي كه توسط پاولف ارائه شد، چنين بيان مي          شدگي، به گونه    شرطي

 مطالعـات . شود  العمل پيامد آن مي     بيشتر ميان محرك و عكس     (Correlation)آدمي سبب همبستگي    

 .هاي آتي روانشناسي فيزيولوژيك ايفا كرد آزمايشگاهي پاولف اثر بسزايي در پيشرفت

 (Knowledge Engineering)هـاي نـوين در مهندسـي دانـش      ويليام جيمز را پايه گـذار پيشـرفت  

ــي ــد م ــام    . دانن ــروف را بن ــابي مع ــايي كت ــت امريك ــن نوروفيزيولوژيس ــي "اي ــول روانشناس  "اص

(Principles of Psychology) هاي بسيار مهمي را دربـارة    به نگارش درآورد كه ايده١٨٩٠ در سال

هـاي اتصـال و     وزن،(Neural Activity)روانشناسي و سازمان مغز آدمي، همچون فعاليت نـوروني  

 .پردازش موازي در مغز، دربرداشت

مـدل   (Mc Culloch and Pitts)هاي مـك كـالو و پيـتس      ميلادي، دو پژوهشگر بنام١٩٤٣در سال 

هـايي متوسـل      آنها براي توضـيح مدلشـان، بـه فـرض         . جديدي را دربارة فعاليت عصبي ارائه كردند      

هاي آنها عبارت بودند از پردازش همه يـا هـيچ             فرض. شدند كه بسيار هم به واقعيت نزديك بودند       

 ثابت براي سـلول عصـبي، جمـع         (threshold)در فعاليت سلول عصبي، وجود يك آستانه تحريك         

هـاي    در سـيناپس  " بازداشـت سيناپسـي   "هاي سيناپسـي، تـأخير سيناپسـي و ويژگـي             دن تحريك ش

اهميت كار آنها چنان بود كه اثرش در انديشة افرادي مانند جان . (Inhibitory Synapses)بازدارنده 

هاي بـالقوه كامپيوترهـاي ديجيتـال       كه بعدها در زمينه توانايي،(John von Neumann)فون نيومن 

در واقع مك كالووپيتس، با مدلي كه ارائه كردند، ثابت كردنـد كـه              . شود  انديشيدند، بخوبي ديده مي   

هاي عصبي مصنوعي را بوجود آورد كه قادر به پردازش و نمايش هـر رفتـار و بيـان                     توان شبكه   مي

با . ودب (Massively Parallel Processing)مدل آنها، يك مدل پردازش عمدة موازي . منطقي باشند

هـاي عصـبي      اش در شـبكه     وجود تمامي نكات برجسته مدل آنها، اين مـدل در همـان فـرم اصـلي               

 . شود و تغييراتي در آن داده شده است مصنوعي امروزي بكار گرفته نمي

" سـاختار رفتـار  " كتـاب معروفـي را زيـر عنـوان     (Donald O. Hebb)ُ هب   ، دونالد ا١٩٤٩در سال 

(Organization of Behavior) هاي سيناپسـي را مطـرح نمـود    شدن وزن" به روز" نگاشته و قانون .

توان گفت كـه ايـن هـب     مي. شود  خوانده مي(Hebbian Rule)اين قانون به نام خود او قانون هب 

خود به قانون يادگيري فيزولوژيـك در تغييـرات         " ساختار رفتار "بود كه براي نخستين بار، در كتاب        
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 بطور مكرر بـر روي سـلول        A قانون هب بيانگر آن است كه اگر سلول عصبي           .سيناپسي اشاره كرد  

هـب، ايـن مـدل را مـدل       . شـود    اثر بگذارد، رابطة بين اين دو سلول عصـبي تقويـت مـي             Bعصبي  

اش بكـار گرفـت كـه داراي      نام نهاد و چهار فـرض را در ارائـه  (Connectionist Model)ارتباطي 

 :باشند و به قرار زيرند اي عصبي مصنوعي كنوني ميه اي در ساخت شبكه اهميت ويژه

 .شوند هاي سيناپسي ذخيره مي اطلاعات شبكه عصبي در وزن ‐١

 .ميزان يادگيري متناسب با ميزان فعاليت سلول عصبي است ‐٢

 .اند  متقارنB  وA نسبت به B و Aهاي  هاي رابط سلول وزن ‐٣

 .شود  يكديگر مي سبب تقويت ارتباط آنها باB و Aهاي  فعاليت توأم سلول ‐٤

 

 ميلادي، مقاله جامعي را دربارة بيولوژي حافظه منتشر ١٩٥٠ در سال (K. S. Lashley)سپس لشلي 

ــعي     ــا موضـ ــوزيعي و يـ ــارة تـ ــاتي دربـ ــيح نكـ ــه توضـ ــريح بـ ــور صـ ــه طـ ــرد و در آن بـ  كـ

(distributed or localized)هـاي   لشلي از آزمون بـر روي مـوش  .  بودن اطلاعات در مغز پرداخت

هايي از مغز آنها، باز هم موشها قادرند رفتار           ايشگاهي دريافته بود كه حتي با خراب كردن بخش        آزم

آموخته شده را از خود بروز دهند و بنابراين چنين نتيجه گرفت كه اطلاعات بصورت توزيعي و نه                  

ولـي در   اند    هاي ارتباطي امروزه بر اين اساس تهيه شده         برخي مدل . شوند  موضعي در مغز ذخيره مي    

توان نواحي را در مغز مشـخص نمـود كـه     دهد كه مي هاي متعدد نشان مي هر حالت، نتيجه پژوهش   

اند و بنابراين اطلاعات بصورت كاملاً توزيع شده هم در مغز ذخيـره               اي  محل انبايش اطلاعات ويژه   

 .شوند نمي

م فيزيـك و  هـاي شـاخص در علـو    ، كه از چهـره (John van Neumann) جان فن نيومن ١٩٥٨در 

ساخت كامپيوترهاي ديجيتال است، در نوشتارهايي كه پس از مرگش بصورت كتابي تحـت عنـوان                

 به چاپ رسيد، به تشريح نكات مهمي دربـاره  (The Computer and the Brain)" كامپيوتر و مغز"

 .ساختار حافظه و استفاده از آنها در ساخت كامپيوترها پردخت

 ، كـه يـك روانشـناس بـود، نخسـتين      (Frank Rosenblatt)زن بلات  ميلادي، فرانك رو١٩٥٨در 

پرسپترون در واقـع    .  ناميد (Perceptron)سازي كرد و آنرا پرسپترون        شبكه عصبي مصنوعي را شبيه    

بود  (Self-Associative) و خود انتسابي     (Self-Organization)يك سيستم يادگيري خودسازمانده     

. هاي پرسپترون ذخيره كـرد      هاي رابط سلول    توان در وزن    عات را مي  و روزن بلات نشان داد كه اطلا      

پرسـپترون  . كرد  هايش عمل مي    هاي خارجي بطور مستقيم و براساس وزن        پرسپترون در برابر محرك   

 . شد توان نخستين شبكه عصبي دانست كه با هدف محاسباتي ساخته  را مي
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 (Marcian E. Hoff) و مارشـن اي هـاف    (Bernard Widrow) ميلادي، برنـادر ويـدرو   ١٩٦٠در 

شبكة عصبي را با اسـتفاده از مـدارهاي سـويچ سـازگار سـاخته و سـرانجام، پـس از تغييراتـي در                        

  سـازگار   خطـي   خواندند كه گاه به عنوان مخفـف عنصـر         (ADALINE)نامگذاري اش، آنرا آدالين     

(ADAptive LINear Element)سازگار خطي  و گاه نورون (ADAptive LInear NEuron) تلقي 

هـاي بهينـه سـازي      از روش(Updating of Weights)هـا   آنهـا در بـه روز كـردن وزن   . شده اسـت 

 اسـتفاده  (Least Mean Squares)ا ه ـ  و كمترين متوسـط مربـع  (Steepest Descent)بيشترين افت 

اشـد و قـانون     ب  كردند كه هم اكنون نيز در بسياري از شبكه هاي عصبي مصنوعي مورد استفاده مـي               

 كه بعداً به آن اشاره خواهد شد، تعميمي از قـانون  (Error Back propagation)پس گسترش خطا 

 .باشد هاف مي‐ويدرو

هـاي    ، دربارة ايرادها و كاستيهاي شـبكه      "ها  پرسپترون" ميلادي كتابي به نام      ١٩٦٩اندكي بعد در سال     

 (Marvin Minskey and Seymour Papert)عصبي، به وسيله ماروين مينسـكي و سـيمور پـاپرت    

هـاي   انتشار اين كتاب متأسفانه سبب كاهش شديد بودجه. (Minsky and Papert 1969) منتشر شد

هـاي هوشـمند      آنها طرفدار روش سنتي سيسـتم     . هاي عصبي مصنوعي شد     تحقيقاتي در زمينه شبكه   

(Artificial Intelligence = AI) بودند و دو گروه AIعصبي براي جذب منـابع مـالي   هاي  و شبكه 

كتاب اين دو پژوهشگر پر از نكات مهم و دقيق رياضي اسـت امـا              . كردند  پژوهشي با هم رقابت مي    

هاي عصـبي، مبتنـي بـر عملكـرد پرسـپترون،              در هر صورت اجازه رشد را براي روش جديد شبكه         

 . مسدود كرد

. رود   شـمار مـي     هاي عصبي بـه     شبكههاي     ميلادي، سالهاي ركود در پژوهش     ١٩٨٢ تا   ١٩٦٩سالهاي  

 (J.A. Anderson) و جـي اِ اندرسـون   (T.V. Kohonen)اي مانند تي وي كوهونن  با اين همه عده

را در طـي   (Associative and Interactive Memory)هايي مثل حافظة انتسابي و اندركنشي  مفهوم

،  مالســبورگ                  (L.N. Cooper) همــان ســالها بنــا نهادنــد و پژوهشــگراني همچــون كــوپر       

(Chr. Von der Malsburg) ، ــبرگ ــو (S. Grossberg)گروســـ ــار و پوجيـــ   و مـــ

(D.Marr and T. Poggio)هاي مغز و مدلسـازي آن پژوهشـهايي انجـام      در زمينه حافظه و فعاليت

 .  هاي سالهاي بعد شدند اي براي مدل دادند كه پشتوانه

افـزاري را    شـبكه عصـبي سـخت   (J.J.. Hopfield) جي جـي هاپفيلـد   ،١٩٨٦ تا ١٩٨٢طي سالهاي 

كـار هاپفيلـد مـورد توجـه     .  اسـت   خوانده شده(Hopfield Net)ساخت كه به نام او شبكه هاپفيلد 

اهميـت كـار    . ها قرار گرفت و او از آنها در حل مسايل بهينـه سـازي اسـتفاده نمـود                   بعضي شركت 

 .ع شبكه هاي عصبي مصنوعي دوباره زنده شودهاپفيلد در آن است كه سبب شد موضو
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پس از كار هاپفيلـد، توجـه فيزيكـدانان، رياضـيدانان، نوروفيزيولوژيسـتها و مهندسـان دوبـاره بـه                    

هاي عصبي چـه در علـم و چـه در صـنعت               هاي عصبي معطوف شد و در نتيجه كاربرد شبكه          شبكه

و  (David E. Rumelhart)رت هـا   مـيلادي، ديويـد اي رامـل   ١٩٨٦در سـال  . رشد سـريعي يافـت  

هـاي عصـبي     را براي شـبكه (Back Propagation of Error)همكارانش، روش پس گسترش خطا 

 (James L. McClelland)هارت و جيمز ال مك كلانـد    ارائه كردند و در همان سال رامل چند لايه

اي  تشر كردنـد كـه پايـه    را من(Parallel Distributed Processing)" پردازش گستردة موازي"كتاب 

ــرفت ــراي پيشـــ ــم بـــ ــبكه محكـــ ــده در شـــ ــاي آينـــ ــد  هـــ ــبي گرديـــ ــاي عصـــ  هـــ

) (Rumelhart and McClelland 1986. 

سـازي    هاي متعددي بـراي سـاخت سـخت افـزاري و نيـز شـبيه                 ميلادي تاكنون مدل   ١٩٨٦از سال   

يشـتري يافتـه    روز رشد ب    هاي عصبي روزبه    تئوري شبكه . اند  هاي عصبي عرضه شده     كامپيوتري شبكه 

هـاي    هـا و آلگـوريتم      ، قوانين تعيين انـدازه و حجـم، روش         (Convergence)هاي گرايش     و تئوري 

 .اند  هاي عصبي مورد تحقيق فراوان قرار گرفته طور كل رياضيات شبكه يادگيري و به

از جمله منابع متعددي كه حاوي اطلاعات مناسـبي دربـارة تـاريخ تحـولات سيسـتمهاي هوشـمند                   

 .   را برشمردAnderson and Rosenfeld (1988( وHaykin (1999)توان  اند، مي عيمصنو

 

 علتهاي نياز به ساخت شبكه هاي عصبي مصنوعي

 :توان در دو گروه عمده جاي داد هاي عصبي را مي هاي شبكه هاي اساسي در پژوهش انگيزه

 علـومي جـز علـوم       كه در زمان كنوني بيشتر مربـوط بـه        : شناخت رفتار طبيعي هوشمندانه    ‐١

كنجكاوي آدمي در شناخت و كشف خواستگاه دانش و رفتـار           . شوند  كاربردي مهندسي مي  

ساختار فيزيولوژيك و رفتـار حيوانـات و موجـودات     . گردد  مغز طبيعي، به قرنها پيش برمي     

هوشمند همواره براي انسان جالب توجه بوده است و از زمان فيلسوفان باستان كه با بحث                

كوشيدند تـا علـت رفتـار هوشـمندانه را      ي فلسفي و از روي رفتار موجودات مي      ها  و جدل 

ريشه يابي و تفسير كنند، تا عصر جديـد روانشناسـي فيزيولوژيـك و فيزيولـوژي سلسـله                  

  روســي و ويليــام جيمــز(Pavlov)عصــبي كــه بــا پژوهشــهاي افــرادي همچــون پــاولف 

(William James)  يافته استآمريكايي پايه ريزي شده، ادامه. 

باشـد و هـدف از آن         كه مورد توجه مهندسـين مـي      : هاي هوشمند مصنوعي    ساخت سيستم  ‐٢

استفاده از دانش موجود درباره رفتار طبيعي هوشمندانه بـراي ايجـاد ابزارهـايي اسـت كـه                  

هاي عملـي و تكنولوژيـك بـه بشـر         ها و عمليات پيشرفته و فعاليت       گيري  بتوانند در تصميم  

 . ها جبران نمايند هاي آدمي را دراين زمينه فياري رسانده و ضع
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... هاي مكانيكي همچون چرخ، گاري، آسـياب، قطـار، هواپيمـا و               در واقع همانگونه كه سيستم    

اند، ابـزار     اش ابداع شده  " مكانيكي‐هاي فيزيكي   ضعف"براي ياري رساندن به آدمي و پوشاندن        

وگ و ديجيتـال، نيـز بـراي يـاري و جبـران             هاي آنـال    محاسباتي مكانيكي و الكترونيكي، در فرم     

هـا يـا      به عنوان مثال چرتكه، مهره    . اند  انسان ساخته شده  " هاي سرعت و دقت محاسباتي      ضعف"

ــر  اســتخوان ــاي نپ ــومتر ( و حســاب ســنج (Pascaline)، پاســكالين (Napier bones)ه آرثم

Arithmometer(  تين ماشـين حسـابگر   نخس ـ. شـمار آورد  هـاي اوليـه آنهـا بـه      توان نمونه    را مي

 بـراي  (Herman Holerith) ميلادي و توسط هـرمن هولريـث   ١٨٩٠در سال ) كامپيوتر‐رايانه(

هاي   الكترونيك و    ديجيتـال  امـروزي                سرعت با  ساخت  ماشين       آمارگيري ساخته شد و به      

 .(Long and Long 1993)دنبال شد

هاي هوشمند مصـنوعي،      ش در سيستم  توجه روزافزون و شديد سالهاي اخير به ساخت و پژوه         

هاي مكـانيكي و      هايي است كه بتوانند فراتر از كمك        در واقع به خاطر نياز تكنولوژي به سيستم       

گيري در شرايط پيچيـده       ها بايستي بتوانند در تصميم      اين سيستم . محاسباتي به ياري آدمي بيايند    

آدمي قرار گيرند و توانايي يـادگيري،       اطلاعاتي، همچون مسايل كنترل، به عنوان مشاور در كنار          

گيـري را، كـه همگـي بـه يكـديگر مـرتبط و                تعميم دانش، سازگاري با شرايط نوين و تصـميم        

از اين بابت الگوهاي طبيعي هوش، يعني هـوش جـانوران، كـه چنـين               . اند، داشته باشند    وابسته

بعضي رفتارهـاي مـورد نظـر       . دتوانند مورد استفاده قرار گيرن      دهند، مي   هايي را انجام مي     فعاليت

و  (Classification)بنـدي اطلاعـات    ، كلاسـه (Pattern Recognition)مانند شـناخت الگوهـا   

هاي عصـبي مصـنوعي و        هايي مانند شبكه    توان نام برد كه خود سبب پيدايش زمينه         كنترل را مي  

، "نوعيشـبكه هـاي عصـبي هوشـمند مص ـ    " زير عنـوان     ،(AI)نيز تركيب آن با هوش مصنوعي       

ها از رفتار پردازش موازي در سيستم سلسـله اعصـاب مركـزي آدمـي                 همة اين سيستم  . اند  شده

 .اند الهام گرفته شده

 

 هاي عصبي تواناييها و عملكرد شبكه

هـاي مختلـف مهندسـي اسـتفاده شـده            هاي عصبي در حل بسياري از مسائل در شاخه          از شبكه 

داراي (پـذيري   ست كه سيستمهاي غيرخطـي سـازش  خاطر آن هاي عصبي به  توانايي شبكه . است  

شـبكه عصـبي در درونـش متغيرهـاي تنظـيم           . باشـند   مي) قابليت تطبيق با شرايط پيرامون خود     

شوند كه شـبكه عصـبي بتوانـد رابطـه علـت و معلـولي                 اي تنظيم مي    اي دارد كه به گونه      شونده

به عنوان مثال، اين رابطه علت      . مربوط به يك پديده يا عملكرد مشخص مورد نظر را ياد بگيرد           

تواند رابطة بين نام يك شكل و ويژگيهاي هندسي آن شكل، يا يك حرف و فـرم                   و معلولي مي  
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طوري كه زماني كه ويژگيهاي هندسي شكل يا حرف بـه عنـوان ورودي بـه                  نگارشش باشد، به  

همـين  . شبكه عصبي داده شود، نام آن شكل و حرف به عنـوان خروجـي از آن دريافـت شـود                   

مطلب، خود مورد پژوهش فراوان قرار گرفته و كاربردهاي روزمره بسـياري دارد، از كمـك بـه                 

هـا را     هـايي كـه بتواننـد مـتن           هاي مالي و نيز ساخت رايانـه        نابينايان گرفته تا كنترل امضاء برگه     

كلها و  توان نام برد، همانند يادگيري رابطـة بـين ش ـ           هاي ديگري را هم مي      مثال. بخوانند و غيرو  

شوند، با تشخيص وجـود و يـا موقعيـت            اي ديده مي    رنگهايي كه در عكسهاي هوايي و ماهواره      

هـاي    اي در پـروژه     اشياء و محصولات كشاورزي و معادن واقع بر روي زمين، كه اهميت ويـژه             

گيريهـاي     دارد، يا پيش بيني وضع هوا براساس علائم دريـافتي و انـدازه             GISپيشرفته كاربردي   

بيني مصرف سرانة برق، تعيين هيدروگراف واحد در مهندسـي آب، مدلسـازي               اهها، پيش ايستگ

ترين مسـايل     مواد در مهندسي عمران، و كاملتر از همة اينها، مسئله كنترل هوشمند كه از پيچيده              

 .هاي مهندسي و علوم است در همه شاخه

هاي عصبي را      كاربردي شبكه  از ديدگاه مهندسي كاربردي، شايد بتوان بارزترين ويژگي و زمينه         

هاي بدست آمـده از يـك سـري            بعدي، بر داده   n در فضاهاي  (Regression)در برازش منحني    

كـار بـرازش از آن جهـت برجسـته اسـت كـه در بسـياري از                  . آزمايش يا مشـاهدات برشـمرد     

 ايـن   معمـولاً . اي يافته شـود     فعاليتهاي مهندسي لازم است ميان تعدادي اطلاعات پراكنده رابطه        

هاي رياضـي متعـددي       گرچه آلگوريتم . شوند  اطلاعات به صورت بردارهاي چند بعدي تهيه مي       

هـا در     دهـد كـه تعـداد نقـاط داده          براي برازش منحنيها وجود دارند اما مشكل هنگامي رخ مـي          

 بعـد مختصـات     ٣ يـا    ٢ها زياد باشد و يا نقاط داراي بيش از            فضاي يك يا دو بعدي بردار داده      

. ها وجـود نـدارد      معلولي داده ‐سازي رابطة علت    اي جز خلاصه    حالت عمدتاً چاره     در اين  .باشند

شود يك  شود يا اينكه سعي مي   بدين ترتيب كه يا رابطة بين هر دو مؤلفه بردار با هم بررسي مي             

ها برازش داده شود كه همگي بـه معنـي             بر نقاط داده   (hyperplane) بعدي   nصفحه در فضاي    

ها است، بويژه اينكه ممكـن اسـت مسـئله در              رابطة دقيق و اطلاعات نهفته در داده       دادن  ازدست

گيـري را     سـازي و حـذف، حتـي گـاه نتيجـه            واقعيت بسيار غيرخطي باشد و اين گونه خلاصه       

هاي عصبي نامزدهاي مناسبي براي انجـام يـك بـرازش             در چنين مواردي، شبكه   . ناممكن سازد 

 به عنوان مثال در مسايل كنترل، معمولاً عـواملي وجـود دارنـد كـه                .باشند  تر مي   تر و موفق    دقيق

شود كه تعداد وروديها      سازند و همچنين گاه با مسايلي برخورد مي         رفتار سيستم را غيرخطي مي    

روشهاي كنترل خطـي بهينـه و غيـرو همگـي در واقـع              . و خروجيهاي سيستم قابل توجه است     

توان بسياري از مسـايل كنتـرل         هاي عصبي مي    اده از شبكه  باشند اما با استف     سازي مسئله مي    ساده

 .تر حل نمود اي مناسب را به گونه
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انـد، همچنـان       داشـته  ١٩٩٠هاي كاربردي كه از سـال         هاي عصبي با وجود تمامي موفقيت       شبكه

هاي   مسايل اساسي مورد پژوهش براي ساخت شبكه      . اند    نيازمند به  پيشرفت و قدرتمندتر شدن      

 :باشند  محور اصلي مي٣كاربردي، عمدتاً در عصبي موفق 

" عرضـه "كـه بـه عنـوان مسـئله         : چگونگي انتخـاب پارامترهـاي بيـانگر علتهـا و معلولهـا            ‐١

(Representation)  در واقع از گامهاي مؤثر در ساختن يك شبكة عصـبي           . شود  خوانده مي

ر بيان رابطـة علـت و       توانا و كاربردپذير، اين است كه تعيين شود چه پارامترهايي بايستي د           

 .معلولي منظور شوند

هـاي    شـبكه : چگونگي انتخاب و ساخت شبكه عصبي با اندازه، حجم و ويژگيهاي مناسب            ‐٢

عصبي نيز مانند ابزارهاي گوناگون داراي تواناييهاي متفـاوتي برحسـب انـدازه و نوعشـان                

زي بـراي    يـا پـردازش مـوا      CRAYهمانگونـه كـه اسـتفاده از ماشـين كـامپيوتر            . باشند  مي

محاسبات ساده رياضيات دبستاني غيراقتصادي و وقت گير است و يا بـرعكس اسـتفاده از                

افزارهـاي    يك ماشين حساب دستي براي محاسبات پيچيده مهندسي، كـه نيازمنـد بـه نـرم               

هاي عصبي نيز برحسب نـوع،        گير و پردردسر و احتمالاً ناممكن است، شبكه         اند، وقت   قوي

اي در سـالهاي      اين نيز خود زمينه كار عمده     .  بايستي طراحي شوند   حجم و پيچيدگي مسئله   

 .اخير بوده است

: هاي مناسب براي آموزش و ساخت شـبكه هـاي عصـبي     چگونگي انتخاب و تشكيل داده    ‐٣

تر براي انجام يك برازش مناسب، چـه          ها و به عبارت ساده      گيري از داده    براي بهترين نتيجه  

هاي بدست آمده از مشـاهده و         يتمهاي رياضي، تعداد داده   بوسيله شبكه عصبي و چه آلگور     

چگونگي اين كار خود بخشـي از       . آزمايش بايستي كافي باشند و به نحو مناسبي تهيه شوند         

 .دهد فعاليتهاي پژوهشي را تشكيل مي

 

توان انـواع زيـر را،         مي  اند  هاي عصبي متعددي كه توسط پژوهشگران پيشنهاد شده         از ميان شبكه  

 :اند، برشمرد  كنون داراي اهميت كاربردي بيشتري در مهندسي بودهكه تا

 اي پيش خور اطلاعات  شبكه هاي عصبي چند لايه ‐

Multi-Layer Feed-Forward Neural Networks (MLFFNN) 
 هاي مهندسي كاربرد داشته است، كه تاكنون بيش از همة انواع ديگر در تمامي شاخه

 ،Kohonen Networkشبكه كوهونن  ‐

 .Hopfield Netشبكه هاپفيلد  ‐
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